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  تفسیر قرآن براى جوانان

  جلد اول 

  محمود متوسل :  نویسنده

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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 پیشگفتار

  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

در دنیاى پیشرفته و صنعتى امروز، هر وسیله اى که تولید مى شود، از سـوى  
طراح و سازنده اش ، دفترچه اى به خریدار عرضه مى شود، تا با مطالعه آن ، از 

در ایـن دفترچـه ،   . دستگاه بهتر استفاده کرده و کارى نکند که زود خراب شـود 
ات ظاهرى و فنى دستگاه ، راه صحیحِ استفاده از آن ، و آنچـه بـراى آن   مشخص

  .ضرر دارد، آمده است 
من و شما و همه ما انسان ها نیز، یک دستگاه بسیار پیشرفته هستیم ، که بـه  
دست تواناى خالقِ هستى ، خلق شده ، و بخاطر پیچیدگى هاى بسیار در جسـم  

  .و راه خوشبختىِ خود، ناتوان هستیم و روانمان ، از شناخت کامل حقیقت 
از طرفى مگر ما از یک یخچال یا تلویزیـون کمتـر هسـتیم ، کـه طـراح آن      
موظف باشد یک دفترچه راهنما بنویسد، اما خـالقِ مـا، دفترچـه اى بـراى مـا      

  !!ننوشته باشد؟
  دفترچه اى که ویژگى هاى جسمى و روحى ما را توضیح

را که در وجود ما نهفتـه ، بیـان کـرده ، و راه     داده ، امکانات و استعدادهایى
  درست استفاده از آن ها را ذکر کرده باشد؟

و از همه مهمتر، خطراتى که جسم و روح ما را تهدید مى کند و مایه هلاکـت  
  ما مى شود، تذکر داده باشد؟

آیا مى شود پذیرفت ، خدایى که ما را بر اساس رحمت و محبت آفریده ، به 
رهایمان کرده و راه رسیدن به خوشبختى را براى ما روشـن نسـاخته   حال خود 

  باشد؟
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، آخرین کتابى است که خداونـد بـه عنـوان دفترچـه راهنمـاى بشـر       )قرآن(
فرستاده و راه سعادت ونیکبختى و همچنین عوامل هلاکت و بدبختى او را بیـان  

  .فرموده است 
ل حقوقى و اخلاقـى ،  آرى قرآن روابط صحیحِ خانوادگى و اجتماعى ، مسائ

وظایف فردى و اجتماعى ، سنت هاى صحیح و غلـط جوامـع بشـرى ، قـوانین     
مالى و اقتصادى و موضوعات بسیار دیگرى را که در صـلاح یـا فسـاد فـرد و     

  .جامعه ما نقش دارد، بیان نموده است 
با آنکه در قرآن ، ماجراى جنگ ها و درگیرى ها، و داستان زنـدگى برخـى   

زنان آمده ، اما قرآن ، کتاب داستان نیست ، بلکه کتـاب درس آمـوزى    مردان و
  .براى زندگى امروز ماست 

، کتـابى کـه بایـد آنـرا     )خواندنى(است ، یعنى کتابِ)قرآن(لذا نام این کتاب ،
قرائت نمود، اما نه فقط با زبان ، که این ، روشِ خواندنِ کـلاس اولـى هاسـت ،    

  بلکه خواندنى همراه با
  .تفکر و تدبر، که خداوند نیز این را از ما خواسته است 

دوستان عزیز، بناى آن داریم تا در این سرى کتاب ها، با در اختیار گـذاردن  
مفاهیمى از آیات قرآن کریم ، در قالبِ ترجمه و توضیح و پیام ، زمینه اى ایجاد 

 ـ     رآن بـراى  کنیم تا شما جوانان گرامى ، زندگى خود را بـر اسـاس راهـى کـه ق
سعادت شما معین نموده ، برنامه ریزى کرده ، و به هنگام تلاوت قرآن ، بهره اى 

  .نیز براى زندگى روزمرّه خود ببرید
در پایان ، خداوند را شاکرم ، از اینکه توفیق داد تا چند سالى را در خـدمت  

مین و از استاد گرانقدر، حجـت الاسـلام و المسـل   . قرآن کریم و تفسیر آن باشم 
، که زمینه اى را فراهم آوردنـد تـا در   )تفسیر نور(محسن قرائتى ، مؤ لف محترمِ
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امر تحقیق و تتبع تفاسیر گوناگون ، براى تاءلیف آن تفسیر، همکارى داشته باشم 
  .، تشکر بسیار دارم 

نگـارش  )تفسیر نور(چنانکه این کتاب نیز، به تشویق ایشان و بر اساس همان
در ابتدا بصورت جزواتى هفتگى ، براى برون مرزى صـدا و   یافته ، و مطالب آن

سیما ارسال گردیده تا پس از ترجمه ، در اختیار شنوندگان خارج از کشور قرار 
  .گیرد

  محمود متوسل
  77زمستان
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   )فاتحۀ الکتاب(سوره: گفتگو با خدا : درس اول 

را در سوره دارد و هر سـوره مجموعـه اى از آیـات     114مى دانیم که قرآن 
  .خود جاى داده است 

از آنجا که قرآن کـریم ،  . اکنون اولین سوره این کتاب آسمانى را مى گشاییم 
کتاب(با این سوره آغاز شده ، این سوره ، نام گرفته ، که در میان مـردم  )فاتحۀُ الْ

  .مشهور است )حمد(به سوره
واجـب اسـت   در اهمیت این سوره که هفت آیه بیشتر ندارد، همین بـس کـه   

  .روزانه ده بار آن را در نمازهاى خود بخوانیم و نماز بدون آن باطل است 
این سوره که آغازگر کتاب خداست ، خود با آیه اى آغاز شده که هر کـارى  

  :با آن شروع شود، پایان نیکویى خواهد داشت 
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  بسِمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ ) 1(
  مهربانبه نام خداوند بخشنده : ترجمه 

از قدیم میان مردم رسـم بـوده کـه کارهـاى مهـم خـود را بـا نـام یکـى از          
امروزه نیز بـا نـام   . بزرگانشان آغاز کنند، تا موجب میمنت و برکت آن کار شود

  .یا حضور رؤ ساى جمهور کارها را افتتاح مى کنند
 اما بزرگتر از هر بزرگى ، خداوند است که هستى همه موجـودات بـا اراده او  

و نه فقط کتابِ طبیعت ، بلکه کتابِ شـریعت ، یعنـى قـرآن و    . آغاز شده است 
  .دیگر کتب آسمانى با نام او شروع شده است 

لذا اسلام به ما سفارش مى کند، کارهاى خود را، چه کوچک و چه بـزرگ ،  
اعم از خوردن و آشامیدن ، برخاستن و خوابیدن ، سیر و سفر، گفتن و نوشـتن ،  

آغاز کنیم و اگر حیـوانى را بـدون نـام خـدا، ذبـح      )بسم اللهّ(سب را باو کار و ک
  .کردند از گوشت آن نخوریم 

بسم (مخصوصِ اسلام نیست ، بلکه طبق آیات قرآن ، کشتى نوح با)بسم اللهّ(
، پادشـاه سـرزمین   )بلقیس(به حرکت در آمد و حضرت سلیمان نامه خود به)اللهّ

  .آغاز کرد)بسم اللهّ(سبا را با
زیرا اهل بیـت  . یک آیه کامل و جزء سوره فاتحه است )بسم اللهّ(به اعتقاد ما

پیامبر از کسانى که آنرا در نماز نمى خواندند و یا آهسته مى خواندند، ناراحـت  
  .بوده و خود این آیه را در همه نمازها بلند مى خواندند

آفـات شـرك و ریـا    به کارها رنگ الهى داده و عمـل انسـان را از   )بسم اللهّ(
  .نجات مى دهد

  .یعنى خدایا من تو را فراموش نکرده ام ، تو هم مرا فراموش مکن )بسم اللهّ(
  .نشانه توکّل بر او و استمداد از اوست )بسم اللهّ(
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مى گوید خود را به قدرت بى نهایت و رحمـت بـى پایـان    )بسم اللهّ(کسى که
  .الهى متصل کرده است 
  : که  از این آیه مى آموزیم

  .کارها را با نام خدا شروع کنیم ، که نام او مایه بیمه و برکت کارهاست 
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  الَْحمد للهّ رب العْالمَینَ ) 2(
سپاس و ستایش مخصوص خـدایى اسـت کـه پروردگـار جهانیـان      : ترجمه 

خدایى کـه رشـد و   . دنبال نام و یاد خدا، اولین کلام ما تشکر از اوست ه ب.است
م حیوانـات ؛   پرورش همه م از اوست ، چه عالمَ جمادات و نباتات و چه عالَ عالَ

  .چه آسمان ها و چه زمین 
آرى او به زنبور عسل آموخته که از چه گیاهى تغذیه کنـد و چگونـه کنـدو    

. او به مورچه آموخته که چگونه قوُت زمسـتانى خـود را ذخیـره نمایـد    . بسازد
ى رویاند و از یک هسته سیب ، درخت اوست که از یک دانه گندم ، خوشه ها م

اوست که این آسمانِ با عظمت را آفریده و بـراى هـر   . سیب را پرورش مى دهد
رات و سیارات آن ، مسیر مشخصى قرار داده است    .یک از کُ

او خدایى است که ما را در شکم مادر پرورش داد و پـس از تولّـد، اسـباب    
چنان قرار داد که در برابر عوامـل بیمـارى   رشد ما را فراهم ساخت و بدنِ ما را 

از خود دفاع کند و یا اگر استخوانى شکست آنرا ترمیم نماید و هرگاه بـه خـون   
  .نیاز داشت خون سازى کند

نه فقط رشد و پرورش جسمِ ما به دست اوست ، بلکه هدایت و تربیـت روح  
و پیـامبران و کتـاب    عقل و شعور را، او براى ما قرار داده. و روانِ ما از اوست 

  .هاى آسمانى را او براى تربیت ما فرستاده است 
  : از این آیه مى آموزیم که 

نیاز ما و هستى به خداوند، تنها براى آفرینش نیست ، بلکه پرورشِ ما نیز به 
  .دست اوست ، پس ما نیز باید همواره شکرگزار نعمت هاىِ او باشیم 
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  الَرَّحمنِ الرَّحیمِ ) 3(
  .بخشنده مهربان است ) خدایى که : (ترجمه 

خدایى که به او ایمان داریم ، مظهر مهر و محبت ، و بخشش و آمرزش است 
نمونه هاىِ رحمت و محبت او را در نعمت هاى فراوانى که براى مـا آفریـده ،   . 

گلُ هاى زیبا و خوشبو، میوه هاى خوش طعم و خوشمزه ، خـوردنى  . مى بینیم 
و پرانرژى ، پوشیدنى هاى رنگارنگ و متنوع ، همـه و همـه ، هدیـه    هاى لذیذ 

  .هاى خداوند به ماست 
مهر مادر به فرزندش را، او در دل و جانِ مـادران قـرار داده و خـود از هـر     

قهر و عذاب او نیز بخاطر تنبیه و توجـه بنـدگان   . مادرى به ما مهربان تر است 
لذا اگـر بـا توبـه ، گذشـته را     . انتقام باشد گنهکار است ، نه آنکه از روى کینه و

  .جبران کنیم ، خطاىِ ما را مى پوشاند و گناهانمان را مى بخشد
  : از این آیه مى آموزیم که 

خداوند، موجودات را با رحمت و محبت خود تربیـت مـى کنـد، زیـرا قبـل      
لرَّحمنِ الرَّحیم(، و بعد از آن ، خود را)رب العالمَین(از یعنـى  . کرده است  معرفى)اَ

پس معلمّان و مربیـانِ  . تربیت ، با رحمت و بخشایش آغاز، و به انجام مى رسد
  .جامعه ، اگر بخواهند مؤ فق باشند، باید بر اساس محبت و دلسوزى عمل کنند
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  مالک یومِ الدینِ ) 4(
  .مالک روز جزاست ) خدایى که : (ترجمه 
. است ، و هم به معناى جـزا و پـاداش    هم به معناى مکتب و آیین)دین(کلمه
  .روز قیامت است که روز حساب و کیفر و پاداش مى باشد)یوم الدین(مراد از

البته خداوند، هم مالک دنیاست و هم مالک آخرت ، ولى مالکیت او در روز 
حتـى  . در آن روز هیچکس مالک هیچ چیز نیست . قیامت ، جلوه دیگرى دارد

نه زبان ، اجازه عذرتراشى دارد و نه . جوارحِ خود را نداردانسان اختیار اعضا و 
  .فکر، فرصت تدبیر؛ تنها خداوند، صاحب اختیار آن روز است 

  : از این آیه مى آموزیم که 
در کنار امید به رحمت الهى ، که در آیه قبل مطرح شـد، بایـد از حسـاب و    

د مـا آگـاه و بـر کیفـر و     زیرا خداوند بر هر نیک و ب. جزاى قیامت نیز بترسیم 
  .پاداش آن قادر است 
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  ایاك نَعبد و ایاك نسَتعَینَ ) 5(
  .تنها تو را مى پرستیم و تنها از تو یارى مى جوییم ) خدایا: (ترجمه 

در آیــات گذشــته ، برخــى از صــفات خداونــد را شــناختیم و دانســتیم کــه 
مالک روز جزاسـت ، همچنـین او    و)رب العالمَین(است ،)رحیم(است ،)رحمن(او

را بخاطر نعمت هاى بى شمارى که به ما ارزانى داشته ، سپاس گفتیم و سـتایش  
  .)اَ�مَدُ ِ�� ربَ� العْا�َ�(:کردیم که 

حق آن است که اکنون به درگاه او برویم ، به نماز بایستیم ، و با اظهار عجـز  
تیم و جز در برابر فرمان تو، در برابـر  و ضعف ، اعلام کنیم که ما تنها بنده تو هس

نه بنده زر و ثروت دنیـا هسـتیم و نـه بـرده زور و     . دیگران ، سر خم نمى کنیم 
  .قدرت هاى استعمارى 

اما این نماز که بهترین راه پرستش خداوند است ، به شکل جماعـت برگـزار   
م مـى  مى شود، لذا ما مسلمانان ، یک صدا و در یک صف ، بصورت جمعى اعلا

یعنى خداوندا نه فقط من ، بلکـه همـه مـا    )اِياّكَ َ�عْبُدُ وَ اِياّكَ �سَْتَع�(:کنیم که 
  .بنده تو هستیم و از تو یارى مى جوییم 

  : از این آیه مى آموزیم که 
اگر در هر نماز با توجه بگوییم تنها بنده خدا هسـتیم ، دیگـر اهـل غـرور و     

  .تکبر نخواهیم شد
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  لصراطَ المْستَقیم اهدناَ ا) 6(
  .ما را به راه مستقیم هدایت فرما) خداوندا: (ترجمه 

راهى که خود، بـر اسـاس   . براى زندگى انسان راههاى گوناگونى وجود دارد
خواسته ها و نیازهاى فردى ، تشخیص مى دهد، راهى که جامعه و مردم بـه آن  

را بر اسـاس آن گذرانـده    راه مى روند، راهى که پدران و نیاکان ما، زندگى خود
اند، راهى که طاغوت ها و حاکمانِ سـتمگر بـراى مـردم تعیـین مـى کننـد، راه       
زلـت و گوشـه گیـرى و دسـت      کامیابى و لذت جویى از مظاهر دنیا، و یا راه ع

  .کشیدن از فعالیت هاى اجتماعى 
آیا انسان در میان این همه راه و روش هاىِ مختلف ، بـراى پیـدا کـردن راه    

است و درست ، به راهنما نیاز ندارد؟ خداوند، پیامبران و کتاب هاى آسمانى را ر
براى راهنمایى ما فرستاده ، و هدایت ما تنها در صورتى است که پیـرو راسـتینِ   

  .پیامبر و اهل بیت او و قرآن کریم باشیم 
به همین دلیل در هر نماز از خدا مى خواهیم ، ما را به راه روشـن و مطمـئن   

راهى که در آن انحراف و انحطاط نیسـت و انسـان را بـه او    . ود راهنمایى کندخ
  .مى رساند

اعتدال و میانـه روى در همـه امـور، و    . راه مستقیم ، راه وسط و میانه است 
بر خـلاف راه کـافران ، کـه رهبـرانِ الهـى را      . دورى از هرگونه افراط و تفریط

نون معرفى مى کردند، و یا بعضى از همچون مردم عادى و یا حتى پائین تر و مج
  .مردمِ مؤ من ، که پیامبرانى چون حضرت عیسى را در حد خدایى بالا برده اند

قرآن ، ما را به رعایت اعتدال و میانـه روى در امـور عبـادى ، اقتصـادى و     
  :اجتماعى سفارش مى کند که نمونه هایى از آن را یادآور مى شویم 

  :فرماید سوره اعراف مى 31در آیه 
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فُوا( ُ�وا وَ لا �ُْ�ِ   )ُ�وُا وَ اْ�َ
  )بخورید و بیاشامید ولى اسراف و زیاده روى نکنید(

  :سوره اسراء چنین مى فرماید 110و در آیه 
  )لا َ�هَْرْ بصَِلاتِكَ و لا ُ�افِتْ بهِا وَ اْ�تغَِ َ�ْ�َ ذ�كَِ سَ�يلاً (
  )سته بلکه میانه را انتخاب کننمازت را نه بسیار بلند بخوان و نه بسیار آه(

  :سوره فرقان مى خوانیم  67همچنین در آیه 
فوُا وَ�مَْيقَُْ�وا وَ�نَ َ�ْ�َ ذ�كَِ قوَاما( ينَ اِذا اَْ�فَقُوا �مَْ�ُْ�ِ

  )وَا��
مؤ منان ، به هنگام انفاق ، نه اسراف مى کنند و نه بخـل مـى ورزنـد، بلکـه     (

  )میانه رو هستند
وَ (:در مورد پدر و مادر سفارش بسـیار کـرده و مـى فرمایـد    با آنکه اسلام 
ينِْ اِحْسانا فـَلا (:یعنى به پدر و مادر نیکى کنید، اما در مقابل مى فرماید)باِ�وْاِ�َ

  .یعنى اگر آنها تو را به سوى باطل دعوت کردند، اطاعت مکن )تطُِعْهُما
از جامعه هستند و قرآن در برابر کسانى که فقط بدنبال عبادت و گوشه گیرى 

یا کسانى که تنها خدمت به مردم را عبادت مى شمرند، نماز و زکات را در کنـار  
كوة(:یکدیگر مطرح کرده و مى فرماید لوة وَ اتوُا ا�ز� که یکى ارتبـاط  )اقَيمُوا ا�ص�

  .با خالق است و دیگرى ارتباط با مردم 
  : از این آیه مى آموزیم که 

  :زیرا. تقیم است راه سعادت ، صراط مس -  1
. بر خلاف راههاى بشرى که هر روز تغییر مـى کنـد، ثابـت و پایـدار اسـت      

هیچگونه انحراف و انحنـایى نـدارد و در   . کوتاهترین فاصله میان دو نقطه است 
  .کوتاهترین زمان انسان را از مسیرى مطمئن به مقصد مى رساند

ستقیم ، باید از خدا کمک هم در انتخاب راه ، و هم براى ماندن در راه م -  2
  .زیرا ما همواره در معرض اشتباه و گمراهى هستیم . بخواهیم 
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گمان نکنیم اگر تا بحال در جاده زندگى دچار سقوط یا انحراف نشـده ایـم ،   
چه بسیار از ما انسان ها بودند کـه  . لابد باقىِ مسیر را نیز سالم طى خواهیم کرد

وقتى به پول یا مقام رسـیدند خـدا را فرامـوش     عمرى را با ایمان گذراندند، اما
  .کردند

از آنجا که شناخت راه مستقیم کار مشکلى است ، آیه بعد، هم الگوهاى ایـن  
راه را به ما معرفى مى کند و هم کسانى را که از این راه منحرف شـده انـد، مـى    

  .شناساند
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  وبِ علیَهِم و لاَ الضاّلیّنَ صراطَ الَّذینَ انَْعمت علیَهِم غیَرِ الْمغْضُ) 7(
راه کسانى که آنان را مشمول نعمت خود ساختى ) خداوندا ما را به : (ترجمه 

  .، نه راه کسانى که مورد غضب واقع شدند و نه گمراهان )هدایت کن (، 
یک دسته کسانى که راه . انسان ها در انتخاب راه زندگى ، سه گروه مى شوند

ه و زندگى خود را بر اساس دسـتورهاى خداونـد قـرار مـى     خدا را انتخاب کرد
  .این دسته همواره مشمول نعمت و رحمت ویژه الهى خواهند بود. دهند

دسته دوم که در مقابل دسته اول اند، کسانى هستند که حـق را شـناخته انـد    
ولى هوى و هوسِ خود، و خواسته هـاىِ نامشـروع دوسـتان و بسـتگان را بـر      

  .داوند ترجیح مى دهندخواسته هاى خ
دور شده و مورد خشـم و غضـب الهـى    )ِ�اطِ ُ�سْتَقيم(این گروه کم کم از

  .یاد کرده است )مَغْضُوبِ عَليَهِْم(این آیه از آنان به. واقع مى شوند
در این میان ، گروه سومى هستند که راه معین و مشخصى ندارنـد، متحیـر و   

هر روز راهى را در پیش . یعنى گمراهند)�ضالّ (سرگردانند و به تعبیر این آیه 
  .مى گیرند، اما به جایى نمى رسند

  : از این آیه مى آموزیم که 
لذا خداوند آنـان را در  . در انتخاب راه مستقیم ، نیازمند شناخت الگو هستیم 

پیامبران و صـدیقان و شـهدا و   : سوره نساء، معرفى کرده وفرموده است  69آیه 
  .نعمت هاى ویژه او هستند صالحان ، مشمول
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   )بقره(سوره: شناخت مؤ من و کافر: درس دوم 

. نـام دارد )بقـره (دومین سوره قرآن کریم که بزرگترین سوره قرآن نیز هست ،
  .بنى اسرائیل است که در این سوره آمده است )گاو(این نام ، بخاطر داستانِ

توجه انسان را بـه   این سوره ، با حروفى آغاز شده که ترکیب خاصى دارد، و
  :خود جلب مى کند

سوره کتاب خود را، با حروفـى آغـاز    114سوره از  29خداوند،  ) ال�م� ( )1(
مانند همین . کرده ، که هر حرف آن به تنهایى ، و به نامِ خودش خوانده مى شود

  .مى خوانیم )الف ، لام ، میم(آیه از سوره بقره که آن را
میان عرب زبان ها سابقه اى نداشته ، در اصطلاحِ این گونه حروف را، که در 

مى گویند، یعنى حروفى کـه از یکـدیگر جداسـت و    )حروف مقطعه(اهل قرآن ،
  .جداجدا خوانده مى شود

در بیشتر موارد، پس از این حروف ، آیاتى مطرح شده که عظمـت و اصـالت   
را کـه   قرآن را مطرح مى کند، گویا خداوند مى خواهد بگوید، مـن ایـن کتـاب   

معجزه است ، از همین حروف الفبا که در اختیـار شـما نیـز هسـت ، سـاخته و      
پرداخته ام ، نه از حروف و کلماتى خاص که براى شما ناآشنا و غیر قابل درك 

  .باشد
حال ، کسانى که مدعى هستند قرآن معجزه نیست ، اگر راسـت مـى گوینـد،    

که همچـون قـرآن ، هـم از جهـت     آنان نیز از همین حروف الفبا، کتابى بنویسند 
رسایى و شیوایىِ جملات ، بى همتا باشد و هم از جهت مطالـب و محتـوا، بـى    

  .نظیر و بى مانند
آرى این هنر خداوند است که از حروف الفبا، کتابى تاءلیف مى کند کـه بشـر   
از آوردنِ حتى یک سوره مثل آن عاجز است ، چنانکـه در عـالم طبیعـت نیـز،     
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خاك بى جان ، هزاران نوع گیاه و میوه مـى رویانـد، در حالیکـه     خداوند از دلِ
  !بشر، از خاك ، آجر و سفال مى سازد

  ) ذَ �كَِ ا�كِتَبُ لاَ رَ�ْبَ ِ�يهِ هُدىً ل�لمُْت�قِ�َ ( )2(
آن کتابِ با عظمـت ، کـه هـیچ تردیـدى در حقانیـت آن نیسـت ،       : ترجمه 

  .راهنماى پاکان و پرهیزگاران است 
، با ارزش ترین میراث نسل هاى گذشته ، براى بشر امـروز اسـت کـه    کتاب 

توانسته با زبان خاموشِ خود، بلندترین مفاهیم و معارف را بـه گـوش جهانیـان    
خداوند نیز قوانین زندگى بشر را، به صورت کتـاب در اختیـار او قـرار    . برساند

  .داده است 
امـا بـه فرمـان خداونـد،      گرچه قرآن ، بصورت کتاب از آسمان نازل نشده ،

پیامبر اسلام ، آنچه را بر ایشان وحى مى شد، بر مردم قرائت مى کردند تا اهـل  
  .قلم ، بنویسند و عموم مردم ، آن را حفظ کرده و به سینه بسپارند

اگر انسان این کتاب الهى را به دقت مطالعه کند، یقین خواهد کرد که از جانب 
ز سوى یک انسان ، آنهم در چهارده قـرنِ قبـل و   خداست و بیان چنین مطالبى ا

  .از میان قومى که از سواد و علم ، بهره اى نداشتند، امرى محال است 
قرآن کتاب هدایت بشر است ، پس هر که طالب سـعادت اسـت ، چـاره اى    
ندارد جز آنکه به دفترچه راهنمایى که از سوى خـالق بـراى او ارسـال شـده ،     

تفاده صحیح از ابزار وجود خـود، از خطراتـى کـه جسـم و     مراجعه کند، تا با اس
  .روح او را تهدید مى کند، دورى گزیند

البته همانگونه که نور خورشید از شیشه تمیز عبور مى کنـد، نـه از خشـت و    
  .گلِ تیره ، نور قرآن نیز تنها در دل هاى پاك ، اثر مى کند، نه افراد لجباز

  : از این آیه مى آموزیم که 
  .حرمت و قداست قرآن را حفظ کنیم  -  1
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قرآن ، کتابِ هدایت براى همه بشر است ، نه یک کتاب تخصصـى ، آن   -  2
هم براى گروهى خاص از مردم ، لذا از قرآن ، انتظار نداشته باشیم که بـراى مـا   

  .مسائل فیزیک یا شیمى یا ریاضى را بیان کند
ينَ يؤُْمِنوُنَ بالغَْيبِْ وَُ�قِ ( )3( ِ

ا رَزَْ�نَهُمْ ينُفِقُونَ ا�� لوَةَ وَِ�م�   )يمُونَ ا�ص�
متقین و پاکان ، کسانى هستند که به عالم غیب و نهان ایمـان دارنـد،   : ترجمه 

  .نماز به پاى مى دارند و از آنچه به آنان روزى داده ایم ، انفاق مى کنند
ما  قرآن ، هستى را به دو بخش تقسیم مى کند، یکى جهان غیب که از حواس

م محسوسات که طبیعت مادى است    .پوشیده و پنهان است ، و دیگرى عالَ
برخى انسان ها، تنها آنچه را مى بینند و مى شنوند، قبول دارند و مى خواهند 

در حالیکه حواس محدود . همه چیز را از طریق حواس پنجگانه خود درك کنند
خاصیت مادى است ، ما قدرت درك همه چیز را ندارد، حتى قوه جاذبه که یک 

قابل درك با حواس نیست ، بلکه از افتادن اشیا به سوى پایین ، مى فهمـیم کـه   
زمین جاذبه دارد، پس علم ما به جاذبه ، از راه آثار آن اسـت نـه درك مسـتقیم    

  .خود آن 
بعضى توقع دارند، خدا را با چشم خود ببینند تا به او ایمان بیاورند، چنانکـه  

ما ()لنَْ نؤُْمِنَ �كََ حَّ� نرََى ا�� جَهْـرَة(:به حضرت موسى گفتند قوم بنى اسرائیل
  ).به تو ایمان نمى آوریم تا آنکه خدا را آشکارا ببینیم 

در حالیکه خداوند جسم نیست تا دیدنى باشد، و ما از آثار با عظمـت او در  
  .آفرینش ، به وجود او پى مى بریم و به او ایمان مى آوریم 

اتقوى و حقیقت جو، شناخت خود را محدود به عـالم مـادى نکـرده ،    افراد ب
بلکه به جهان غیب ، یعنى وجود خداوند، فرشتگان و همچنین عالم آخرت ، که 

  .از حواس ظاهرى ما پنهان است ایمان دارند
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با نماز که یاد خداست ، نیازهـاى روح و روان  . آنها اهل نماز و انفاق هستند
نند و به آرامش و اطمینان مى رسند، و با پرداخـت بخشـى   خود را تاءمین مى ک

از درآمد خود به محرومان ، نیازهاى جامعه را تاءمین مى کنند، تا جامعه نیـز از  
  .رفاه و آسایش لازم برخوردار باشد

البته خواندنِ نماز، به تنهایى ، کافى نیست ، بلکه باید نمـاز را بـه پاداشـت ،    
بخوانیم و هم دیگران را به نماز دعوت کنیم ؛ نماز را در اول یعنى هم خود نماز 

وقت ، آنهم در مسجد و به جماعت بخوانیم ، که در اینصورت ، نماز در جامعـه  
  .به پاداشته مى شود و جایگاه خاص خود را مى یابد

در انفاق نیز، تنها کمک هاى مالى ، منظور اسلام نبوده است ، بلکه بـه تعبیـر   
، از آنچه به شما داده ایم انفاق کنید، که شامل ثروت ، قدرت ، )ا رَزَقنْاِ�مّ (قرآن

  .علم و هرگونه امکانات و استعدادهاى خدادادى مى شود
  : از این آیه مى آموزیم که 

  .ایمان از عمل جدا نیست و مؤ من ، اهل عمل است  -  1
  .نماز، محور کارِ انسان هاى با ایمان است   -  2
داریم از خداست ، پس بخشى از آن را براى خدا بدهیم که او نیز آنچه  -   3

  .در دنیا و آخرت جبران مى کند
با دستورِ نماز، ارتبـاط بـا   . اسلام دینى جامع و براى اداره جامعه است  -  4

خدا را سفارش مى کند، و با دستورِ زکات ، ارتباط با مردم و توجه به نیازهـاى  
  .جامعه را

ي( )4( ِ
نُونَ وَا�� خِرَةِ هُمْ يوُقِ   )نَ يؤُْمِنوُنَ بمَِآ اءُنزِلَ إَِ�ْكَ وَمَآ اءُنزِْلَ مِن َ�بلِْكَ وَ�اِلاْ َ
متقین کسانى هستند که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پـیش از تـو   : ترجمه 

  .بر پیامبران قبلى نازل گردیده ، ایمان داشته و به آخرت یقین دارند
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چنانکه در . ناخت است که متقین به آن ایمان دارندوحى ، یکى از راههاى ش
آیه قبل گفتیم ، راه شناخت انسان محدود به حس نیست ، و عالمى وراى عـالم  
محسوسات وجود دارد که عقل به وجود آن گواهى مى دهـد، ولـى از شـناخت    
دقیق آن عاجز است ، لذا خداوند با فرستادن وحى شـناخت مـا را کامـل مـى     

  .سازد
مى گوید خدایى هست ولى وحى ، صفات و ویژگـى هـاى آن خـدا را    عقل 

عقل مى گوید باید براى کیفر و پاداش انسان ها، دادگاهى . براى ما بیان مى کند
جهانى به پا شود، وحى مى گوید قیـامتى هسـت کـه چنـان ویژگـى هـایى را       

سـیله  پس عقل و وحى مکمل یکدیگرند و افراد با ایمان از هـر دو و . داراست 
  .استفاده مى کنند

وحى ، اختصاصى به پیامبر اسلام ندارد، بلکه همـه پیـامبران مـورد خطـاب     
سخن الهى واقع شده اند، لذا افراد باتقوا، تعصب بى جا ندارند که پیامبران قبلـى  
را نفى کنند و فقط پیامبر اسلام را بپذیرند، بلکه بـه همـه پیـامبران الهـى ایمـان      

  .ه آنان وحى شده ، مى پذیرندداشته و آنچه را ب
لـذا خـود را   . چنانکه مرگ را پایان کار خود ندانسته و به قیامت یقین دارند

  .در برابر گناه حفظ مى کنند
  : از این آیه مى آموزیم که 

  .ایمان به تمام کتب آسمانى لازم است ، چون همه انبیا یک هدف داشته اند
ئِكَ َ�َ هُدىً م�ن  ()5( ئِكَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ اءُوْلَّ َ ��هِمْ وَاءُوْلَّ َ   ) ر�

آن مؤ منـان بـر هـدایتى از جانـب پروردگارشـان هسـتند و آنـان        : ترجمه 
  .رستگارانند

رستگارى ، یعنى آزاد شدن از . این آیه سرانجام خوبان را رستگارى مى داند
  .خواسته ها و هوس هاى نفسانى ، و رشد صفات خوب اخلاقى 
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  : مى آموزیم که  از این آیه
کـه البتـه   . راه رسیدن به سعادت و خوشبختى ، دریافت هدایت الهـى اسـت   

  .بدون تلاش بدست نمى آید، هم علم و ایمان مى خواهد، هم عمل و کار نیک 
ينَ َ�فَرُواْ سَوآءٌ عَليَهِْمْ ءَاءَنذَرَْ�هُمْ اءَمْ �مَْ تنُذِرهُْم ْلاَ يؤُْمِنوُنَ ( )6( ِ

  )إِن� ا��
آنان که کفر ورزیدند، چه آنها را از عذاب خدا بترسانى یا نترسانى ، : رجمه ت

  .برایشان تفاوتى نمى کند، آنان ایمان نخواهند آورد
بعد از معرفى متقین و پاکدلان ، این آیات ، کفار را معرفى مى کند که دچـار  
 چنان تعصب و لجاجت و عنادى هستند که سخن حق ، هـیچ تـاءثیرى در آنهـا   

  .نمى گذارد و ایمان نمى آورند
کفـرانِ نعمـت   . در زبان عربى به معناى پوشاندن و نادیده گرفتن اسـت  )کفر(

کافر یعنى کسى که حـقّ را  . نیز، به معناى نادیده گرفتن نعمت و ناسپاسى است 
  .نادیده مى گیرد

  : از این آیه مى آموزیم که 
، در برابر پنـد و انـدرز،   کفر و تعصب ، انسان را همچون سنگ و چوب  -  1

  .بى تفاوت مى کند
اگر مردم ، پذیراى حق نباشند، دعوت پیامبران نیز، مـؤ ثـر واقـع نمـى      -  2
دعوت پیامبران ، همچون بارانى است که اگر بر زمـین آمـاده ببـارد، گـل     . شود

  .بروید و اگر بر زمین شوره زار فرو بارد، خار و خاشاك حاصل شود
� اءَبَْ�ِهِمْ غِشَوَةٌ وَ�هَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  خَتمََ ا�� () 7(

  )َ�َ قُلوُ�هِِمْ وََ�َ سَمْعِهِمْ وََ�َ
خداوند بر دل ها و گوش آنان مهر زده ، و بر چشمانشـان پـرده اى   : ترجمه 

  .آویخته ، و برایشان عذابى بزرگ ، مقرّر است 
ى زشت و روحیه تعصب کافران ، عقل و چشم و گوش دارند، اما گویا کارها

و لجاجت ، پرده اى در برابر آنان ایجاد کرده که قدرت دیدن و شنیدن حقایق را 
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از دست داده اند و این کیفرى است که خداوند در دنیا براى آنان مقرر کـرده ، و  
  .در قیامت ، عذاب بزرگ در انتظار آنان است 

  
  : از این آیه مى آموزیم که 

مید ولى بر آن سرپوش گذاشت ، خداوند هم بر چشمِ کسى که حق را فه -  1
  .دل او سرپوش مى گذارد و این کیفر خداست 

امتیاز انسان بر حیوان ، عقل و ادراك و بینش صحیح اوست که با کفـر،   -  2
  .این امتیاز را هم از دست مى دهد

  شناخت منافق : درس سوم 

   ه وباِلیْوِمِ الاخَْرِ وما هم بمِؤمْنینَومنَ النَّاسِ من یقُولُ ءامنَّا باِللّ)8(
ما بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان آورده     (:گروهى از مردم مى گویند: ترجمه 

  .، در حالیکه ایمان ندارند)ایم
قرآن ، که کتاب هدایت است ، ویژگى هاى مؤ منـان ، کـافران و منافقـان را    

م که از کدام گـروه هسـتیم ، و هـم    براى ما بیان مى دارد، تا هم خود را بشناسی
  .دیگران را بشناسیم تا برخورد مناسبى با افراد جامعه داشته باشیم 

از آغاز سوره بقره تا اینجا، چهار آیه ، مؤ منان را و دو آیه کافران را معرفـى  
این آیه و آیات بعد که سیزده آیه مى شود، گروه سـومى را مطـرح   . کرده است 

. نورانیت گروه اول را دارند، و نه جسارت و صراحت گروه دوم رامى کند که نه 
اینان ، منافقان ترسویى هستند که . نه در دل ایمان دارند و نه به زبان ، اظهار کفر

  .کفر درونى خود را پنهان مى کنند و در ظاهر ادعاى اسلام دارند
کان در جنگ پس از آنکه پیامبر اسلام از مکه به مدینه ، هچرت نمود و مشر

بدر شکست سختى از مسلمانان خوردند، برخى از مردم مکهّ و مدینه ، با آنکـه  
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در دل به اسلام ، اعتقادى نداشتند اما براى حفظ جان و مال خود و یا رسیدن به 
موقعیت و مقامى در میان مسلمانان ، به ظاهر ادعـاى اسـلام کردنـد و خـود را     

ه آنها، افرادى ترسو بودند که این شهامت روشن است ک. همرنگ دیگران ساختند
و صراحت را نداشتند همانند دیگر کفاّر، کفر خود را اظهار دارند تا صفوف آنهـا  

  .از مؤ منان جدا گردد
البته نفاق و دورویى ، پدیده اى است که همه انقلاب ها با آن روبرو هستند و 

همگامى مـى کننـد، در    نباید تصور کرد همه کسانى که اظهار ایمان و همراهى و
چه بسا افرادى که ظاهرى اسلامى دارند اما در باطن . دل نیز چنین تعهدى دارند
  .به اسلام ضربه مى زنند

  : از این آیه مى آموزیم که 
پس براى شناخت افراد، تنها به اظهارات . ایمان ، امرى قلبى است ، نه زبانى 

  .آنها اکتفا نکنیم 

)9( ّونَ اللهعخَدروُنَ یْشعا یمْم وهُنفْسونَ إِلاَّّ اءعخْدا یمنُواْ وامینَ ءالَّذو   
در حالیکه جز خودشـان ،  . آنان با خدا و مؤ منان ، نیرنگ مى کنند: ترجمه 

  .کسى را فریب نمى دهند، ولى نمى فهمند
ؤ منافقان ، گمان مى کنند افرادى زرنگ و زیرك هستند و مى توانند خداىِ م

منان را فریب داده و از امتیازات مسلمانان برخوردار شوند، تا در وقت مناسب ، 
  .ضربه خود را به اسلام بزنند

در حالیکه خداوند از کفر باطن آنها آگاه است و نفاق و دورویى آنان را مـى  
داند و در مواقع حساس آنان را رسوا ساخته و چهره زشت آنها را براى مؤ منان 

  .ندافشا مى ک
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آرى بیمارى که به پزشک مراجعه مى کند، اگر به دسـتورات او عمـل نکنـد،    
ولى به دروغ به پزشک بگوید داروهاى شمارا مصرف کرده ام ، به گمانِ خودش 
پزشک را فریب داده ، در حالیکه جز فریب خود، کار دیگـرى نکـرده و فریـبِ    

نیز، که گمان مى کنند این چند چهرگانِ بیمار . پزشک در واقع فریبِ خود است 
  .خدا را فریب داده اند، کسى جز خودشان را فریب نمى دهند

  : از این آیه مى آموزیم که 
  .مراقب باشیم که فریب ظاهر افراد را نخوریم . منافق فریبکار است  -  1
خود بدنبال فریب دیگران نباشیم ، زیرا قرآن مى گوید، آثار نیرنـگ بـه    -  2

  .رددصاحب نیرنگ بازمى گ
او در . برخورد اسلام با منافق همانند برخورد منـافق بـا اسـلام اسـت      -  3

او در دل . ظاهر اسلام مى آورد، اسلام نیز او را در ظاهر مسـلمان مـى شناسـد   
  .ایمان ندارد، خداوند هم در قیامت او را همچون کفّار کیفر مى دهد

بسیار بى شعور است منافق خود را زرنگ و باهوش مى داند در حالیکه  -  4
  .، زیرا نمى داند که طرف او خدایى است که از اسرار و درون همه آگاه است 

ضاً ولَهم عذاَب اءلیم بمِا کاَنُواْ یکْذبونَ )10( ض فزَاَدهم اللهّ مرَ   فى قُلُوبِهِم مرَ
آنـان را  در دل هاى آن منافقان ، بیمارى است که خداونـد بیمـارى   : ترجمه 

  .بیفزاید و براى آنها به خاطر دروغگویى شان ، عذابى دردناك است 
از نظر قرآن ، روح انسان همچون جسم او، گاه دچار بیمارى هایى مى گردد 
که اگر درمان نشود، گسترش یافته و رشد مى کند تا جائى که انسانیت انسان را 

  .هلاك مى سازد
وحى اسـت کـه زمینـه را بـراى بـروز      نفاق از خطرناك ترین بیمارى هاى ر

  .بیمارى هاى دیگر روحى ، همچون بخل ، حسد و طمع فراهم مى کند
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انسان سالم یک چهره بیشتر ندارد و میان فکـر و عمـل او همـاهنگى کامـل     
. زبانش آنچه را در دل دارد مى گوید و رفتارش با عقایدش مطابقت دارد. است 

  .شده و دچار انحراف گردیده است  اما اگر غیر از این شد، روح بیمار
لاشه مردارى که در آب افتاده و بوى نامطبوع مى دهد، هرچـه بـارانِ پـاك    

  .برآن ببارد، به جاى آنکه آلودگى اش برطرف شود، بیشتر مى گردد
آرى ، نفاق همچون مردارى است که اگر در روح و دل انسـان بـاقى بمانـد،    

شدن در برابـر دسـتوراتى کـه از طـرف      باعث مى شود تا منافق به جاى تسلیم
خداوند نازل شده ، دست به ریاکارى بزند و پلیدى نفاق او بیشتر آشکار گـردد  

  .و بدین گونه بیمارى نفاقش افزایش یابد
، معناى وسیعى دارد، و هرگونه دوگانگى میان گفتار و عمل ، و ظـاهر  )نفاق(

. کن است گاهى دچار آن شوندلذا افراد مؤ من نیز مم. و باطن را شامل مى شود
چنانکه ریا و تظاهر در انجام عبادت ، یعنى کار را براى غیر خـدا انجـام دادن ،   

  .نوعى نفاق است 
سه صفت است که در هـرکس باشـد منـافق    : پیامبر گرامى اسلام مى فرماید

است ، هرچند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند؛ کسـى کـه در   
یانت کند، کسى که به هنگام سخن گفتن دروغ بگوید وکسى کـه وعـده   امانت خ

  .بدهد ولى عمل نکند
  : از این آیه مى آموزیم که 

نفاق ، بیمارى روحى است و منافق همچون فرد بیمار، نه سالم اسـت و   -  1
  .نه مرده ، نه مؤ من است و نه کافر

نشـود همـه ابعـاد    نفاق ، رشدى سرطانى و فراگیر دارد که اگر درمـان   -   2
  .وجودى انسان را فرامى گیرد
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سرچشمه نفاق ، دروغ است و دروغگویى شـیوه معمـول منافقـان مـى      -  3
  .باشد

ضِ قاَلُواْ إنَِّما نَحنُ مصلحونَ )11( َْى الارواْ فدْلا تفُس میلَ لَهإِذاَ قو  

  لا یشْعروُنَاءلاََّ إنَِّهم هم المْفسْدونَ ولَکن   )12( 
همانـا  (:، مى گویند)در زمین فساد نکنید(:هرگاه به منافقان گفته شود: ترجمه 

  .آگاه باشید که آنان اهل فسادند ولى نمى فهمند)گریم ما فقط اصلاح
نفاق ، یک بیمارى مسرى و واگیردار است که اگر جلـوى آن گرفتـه نشـود،    

 ـ    ق و چاپلوسـى ، و ریاکـارى و   افراد زیادى از جامعـه را مبـتلا سـاخته و تملّ
  .دورویى ، جامعه را به فساد مى کشاند

از آنجا که منافق ، خود اهل عمل به دستورات دینى نیست ، مى خواهـد کـه   
دیگر مؤ منان نیز مثل او باشند، لذا دائماً با مسخره کردنِ دستورات خـدا، مـردم   

  .را نسبت به انجام وظایفشان ، سست و بى اعتنا مى سازد
قرآن نمونه هایى از این رفتار زشت منافقان را در سوره هاى توبه و منافقین 
بیان مى دارد که چگونه به هنگام جهاد با دشمنان اسـلام ، از جنـگ فـرار مـى     
کردند و باعث تضعیف روحیه مجاهدان مى شدند، و یا در هنگام انفاق و کمـک  

  رِ کم ، چه ارزشى دارد؟هاى مالى ، مؤ منان را مسخره مى کردند که این مقدا
با آنکه نفاق منشاء همه گونه فساد در جامعه است ، اما منـافق کـه از دیـدن    

زیـرا درنظـر او امـرى چـون     . حقایق کور شده ، فساد خود را، اصلاح مى داند
سازش با دشمن و جلوگیرى از خون ریزى به صلاح جامعه اسـت ، پـس بایـد    

گرچه این کار سبب تضعیف دین و مؤ  جلوى جنگ و پیامدهاى آن گرفته شود،
  !منان گردد
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  : از این آیه مى آموزیم که 
  .آثار نفاق ، تنها فردى نیست ، بلکه جامعه را نیز به فساد مى کشاند -  1
: از نشانه هاى نفاق ، خودستایى و خودبرتربینى است ، آنها مـى گوینـد   -  2

  .فقط ما اهل صلاح و اصلاح هستیم ، نه دیگران 
نفاق ، اگر در دل رسوخ کند، جلوى درك و شعور صحیح انسان را مـى   -  3

  .گیرد و حقایق را وارونه مى بیند
مؤ منان باید به شعارهاى زیبا، اما توخالىِ منافقان ، آشنا و آگاه باشـند   -  4

  .تا فریب آنها را نخورند
آن زرنگى و زیرکى که در مسیر حق و صلاح جامعه نباشد، بى شعورى  -  5

  .نفهمى است و 

)13 (     آءـفَهنَ السامآء ـؤمْنُ کَمـ وإِذاَ قیلَ لَهم ءامنُواْ کمَآ ءامنَ النَّاس قاَلُواْ اءنُ
  اءلاََّ إِنَّهم هم السفَهآء ولَکن لا یعلمَونَ

، )شما نیز همانند مردم ، ایمان بیاورید(:و هرگاه به منافقان گفته شود: ترجمه 
آیا ما نیز همانند سـاده اندیشـان و کوتـه    (:مى گویند) با حالتى از تکبر و غرور(

، آگاه باشید که آنان خودشان کوته فکر و سبک مغزنـد،  )فکران ایمان بیاوریم ؟
  .ولى نمى دانند

منافقان ، خود را افرادى عاقل ، هوشیار و زیرك مى پندارند و مـؤ منـان را   
  .ه لوح مى شمرندافرادى زودباور، سفیه و ساد

لذا وقتى به آنها گفته مى شود چرا همچون توده مردم ایمان نمـى آوریـد، در   
پاسخ ، مردم را که در تمام صحنه ها و سختى ها، یار و یاور رهبرشان بوده اند، 

  .به سفاهت متهم مى کنند
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شما که مؤ منان را سفیه مى شـمرید، خـود در   : قرآن در پاسخ آنها مى گوید
اقعى هستید، ولى مشکل آنجاست که از سفاهت خـود، بـى خبریـد و    سفاهت و

بدتر از نادانى ، بى خبرى از نادانى است ، که انسان گمان کند خودش همه چیـز  
  .را مى فهمد و دیگران هیچ نمى فهمند

  : از این آیه مى آموزیم که 
از تحقیر مؤ منان ، از شیوه هاى منافقان است که خـود را بهتـر و برتـر     -  1

  .دیگران مى دانند
آن کس که توده مـردم مـؤ مـن را    . با متکبر باید مثل خودش رفتار کرد -  2

  .تحقیر مى کند، باید در جامعه تحقیر شود تا غرور و تکبر او شکسته شود
خردمند با منطق سـخن  . تحقیر و تمسخر دیگران ، کارى سفیهانه است  -  3

  .مى گوید و سفیه با تمسخر و استهزاء

)14(   کـُمعاْ إنَِّا مقاَلُو هِمینطاْ إلِىَ شَیإِذاَ خَلَونَّا واماْ ءنُواْ قاَلُوامینَ ءإِذاَ لَقُواْ الَّذو
  إنَِّما نَحنُ مستَهزِءونَ

نیز همانند (ما (:منافقان ، هرگاه با اهل ایمان ملاقات کنند، مى گویند: ترجمه 
خود خلوت کنند، مـى  ) همفکرِ(رگاه با شیطان صفتانِ ، ولى ه)ایمان داریم) شما
  )هستیم) اهل ایمان (مابا شما هستیم ، ما فقط مسخره کننده (:گویند

از دیگر آثار و نشانه هاى نفاق آن است که منافق ، یک شخصیت مسـتقل و  
در هر محیطى ، رنگ آن محیط را به خود گرفته و همرنـگ آنـان   . پایدار ندارد
وقتى در جمع مؤمنان قرار مى گیرد اظهار ایمان مى کند، اما وقتى در . مى گردد

میان دشمنان قرار مى گیرد با آنان هم صدا شده و علیه مؤ منان سخن مى گوید 
  .و آنان را مسخره مى کند
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این آیات به ما هشدار مى دهد که فریب ظاهر افراد را نخورید و هـرکس را  
ارید، بلکه ببینید با چه کسانى رفت و آمـد مـى   که ادعاى ایمان کرد، مؤ من نپند

نمى توان پذیرفت کسى مؤمن باشد ولى بـا  . کند و دوستان او چه کسانى هستند
ایمان ، با سازش با دشمنان دین نمى . دشمنان دین و رهبر، دوست و رفیق باشد

  .لازمه ایمان ، دشمنى با دشمنان خداست . سازد
  : از این آیه مى آموزیم که 

انسان هایى که سبب انحراف دیگران مى گردند، شیطان هستند، از آنان  -   1
  .دورى کنیم 

  .مخفى کارى و دورویى ، نشانه نفاق و ترس است  -  2
منافقان ، بازوهاى دشمنان در جامعه اند و همگام با خواسته هاى آنـان   -  3

  .حرکت مى کنند

)15( مه دمیو بِهِم زِى ءتَهسی ّونَ اللههمعی هِمى طُغیْنف   
خداوند نیز آنان را به استهزاء مـى گیـرد و بـه آنـان در سرکشـى و      : ترجمه 

  .طغیانشان مهلت مى دهد تا سرگردان شوند
مراد از مکر و حیله خداوند، کیفر دادن به استهزاء : مى فرماید ﷒امام رضا 

  .ه نیست کنندگان است ، وگرنه خداوند اهل مکر و مسخر
. چه کیفرى بالاتر از سرگردانى و کوردلى ، که منافقان به آن دچار مى شـوند 

برنامه خداوند این است که به گنهکاران و ستمکاران مهلت دهد، اما ایـن مهلـت   
در صورتى رحمت است که سبب توبه آنان گردد، وگرنه موجب فرورفتن بیشـتر  

  .ت انسان مى گردددر گرداب گناه ، و سرانجام غرق شدن و هلاک
  : از این آیه مى آموزیم که 
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کیفر تمسـخر و اسـتهزا،   . کیفرهاى خداوند متناسب با گناهان بشر است  -  1
  .استهزا است 

  .به مهلت هاىِ الهى مغرور نشویم که شاید نشانه رحمت نباشد -  2
خداوند حامى مؤ منان است ، اگر منافقان ، آنها را به تمسخر مى گیرند،  -  3

  .خداوند نیز منافقان را به استهزا مى گیرد

ـا کـَانُواْ        )16( مو م ـتِّج رتُهـ بِحـا ر َى فمداْ الضَّلَ لۀََ باِلْهَینَ اشتْرَوالَّذ کلََّئواء
  مهتَدینَ

) از دست دادن (آنان کسانى هستند که ضلالت و گمراهى را به بهاىِ : ترجمه 
جارت و داد و ستد، سود نبردنـد و آنـان هـدایت    هدایت خریدند، ولى در این ت

  .نیافته اند
دنیا، همچون یک بازار است ، و همه ما فروشندگانى که به ناچار باید سرمایه 
هاى خود را به فروش برسانیم ، سرمایه عمر و جوانى ، سرمایه عقل و فطرت ، 

  .علم و قدرت و همه استعدادهاى خدادادى 
مى برند و به سعادت مى رسند و گروهى نـه تنهـا    در این بازار، گروهى سود

همچـون یـخ   . سودى نمى برند، بلکه اصل سرمایه را نیـز از دسـت مـى دهنـد    
فروشى که اگر جنس خود را نفروشد، نه تنها سود نمى برد بلکه اصـل سـرمایه   

  .اش نیز آب مى شود و از دست مى رود
هـدایت فطـرى خـود را     این آیه ، منافقان را فروشندگانى معرفى کرده ، کـه 

آنان فطرت پاك الهى را که زمینه هدایت است ، با . فروخته و گمراهى خریده اند
عادت کردن به گناه و نفاق ، از دست داده ، و در این تجارت ، نه تنهـا سـودى   
کسب نکرده اند، بلکه به اهداف شوم خود هـم نرسـیده ، و اسـلام روز بـه روز     

  .شده اند پیشرفت کرده و آنان رسواتر
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  : از این آیه مى آموزیم که 
فقط به فکر کسبِ سود در تجارت اموال نباشیم ، بلکه ببینیم جان و دل  -  1

مان را به چه مى فروشیم ؟، چه بدست مـى آوریـم ؟ و حاصـل ایـن کسـب و      
  تجارت ، هدایت و سعادت است ، یا گمراهى و شقاوت ؟

ى نـدارد، بـرخلاف ایمـان کـه     نفاق ، سرانجامى جز گمراهى و زیانکار -  2
  .انسان را به سعادت مى رساند

 )17(  مبِنُورِه ّالله ب ذَه َلهوا حم تآء ضَ آ اءَناَراً فَلم قَدتَوى اسثَلِ الَّذَکم مثَلُهم
ى ظُلمُت لا یبصروُنَ ف مترََکَهو  

افروختند، پس چـون  مثال این منافقان ، مثال کسانى است که آتشى : ترجمه 
ـرد و آنـان را در میـان       آتش پیرامون آنان را روشن کرد، خداونـد نورشـان را ب

  .تاریکى هایى که نمى بینند رها ساخت 
آیات گذشته نمونه هایى از رفتار و گفتار منافقان را بیان نمود، ایـن آیـه بـا    

نورِ ایمانِ : یدتشبیه آنان به کسى که در بیابانى تاریک ، آتش افروخته ، مى فرما
منافقان ، همچون نور آتش ، ضعیف و بـى دوام و همـراه بـا دود و خاکسـتر و     

آرى منافق ، نورِ ایمان را بروز مى دهد، اما باطن او، آتشِ کفر . سوزندگى است 
  .است 

این نور ضعیف نیز، به تدریج در اثر تعصب ها و لجاجت ها، ضعیف تـر مـى   
  .اسر وجود آنها را فراگیردشود تا آنکه تاریکى ها، سر

منافقان با انتخاب راه نفاق ، چنین مـى پندارنـد کـه مـى تواننـد هـم کفّـارِ        
هم از دنیـاىِ کفّـار   .را)نور(را از خود راضى نگهدارند و هم مؤ منانِ اهلِ)نار(اهل

لذا قرآن ، آنان را بـه کسـى   . بهره گیرند و هم از آخرت مؤ منان بى بهره نباشند
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را یکجا جمع کـرده ، تـا از هـر دو    )نور(و)نار(که با افروختنِ آتش ،تشبیه نمود 
  .بهره ببرد

اما میدان زندگى ، همچون بیابانِ تاریکى است که براى عبـور از آن ، نـورى   
و ایمانِ منافقان نور ضـعیفى اسـت کـه در طوفـان     . پرفروغ و بادوام لازم است 

  حوادث خاموش و آنان را سردرگم رها مى کند
  : ین آیه مى آموزیم که از ا
منافق ، به جاى استفاده از نور قوى ایمان ، از نار ضعیف حیله اسـتفاده   -  1

  .مى کند
منافق ، براى رسیدن به نور، از نار استفاده مى کند که خاکسـتر و دود و   -  2

  .سوزندگى بدنبال دارد
را نیز  سرانجام ، خداوند منافق را رسوا مى سازد و همان نور ظاهرى او -  3

  .مى گیرد
  .آینده منافق ، تاریک و مبهم است و امیدى به نجات او نیست  -  4
نفاق و دورویى ، آنهم در برابر خدا، نشانه زیرکى و هوشمندى نیست بلکه  5

  .مایه ظلمت و هلاکت است 

ى فَهم لاَ یرجْعِونَ )18( مع ْکمب مص   
نگ و ) از گفتن حق (ر و ک) از شنیدن حق (از کفر آنان : ترجمه  از دیـدن  (گُ

  .باز نمى گردند) دست از کفر برنداشته و به سوى حق (کورند، پس ) حقیقت 
گرچه منافق مانند دیگر انسان ها، داراى چشم و گوش و زبـان اسـت ، امـا    
چون چشم او حاضر به دیدن حقایق ، و گوش او حاضر به شـنیدنِ کـلام حـق    

اقرار به حقیقت سرباز مى زند؛ لذا قرآن او را به کسانى نیست ، و زبان او نیز از 
  .تشبیه نموده که گویا این ابزار شناخت و بیان را در اختیار ندارند
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آیه قبل ، بیان نمود که با رفتنِ نور ایمان ، تاریکىِ کفر چنان وجـود آنـان را   
ط قـدرت  اما این آیه مى فرماید، نه فق. فرامى گیرد که دیگر قدرت دیدن ندارند

دیدن ندارند، بلکه قدرت شنیدن و گفتن حق را هم از دست مى دهند، و نتیجـه  
حرکت در پرتگاه و تاریکى ، چیزى جز سقوط و هلاکـت نیسـت ، راهـى کـه     

  .امکانِ بازگشت و نجات ندارد

)19(   ِـبع صلـُونَ اءعجرقٌْ یبو دعرو تُظُلم یهف آء منَ السبٍ م یکَص وى  اء هم فـ
  ءاذاَنهمِ منَ الصو عقِ حذَر المْوت واللهّ محیطٌ باِلْکفَرِینَ

هنگام ریزش بارانى تند از آسـمان ،  ه یا همچون کسانى هستند که ب: ترجمه 
از ترسِ صاعقه هـاىِ مـرگ   . در میان تاریکى ها و رعد و برق گرفتار آمده اند

اما خداوند بر کـافران  . هایشان قرار مى دهند آور، سرانگشتانِ خود را در گوش
  .احاطه دارد

در آیه هفدهم ، خداوند منافق را به در راه مانده اى تشـبیه نمـود کـه نـور و     
روشنایى خود را از دست داده ، در میان تاریکى ها حیران و سرگردان گشـته ،  

انـده اى اسـت   او همچون در گل م: اما این آیه مى فرماید. و راه بازگشتى ندارد
که رگبار باران ، تاریکى شب ، غرشِ گوش خراشِ رعد، نورِ خیره کننده برق و 
ترس و هراسِ مرگ ، او را احاطه کرده است ، اما او نه براى حفظ خود از باران 
، پناهگاهى دارد و نه در برابر تاریکى ، نورى و نه در برابر صـاعقه مـرگ آور،   

  .گوشى آسوده و یا روحى آرام 
  : از این آیه مى آموزیم که 

در همین دنیا نیز، دلهـره و  . منافق ، غرق در مشکلات و نگرانى هاست  -  1
  .اضطراب دامنگیرش مى شود
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ترس از مرگ ، همواره در گوش منافقان نواختـه مـى شـود و آرامـش      -  2
  .روحى را از آنها مى گیرد

طئه هاى آنان را افشـا  خداوند بر حیله منافقان احاطه دارد و اسرار و تو -  3
  .مى نماید

نفاق سرانجام به کفـر منتهـى مـى شـود، زیـرا ایـن آیـه بجـاى آنکـه           -  4
  .)وَا�� ُ�يطٌ باِلْ�فِر�ن(مى فرماید)وَا�� ُ�يطٌ باِ�مُْنافِق�(بفرماید

نصیبِ منافق از بارانِ آسمان ، غرشِ رعد و صاعقه هاى مـرگ آفـرین    -  5
مایه نزول رحمت الهى بر بشر است ، براى منـافق زنـگ    آرى قرآن ، که. است 

  .خطر و مایه رسوایى و ذلّت است 

)20(       ظْلـَم إِذَآ اءو یـهاْ فـو ـم مشَ لَه ضـَآء آ اء کُلَّم مرَهصباء ف یکاَد الْبرقُْ یخطَْ
ب بسِمعهمِ واءبصرِ لَذَه ّالله شآَء لَوواْ وقاَم هِمَلییرٌعقَد لىَ کُلِّ شىَ ءع ّإِنَّ الله مه  

. نزدیک است که روشنىِ برقِ آسـمان ، نـور چشـم آنـان را بربایـد     : ترجمه 
هرگاه که برق آسمان در آن صحراى تاریک ، براى آنان روشـنى بخشـد، چنـد    
قدمى در آن حرکت مى کننـد، امـا چـون راهشـان را تاریـک کنـد از حرکـت        

برمى گرفت کـه همانـا    را مى خواست شنوایى و بینایى شاناگر خدا . بازایستند
  .خدا بر همه چیز تواناست 

رعد و برق آسمان ، که معمولا نشانه نزول باران و رحمت است ، براى بعضى 
  .سبب وحشت و دلهره است 

نورِ ضعیف آتشى که منافقان ، خود برافروختند و نور خیره کننده برقِ آسمان 
زیـرا اولـى را دوام و   . هنماى آنان در مسیر زندگى گـردد ، هیچیک نتوانست را

بقایى نبود، و دومى تنها بشارت گر نزول بارانى بود کـه بـراى او جـز مصـیبت     
  .چیزى را بدنبال نداشت 
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آرى وحىِ الهى ، برق خیره کننده آسمان است که منافقان ، بـا اظهـار ایمـان    
ا قرآن به گونه اى آنان را رسوا مـى  مى خواهند از پرتو این نور استفاده کنند، ام

سازد که بناچار از ادامه راه با مؤ منان باز مى ایستند و ایـن سـردرگمى ، کیفـر    
  .دنیوىِ نفاق با خدا و مؤ منان است 

  : از این آیه مى آموزیم که 
  .منافق ، از خود نورى ندارد و بدنبال حرکت در پرتو نور مؤ منان است  -  1
گاهى چند قدمى به جلو برمى دارد، اما پیشرفتى ندارد و  گرچه منافق ، -  2

  .از حرکت باز مى ایست 
  .منافق نمى تواند خدا را فریب دهد و از قهر و کیفر او بگریزد -  3

  اعجاز قرآن: درس چهارم 

ها الناّس اعبدواْ ربکمُ الَّذى خَلَقَکُم والَّذینَ من قَبلکُم لَ )21( یاءتتََّقُونَی ُلَّکمع  
اى مردم ، پروردگارتان را عبادت کنید، که شما وپیشـینیانِ شـما را   : ترجمه 

  .آفریده است ، تا اهل تقوا شوید
در بیست آیه گذشته ، خداوند حالات و ویژگى هاى سـه گـروه از مـردم را    

و عقاید،  این آیه بدنبال مقایسه افکار. پرهیزگاران ، کافران و منافقان : بیان نمود
و رفتار و گفتار این سه گروه ، راه سعادت و نجات را مشـخص سـاخته و مـى    

  :فرماید
براى پیوستن به گروه اول و رسیدن به تقوا، تنهـا یـک راه وجـود دارد و آن    

فقـط او را  . بندگىِ خدایى است که هم شما و هم نیاکانِ شـما را آفریـده اسـت    
  .د شویدبندگى کنید تا از بردگىِ دیگران آزا
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بسیارى از مردم ، خداوند را به عنوانِ خالقِ خـود قبـول دارنـد، امـا قـانونِ      
زندگى خود و جامعه را از دیگران مى گیرند، گویا خداوندى که آنها را آفریده ، 

  .به حال خود رها ساخته ، تا هرگونه که مى خواهند عمل کنند
  : از این آیه مى آموزیم که 

عمومى است و اختصاص به گروه خاصى ندارد، لـذا در  دعوت پیامبران  -  1
  )ياايَ�هااّ�اس(:قرآن بارها همه مردم را مخاطب ساخته و مى فرماید

یکى از دلایل عبادت خداوند، شکرگزارى از نعمت هاى بى پایان او بر  -  2
  .ما و پدران ماست 

  .نعمت آفرینش ، اولین و بزرگترین نعمت خداوند بر ماست  -  3
اگر عبادتى روحِ تقـوا را در مـا   . عبادت ، وسیله تقوا و پاکدامنى است  -  4

  .گسترش ندهد، در حقیقت عبادت نیست 
مراقب باشیم آداب و رسومِ نیاکانِ خود را، در برابر دسـتورات خداونـد    -  5

  قرار ندهیم ، زیرا آنها نیز مخلوق خدا بوده ، و پیروى از آنها نباید مانع اطاعـت
  .ودخدا ش
جـب و ریـا، مـانع از رسـیدن بـه        -  6 خود مغرور نشویم ، کـه ع به عبادات

  .تقواست 

)22(       ـآء م آء م ـنَ السـ ـزلََ م آء بنِـَآء واءنْ مالسرَ شاً وف ضالاَْر ُلَ لَکمعى جالَّذ
اء ّلُواْ للهعفَلاَ تَج ُقاً لَّکمرِز را تنَ الَّثمم ِبه َخرْجونَفاَءَلمَتع ُنتْماءاداً ونْد  

خداوندى که زمین را براى شما فرشى گسترده ، و آسـمان را بنـایى   : ترجمه 
افراشته قرار داد و از آسمان ، آبى فرو فرستاد و بدان آب ، براى شـما، از میـوه   
ها، روزى بیرون آورد، پس براى خداوند همتایى قرار ندهید، با آنکـه خودتـان   
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که آنها، نه شما را آفریده اند و نه به شماروزى مى دهند و اینهـا همـه   (مى دانید 
  ).کار خداست 

در این آیه ، خداوند به نعمت هاى متعددى اشاره مـى کنـد کـه هـر کـدام ،      
زمین همچون فرش ، بستر زندگى انسـان در  . سرچشمه نعمت هاى دیگر است 

نِ گونـاگون ، در عمـق   کوه و دشت ، آب و خاك ، و معاد. این کره خاکى است 
زمین و زیر کوه ها، همه و همه محیطى مناسب را براى بقا و حیات انسان فراهم 

  .آورده است 
هماهنگى میان زمین و آسمان ، نزولِ باران و رویشِ گیاهان را بدنبال داشـته  

اما همـه اینهـا بـه تـدبیر الهـى و      . ، و رزق و غذاى انسان را تاءمین کرده است 
پایان او انجام گرفته است ، پس چگونه مى توان دیگرانى را که بـراى  قدرت بى 

زندگى خود محتاج او هستند، شریک او دانست و بجـاى خـدا فرمـان آنـان را     
  اطاعت کرد؟

  : از این آیه مى آموزیم که 
توجه به نعمت هاى الهى ، بهترین راه خداشناسـى و بنـدگى و عبـادت     -  1

  .عمت هاى الهى به انسان را، بیان مى داردلذا این آیه ن. خداوند است 
نظم و هماهنگى میان زمین و آسمان ، بهترین دلیل بر وجود خالقى عالم  -  2

  .، قادر و یکتاست 
3  - ُ�م(از دو عبارت مى فهمیم که خداوند هسـتى  )رِزْقاً لَُ�م(و)جَعَلَ لَ

بهـره و اسـتفاده   را براى بشر آفریده و منظور نهایى از خلقت موجودات دیگـر،  
  .انسان است 
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خداشناسى و خداپرستى ، امرى فطرى است که وجدان همه مردم به آن  -  4
یعنى خود ایـن مطلـب را   )وَ اَْ�تُم َ�عْلمَون(:شهادت مى دهد، لذا آیه مى فرماید

  .مى دانید
آب و خاك وسیله هستند، رویش گیاهان به دست خداسـت ، لـذا مـى     -  5
  .و میوه ها را براى شما پدید آوردا)فَاخَْرَجَ (:فرماید

ـواْ    )23( عادو ـه ثْلنْ مةٍ مورِتُواْ بسناَ فاَءدبلىَ عا نزََّلنْاَ عمبٍ م یى ر ف ُإِنْ کُنتْمو
  شُهدآءکُم من دونِ اللهّ إِنْ کنُتْمُ صدقینَ

ده ایم ، شـک داریـد،   نازل کر) از قرآن (و اگر در آنچه بر بنده خود : ترجمه 
بر (یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان خود را، از غیر خداوند ) لااقل (پس 

  .دعوت کنید، اگر راست مى گویید) این کار
هر پیامبرى براى اثبات نبوت خود، باید معجزه اى ارائه دهد کـه دیگـران از   

ت کـه بشـر از آوردن   قرآن ، معجزه پیامبر اسلام اس ـ. انجام مثلِ آن عاجز باشند
  .کتابى همانند آن از نظر لفظ و محتوا، ناتوان است 

اگر شما ایـن  : قرآن ، بارها مخالفانِ خود را به مبارزه دعوت کرده و فرموده 
کتاب را از جانب خدا نمى دانید، و آنرا ساخته دست بشر مـى پنداریـد، کتـابى    

  .مثل آن بیاورید تا صداى اسلام خاموش شود
. که در این مبارزطلبى ، بارها قرآن به دشمنانش تخفیف داده اسـت  جالب آن

ده سوره مثـل  : کتابى مثلِ قرآن بیاورید، جاى دیگر فرموده : یک بار مى فرماید
  .لااقل یک سوره همانند قرآن بیاورید: قرآن بیاورید و در اینجا مى فرماید

از : ه و مـى فرمایـد  از سوى دیگر، قرآن آنها را بر انجام این کار تحریک کرد
همه یاران و همفکران خود در سراسر جهان دعـوت کنیـد و آنهـا را بـه یـارى      

  .بطلبید، اما بدانید که قدرت انجام آن را ندارید
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گرچه همه پیامبران ، معجزه داشته اند، اما معجزه پیامبر اسلام ، یعنى قـرآن ،  
د آن را ذکـر مـى   ویژگى هایى مخصوص به خود دارد که به اختصار چهار مـور 

  :کنیم 
معجزات پیامبران دیگر، خـود زبـان نداشـت ، کـه     . گویا بودن : ویژگى اول 

بگوید من معجزه ام ، بلکه آن پیامبر باید اعلام مى کرد که این کار مـن معجـزه   
است ، اما قرآن ، نیازى به این معرفى ندارد، زیرا خودش مخالفان را به مبـارزه  

  .قرآن هم قانون است و هم سند قانون . محکوم مى سازد دعوت کرده و آنها را
معجزات پیامبران دیگر، در زمانى خاص اتفـاق  . جاودانه بودن : ویژگى دوم 

افتاده و فقط مردم همان زمان ، آن را دیده و شنیده اند، اما قرآن ، تنها در عصر 
زمان نه فقـط،   پیامبر معجزه نبوده ، بلکه در طول تاریخ ، معجزه است و گذشت

آنرا متزلزل نمى سازد بلکه معارف و مطالب آن روزبه روز شکوفاتر و روشن تر 
  .مى گردد

همانطور که قـرآن ، مخصـوص زمـان خاصـى     . جهانى بودن : ویژگى سوم 
مخاطـبِ قـرآن ،   . نیست ، به مکانِ معین و سرزمین خاصى نیز اختصاص ندارد

نبوده اند، بلکه همه ملّت ها از هـر قـوم و   تنها مردم عرب زبانِ سرزمین حجاز 
هَـا (نژادى که باشند مخاطب قرآن هستند، لذا در هیچ جاى قرآن ، خطابِ يـا اَ��

هَـا (نیامده ، بلکه عموم مردم مورد خطابِ الهى واقع شده انـد کـه  )العَْرَب يـا اَ��
  )اّ�اس

جنبه مادى و معمولاً معجزات پیامبران دیگر، . روحانى بودن : ویژگى چهارم 
امـا  . جسمانى داشته و چشم و گوش انسان ها را به حیرت وامى داشـته اسـت   

قرآن از سنخ کلام و سخن است ، با آنکه از حروف الفبا ترکیب یافته ، اما چنان 
در عمق جان نفوذ مى کند که عقل را به تعظـیم وامـى دارد و روح و اندیشـه را    

  .تسخیر خود مى سازد
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  : ى آموزیم که از این آیه م
مهم ترین ویژگى پیامبران که باعث شد، لیاقت دریافـت وحـى را پیـدا     -  1

لذا قرآن در بسیارى از . کنند، این است که تنها بنده خدا و تسلیم محض او بودند
تعبیــر مـى کنــد، چنانکـه در ایــن آیـه مــى    )عِبادِنـا(آیـات ، از پیـامبران بــه  

ْ�ا َ� َ�بْدِنا(:فرماید   .عنى قرآن را بر بنده خود نازل کردیم ی)نزَ�
قرآن ، معجزه جاودان الهى ، و اسلام دینى جهانى است ، زیرا معجزه آن  -  2

  .، اختصاص به عصر و نسل خاصى ندارد
اگـر  . نباید اجازه دهیم شک و تردیدى نسبت به دین ، در ما باقى بماند -  3

  .تزلزل دین ما نگردد هم شک کردیم بلافاصله آن را بر طرف کنیم تا موجب
حقانیت قرآن به گونه اى است که اگر مخالفان ، یک سوره مثـل قـرآن    -  4

  .بیاورند، ما آنرا به جاى تمام قرآن مى پذیریم 

ارةُ        )24( ـاس والْحجـ ـى وقُودهاالنَّ الَّت ار فإَِن لَّم تفَعْلُواْ ولنَ تفَْعلـُواْ فـَاتَّقُواْ النَّـ
ل تدعرینَاءَلْکف  

پس اگر این کار را نکردید، که هرگز نتوانید کرد، از آتشى که هیـزم  : ترجمه 
  .آن ، مردم و سنگ ها هستند و براى کافران فراهم شده ، بپرهیزید

قرآن در آیه قبل ، مخالفان خود را به آوردن یک سوره مثـل خـود، دعـوت    
نـه  . ین کارى شـدنى نیسـت   بدانید که هرگز چن: کرد، اما در این آیه مى فرماید

شما که در زمان رسول خدا هستید و با زبان و کلام او کاملاً آشنایى دارید مـى  
توانید مثل قرآن را بیاورید، و نه هیچکس دیگر در آینده ، قادر بر انجام این کار 
خواهد بود، زیرا کلام خداوند همچون خود او، قابل مقایسه با بشـر و سـخن او   

  .نیست 
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هیزمِ جهنّم : آن ، آنان را به آتش جهنّم هشدار مى دهد و مى فرمایدسپس قر
  .، بدن هاى گنهکاران است که در کنار سنگ ها مى سوزد

در آیه ، یا سنگ هاىِ سوختنى مانند زغال سـنگ اسـت ،   )سنگ ها(مراد از
که آتش جهنّم را بوجود مى آورند، و یا بت هاى سنگى که خداونـد بـه عنـوانِ    

، آنها را در قیامت حاضر مى کند تا بت پرستان نتوانند منکر کار خود سند جرم 
ُ�مْ وَ ماَ�عْبُدون مِن دون ا�� (:سوره انبیا مى فرماید 98چنانکه در آیه . شوند اِن�

مى کنید، هیزمِ دوزخ است   یعنى شما و آنچه از غیر خدا پرستش )حَصَبُ جَهَنَّم
.  

  : از این آیه مى آموزیم که 
در مورد حقانیت دین خود، با قاطعیت سخن بگوییم و به درسـتىِ دیـن    -  1

�ـَم َ�فْعَلـوا (:این آیه خطاب به مخالفـان مـى فرمایـد   . خود یقین داشته باشیم 
  .یعنى نتوانستید و نخواهید توانست که مثل قرآن را بیاورید)وََ�تَْفْعَلوا

2  -  سـنگ و جمـاد مـى     انسان بخاطر کفُر به جایى مى رسد که هم ردیـف
  .شود
دلى که همچون سنگ ، نفوذناپذیر شد و قرآن را نپـذیرفت ، در قیامـت    -  3

  .نیز، با سنگ محشور مى شود
قرآن ، در همه زمان ها معجزه است ، در آینده نیز کسى نمى تواند مثـل   -  4

  .قرآن را بیاورد
 آتشِ دوزخ چنان شدید و سوزنده است کـه سـنگ را همچـون هیـزمِ     -   5

  .خشک ، شعله ور مى سازد
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ـا      )25( هتن تَح رِى مـ ـت تَجـ وبشِّرِ الَّذینَ ءامنُواْ وعملُواْ الصلحت اءنَّ لَهم جنَّ
    ـه ـواْ بِ لُ واءتُ الانَْْهاَر کُلَّما رزِقُواْ منْها منْ ثمَرةٍَ رزقاً قاَلُواْ هذاَ الَّذى رزِقنْاَ من قَبـ

ونَمدا خَلیهف مهرةٌَ وطَهم اج وزااءیهف ملَهتشََبِهاً و  
و کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده انـد، مـژده   : ترجمه 

. بده که برایشان باغ هایى است که نهرها از پاى درختانِ آن جـارى مـى باشـد   
ایـن همـان   (:روزى شـود، گوینـد   به اهل بهشت ،) باغ ها(هرگاه میوه اى از آن 

بـه  ) نعمت هاى دنیوى (مشابه آن  ، در حالى که)است که قبلاً روزىِ ما شده بود
و برایشـان در بهشـت همسـرانى پـاك و     ). نه خود آنها(ایشان داده شده است ، 

  .پاکیزه است و در آنجا جاودانه اند
این آیه سـرانجامِ مـؤ   بدنبال آیه قبل که کافران را به آتش دوزخ تهدید کرد، 

منان را بیان مى دارد، تا از مقایسه سرنوشت این دو گروه ، حقیقت روشـن تـر   
نه ایمان و نـه  . البته ایمان در صورتى مفید است که همراه عمل صالح باشد. شود

  .عمل ، هیچکدام به تنهایى ، سعادت انسان را تضمین نمى کند
وجود میوه شیرین . میوه آن است ایمان همچون ریشه درخت ، و عمل صالح 

  .دلیل بر سلامت ریشه و وجود ریشه قوى ، سبب پرورش میوه سالم است 
افراد بى ایمان ، گهگاه کار خوبى انجام مى دهند، اما چون ایمـان در اعمـاق   

  .وجودشان ، ریشه ندارد، همیشگى و دائمى نخواهد بود
بـاغ هـاى آن پـاییز و خـزان     جایگاه اهل ایمان در قیامت ، بهشتى است که 

ندارد، همواره سبز و پر میوه است ، و آب ، این مایه طراوت و شادابى ، دائماً از 
  .پاى درختان آن جارى است 
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گرچه میوه هاى بهشتى از نظر ظاهر، شبیه میوه هاى دنیوى اسـت ، تـا اهـل    
و مزه ، کاملاً بهشت آن ها را بشناسند و با آنها ناماءنوس نباشند، اما از نظر طعم 

  .متفاوت و متمایز است 
در قیامت ، زاد و ولدى نیست ، اما از آنجا که انسان به همسر و همـدم نیـاز   
دارد، خداوند براى اهل بهشت همسرانى بهشتى قرار داده که پـاکى و طهـارت ،   

  .ویژگى اصلى آنهاست 
را از گرچه بسیارى از آیات قرآن مثل این آیه ، نعمـت هـاى مـادىِ بهشـت     

قبیل باغ و قصر و همسر، مطرح کرده است ، اما در کنـار ایـن امـور، در آیـات     
  .دیگر، به نعمت هاى معنوىِ بهشت نیز اشاراتى شده است 

سوره توبه ، بدنبال ذکر نعمت هـاى مـادىِ بهشـت ، مـى      72چنانکه در آیه 
، و در )ر استخشنودى خداوند از همه اینها بالات)(و رضوان من اللهّ اکبر(:فرماید

خداونـد از آنـان   )رضى اللهّ عنهم و رضـوا عنـه  (:سوره بینه نیز مى فرماید 8آیه 
  .راضى است و آنان نیز از خداوند خشنود

بنظر مى رسد آنچه در مورد نعمت هاى بهشتى در قرآن آمده ، ویژگىِ مکـان  
هـا باشـد،   و مسکنِ اهل بهشت را بیان مى دارد، نه آنکه این امور، تمام پاداشِ آن

بلکه حضور در میان پیامبران و اولیاى خدا و پاکان و صالحانِ تاریخِ بشـریت ،  
  .از بهره هاى معنوى و لذت بخش بهشتیان است 

  : از این آیه مى آموزیم که 
نشانه وجود ایمان ، عمل صالح است ، لذا قـرآن همـواره ایـن دو را در     -  1

  )عملوا الصالحاتآمنوا و (کنار یکدیگر آورده و مى فرماید
در فرهنگ قرآن ، عمل صالح ، عملى است که بـا انگیـزه و نیـت الهـى      -  2

انجام بگیرد، نه هر کار نیکى که بر اسـاس تمـایلات شخصـى یـا جاذبـه هـاى       
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لذا، عمل صالح ، پس از ایمان به خدا مطـرح شـده   . اجتماعى انجام گرفته باشد
  .است 
عایت حلال و حرام ، در ایـن دنیـا   محرومیت هایى که مؤمن به جهت ر -  3

  .مى بیند، در بهشت آخرت جبران مى شود
نعمت هاى دنیا تمام شدنى است ، لذا با رفتنش ، خاطرِ انسان پریشـان   -  4

مى شود، اما نعمت هاى آخرت دائمى و همیشگى است ، لـذا انسـان ، غصـه از    
اهل بهشت )یها خالدونو هم ف(:چنانکه این آیه مى فرماید. دست دادنش را ندارد

  .در آن جاودان و همیشگى اند
همسر مناسب ، همسرى است که از هر جهت پاك و پاکیزه باشد، هم از  -  5

نظر روح و قلب ، هم از نظر جسم و تن ، لذا این آیه در مورد ویژگى همسـران  
  )ازواج مطهرةّ(:بهشتى مى فرماید

ذینَ     إِنَّ اللهّ لاَ یستَحى اءن یضرِْ )26( ـا الَّـ ما فاَء ا فَوقَهـ ثَلاً ما بعوضۀًَ فمَـ م ب
    ـه اذآ اءراد اللّ ـونَ مـ ءامنُواْ فیَعلمَونْ اءنَّه الْحقُّ من ربهِم واءما الَّذینَ کفَرَوُاْ فیَقُولُ

  بهِ إِلاَّ الفْسَقینَ بِهذا مثَلاً یضلُّ بهِ کثَیراوًیهدى بهِ کثَیراً وما یضلُّ
و یـا بـالاتر از آن   ) یا پست تـر (همانا خداوند از اینکه به پشه اى ، : ترجمه 

پس آنها که ایمان دارند، مى دانند که آن مثال ، از طـرف  . مثال بزند، شرم ندارد
خدا، (:پروردگارشان ، به حق و بجاست ، ولى کسانى که کفر ورزیدند، مى گویند

آرى خداوند با این مثال ، بسیارى )چه قصد و منظورى داشته است ؟ از این مثل
اما بدانید که خداوند، جـز افرادفاسـق   . را گمراه و بسیارى را هدایت مى فرماید

  .را، بدان گمراه نمى سازد
مخالفان اسلام که از آوردنِ کتابى مثل قرآن عـاجز مانـده و در برابـر منطـقِ     

: مثال هاى قرآن را بهانـه قـرار داده و مـى گفتنـد    محکم قرآن ، حرفى نداشتند، 
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خداوند برتر از آن است که چنین مثال هایى بزند، براى خدا زشت است کـه بـه   
ـل    عنکبوت یا مگس مثال بزند؛ این مثال ها با مقام خداوند سازگار نیسـت ؛ مثَ

  .زدن کار بشر است نه کار خدا
مى خواستند با ایـن حـرف هـا    آنها که اصلِ وجود خدا را هم قبول نداشتند، 

مسلمانان را نسبت به قرآن و پیامبر، دچار شک و تردید کرده و ایمـان آنهـا را   
  .متزلزل سازند

در حالیکه اولاً همه مثال هاى قرآن اینگونه نیست ، چنانکه در آیـات قبـل ،   
 خداوند منافقان را به مسافر در راه مانده اى تشبیه کرد که انواع خطرات زمینـى 

  .و آسمانى ، او را فراگرفته و نورى براى ادامه مسیر ندارد
و ثانیاً مثال ، وسیله اى است براى تجسم حقیقت ، لذا وقتى گوینده در مقـام  
تحقیر و یا بیان ضعف کسى است ، او را به موجود ضعیفى همچون مگس یا پشه 

را کـه بجـاى    آنهایى(:سوره حج مى فرماید 73، تشبیه مى کند، چنانکه در آیه 
خداوند مى پرستید، حتى نمى توانند مگسى بیافرینند، اگرچه به کمک یکـدیگر  

. و اگر هم مگس چیزى از آنها برباید، قدرت پس گرفتنِ آن را ندارند. هم بیایند
  )چه ضعیف است طلب کننده و طلب شونده

بزنـد،   خداوند از اینکه به پشه یا پست تر از آن مثال: این آیه نیز مى فرماید
ابایى ندارد، زیرا حقایقِ معنوى و عقلانى را باید در لباسِ مثال هـاىِ محسـوس   
بیان کرد تا مردم بفهمند، و در مثال تفاوتى میان فیل و پشه نیست ، هر کدام بـه  

  .مناسبت موضوع بکار مى رود
البته مردم در برابر مثال هاى قرآن دو دسته اند، گروهى آن را مـى فهمنـد و   

هدایت آنها مى شود، ولى کسانى از روى بهانه جویى و کینه توزى با قـرآن   مایه
و پیامبر برخورد مى کنند، که نه فقط از قرآن بهره اى نمـى برنـد، بلکـه بخـاطر     
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شک و دودلى که نسبت به قرآن پیدا مى کننـد از هـدایت دور شـده و گرفتـار     
  .گمراهى بیشتر مى شوند

  : از این آیه مى آموزیم که 
شرم و حیا، در آموزش و یادگیرى معارف دینى ، پسندیده نیست ، بلکه  -  1

  .مربوط به مواردى است که کارى شرعاً یا عقلاً یا عرفاً زشت و ناپسند باشد
حقایق و معارف بلند را باید به زبان ساده گفت تا عموم مـردم اسـتفاده    -  2
  .بیان مى کند همانگونه که خداوند هم با مثال مطالب خود را. کنند
مثال هاى قرآن ، بر اساس امور واقعى و محسـوس اسـت ، نـه امـورى      -  3

تخیلى و موهوم ، لذا گاهى به حیوانات ، مثلَ مى زند و گاهى بـه پدیـده هـاى    
  .طبیعى همچون رعد و برق و باران 

  .گناه ، مانعِ شناخت درست حقایق ، و موجب گمراهى انسان مى گردد 4
جانب خداست ، بیان حقایق است ، هدایت پذیرى یا گمراهى ، آنچه از  -   5

  .نتیجه عکس العمل انسان در برابر آن حقیقت است 

ـه اءنْ       )27( ـرَ اللـّه بِ مآ اء ونَ مـ الَّذینَ ینقُضُونَ عهد اللهّ من بعد میثَقه ویقطَْعـ
ه کلََّئوضِ اءى الاَْرونَ فدْفسیلَ ووصروُنَیالْخا س م  

فاسقان کسانى هستند که پیمان خدا را پس از آنکه محکـم بسـتند،   : ترجمه 
مى شکنند و پیوندهایى را که خداوند دستور داده برقرار سازند، قطع مى نماینـد  

  .آنان زیانکارانند. و در زمین فساد مى کنند
سـه ویژگـى   در پى آیه قبل که سخن از گمراهىِ فاسقان مطرح بود، این آیـه  

  .آنان را بیان مى دارد
اول آنکه پیمان هاى الهى را زیر پاى مى گذارنـد و از خواسـته هـاو غرایـز     

مراد از پیمان الهى در این آیه ، همان فطرت پاکى است که . خود پیروى مى کنند
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خداوند در نهاد همه انسان ها قرار داده و از طریق آن ، مى توانند خوب و بد و 
  .ا بفهمند و آمادگى پذیرش دعوت پیامبران را پیدا کنندحق و باطل ر

دوم آنکه ، پیوندهایى را خداوند، به وصلِ آنها دستور داده ، قطع مـى کننـد،   
چه پیوندهاى مکتبى با رهبران الهى و چه پیوندهاى اجتماعى با مؤ منان و چـه  

  .پیوندهاى خانوادگى با خویشان و نزدیکان 
شاید . ، فساد و فحشا را در زمین گسترش مى دهند سوم آنکه با فسق و گناه

گمان مى کنند که گناه ، یک امر فردى و شخصى است و آثار آن فقط مربوط به 
خودشان مى شود، در حالیکه آثار اجتماعى گناه ، کمتر از آثار فردى آن نیست 

  .و جامعه را به فساد مى کشاند
بشرى را محترم نمى شمرد  روشن است کسى که پیمان هاى الهى و پیوندهاى

و آزادانه هر گونه که مى خواهد عمل مى کند، بزرگترین خسارت ها را مى بیند، 
زیرا با از دست دادن سرمایه هاى مادى و معنوى خـود، چیـزى جـز زشـتى و     

  .پلیدى و سیه روزى بدست نیاورده است 
  : از این آیه مى آموزیم که 

مـؤ مـن ، حتـى پیمـان بـا      . ار نیست پیمان شکنى ، با دین دارى سازگ -  1
  .کافران را نمى شکند، چه رسد به آنکه پیمان خدا را زیر پا بگذارد

  .زیر پا گذاشتن نداىِ فطرت ، زمینه را براى انجام گناه آماده مى کند -  2
  .خسارت واقعى ، زیانِ عمر و فکر است ، نه مال و ثروت  -  3
ـدى الظّـالمین   (:فرمایدسوره بقره که مى  124بر طبق آیه  -  4 هنـالُ علا ی( ،

امامت عهد الهى است ، پس هر که با رهبر الهى پیمان شـکنى کنـد، از فاسـقان    
  .است 
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صل(است نه)وصل(سفارشِ اسلام ، بر -  5 ، )گسستن(است ، نه)پیوستن(، بر)فَ
لذا صله رحم و رفت و آمد با فامیل و خویشـان و خصوصـاً والـدین ، همـواره     

  .ءکید است مورد تا
اسلام با گوشه گیرى و دورى از جامعه و خانواده مخـالف اسـت ، لـذا     -  6

همواره مردم را به حضـور در جماعـت مسـلمین ، نمـاز جمعـه ، و عیـادت از       
  .بیماران ، و رسیدگى به محرومان ، و توجه به همسایگان ، دعوت مى کند

که به گوشـه اى  در روایات ، سفارش هاى بسیارى در مورد صله رحم آمده 
  .از آنها، اشاره مى کنیم 

به دیدار خویشان بروید، گرچه آنها به شما بى اعتنایى کنند، و یا از نیکـان و  
  .صالحان نباشند

صله رحم کنید، گرچه یکسال راه بروید و یا به قدر سلام کردن یـا نوشـیدن   
  .آبى فرصت بیابید

دسـت یـافتن بـه     صله رحم ، مرگ و حساب روز قیامت را آسان و موجب
  .مقامى خاص در بهشت مى گردد

)28(      ثـُم ُیـِیکمحی ـم ف تَکفْرُوُنَ باِللهّ وکنُتُْم اءمو تاً فاَءحیکُم ثُم یمیـتُکُم ثُ کَی
  إلِیَه ترُجْعونَ

) اجسـام بـى روح و  (چگونه به خدا کافر مى شوید در حالیکه شما، : ترجمه 
سپس شما را مى میراند و بار دیگر شـما  . او شما را زنده کرد مردگانى بودید که

  .را زنده مى کند، آنگاه به سوى او باز گردانده مى شوید
اندیشـه در  . بهترین راه خداشناسى ، تفکر در آفرینش خود و جهـان اسـت   

مرگ و حیات ، انسان را متوجه این حقیقت مى سازد، کـه اگـر حیـات مـن از     
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در حالیکه قبلاً نبودم ، سپس پیدا شدم و دوباره . یشگى باشدخودم بود، باید هم
  .این حیات از من گرفته خواهد شد

قبل از این ، ما نیز همچون سنگ ها، چوب ها و جمـادات ، موجـودات بـى    
نسیم حیات الهى به ما جان و روح بخشید، کـه بـه درك و   . جان و مرده بودیم 

مت خداوند بر ما، نعمت حیات اسـت ،  شعور و فهم رسیدیم ، لذا بزرگ ترین نع
  .که بشر با آن همه پیشرفت در علوم ، از درك اسرار آن عاجز مانده است 

ما به اختیار . اما نه فقط تولد و حیات ، که مرگ و ممات نیز بدست خداست 
او آورد و او مى برد و در این میان ، . خود نیامده ایم ، که به اختیار خود برویم 

  .لِ ما، به اختیار ماست تنها عم
چگونه مى توان منکرِ خدایى شد که آغاز و انجام ما بدسـت اوسـت ، و یـا    
چگونه مى توان حیات دوباره انسان را پس از مرگ ، انکـار کـرد، در حالیکـه    
دادن حیات دوباره ، از اعطاى حیات اولیه ، آسان تر و یا لااقل مثلِ آن اسـت ،  

از عدم به وجود آورد، از آفرینش دوبـاره مـا عـاجز    و چگونه خدایى که ما را 
  باشد؟

  : از این آیه مى آموزیم که 
از شیوه هاى هدایت قرآن ، طرح سؤ ال در برابرِ عقل و فطرت اسـت ،   -  1

  .تا انسان با تفکرّ و اندیشه ، حقایق را بفهمد
پدیده مرگ و حیات ، دلیل وجود خداوند و نشانه قدرت او بـر ایجـاد    -  2

  .معاد و قیامت است 
اگـر انسـان حقیقـت خـود را     . خودشناسى ، مقدمه خداشناسـى اسـت    -  3

بشناسد، خدا را هم خواهد شناخت ، زیرا خواهد فهمید که از خود هیچ ندارد و 
  .هر چه هست از آنِ اوست 
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  .پایان مسیر انسان ، رسیدن به خدا و بازگشت به مبداء حیات است  -  4
  .یست ، بلکه آغاز حیاتى دیگر و حرکت بسوى خداست مرگ ، پایان ن -  5
کفّار، دلیلى بر نفى معاد ندارند، لذا با طـرحِ برخـى سـؤ الات ، دربـاره      -  6

قرآن نیز با طرح این سـؤ ال  . حیات پس از مرگ ، ایجاد شک و شبهه مى کنند
  .که حیات اولیه شما از کجاست ؟ پاسخ آنها را مى دهد

  نسانکرامت ا: درس پنجم 
�هُن� ( )29( ـمَآءِ فَسَـو� َ� ا�س� يعاً ُ�م� اسْـتوََى إِ ا ِ� الاَْ رضِْ َ�ِ ُ�م م� ِى خَلقََ لَ

هُوَ ا��
ُ�ل� َ� ءٍ عَلِيمٌ    )سَبعَْ سَمَوا تٍ وَهُوَ بِ

اوست آن که آنچه را در زمین است ، همه را براى شما آفرید، آنگاه : ترجمه 
آنها را بـه صـورت هفـت آسـمان ، اسـتوار و       به آفرینش آسمان ها پرداخت و

  .برقرار نمود و او بر هرچیزى آگاه است 
. خداوندى که ما را آفرید، اسباب رفاه و آسایش ما را نیـز فـراهم سـاخت    

زیـرا انسـان برتـرین    . زمین و آسـمان را بـراى بشـر و در اختیـار او قـرار داد     
مـاد و نبـات و حیـوان ، و    موجودى بود که خداوند آفرید و باید همه چیز از ج

  .زمین و آسمان ، در خدمت او در مى آمد
 13و در آیه )آنچه را در زمین است براى شما آفریده(:در این آیه مى فرماید
ـمواتِ وَ الاْرَضْ(:سوره جاثیه مى فرماید رَ لَُ�مْ ما ِ� ا�س� یعنـى نـه فقـط    )سَخ�

  .شما قرار دادزمین ، بلکه آنچه را در آسمان هاست خداوند مسخّر 
یکى از دلایل توحید، نظام بسیار پیچیده ، اما پر از تدبیر آسمان هاسـت کـه   

کره زمین که مایه حیات . دانشمندان ، به عجز خود از شناخت آن اقرار کرده اند
و انواع نعمت ها براى ما گردیده ، سیاره اى کوچک بیش نیست ، کـه قـرآن از   

ا درباره آسمان در آیـات بسـیارى ، از   تعبیر )الارض(آن با واژه مفردمى کند، ام
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یعنى خداوند هفت آسمان را بـر اسـاس   )سبع سموات(:جمله این آیه مى فرماید
و آنچه را بشر از آسمان مشاهده مى کنـد، تنهـا   . تدبیر و قدرت خود برافراشت 

 آسمانِ دنیاست ، که پایین ترین طبقه آن است و شش آسمان دیگر از دسـترس 
  .بشر بیرون است 

  : از این آیه مى آموزیم که 
هستى براى بشر آفریده شده است ، پس انسان ، برتر از همه موجودات  -  1

  .، و هدف نهایى آفرینش است 
اکنون که خداوند هستى را براى ما قرار داده ، پس ما نیز تنها براى خدا  -  2

  .باشیم 
نیست ، بلکه براى خـدمتى بـه بشـر    هیچ آفریده اى در طبیعت ، بیهوده  -  3

  .آفریده شده ، هر چند، ما تاکنون راه بهره گیرى از آن را ندانیم 
  .دنیا وسیله است نه هدف  -  4
هر گونه بهره بردارى از مواهب طبیعت ، براى انسان مباح و حلال است  -  5

  .، مگر آنکه دلیل مخصوصى از عقل یا شرع آن را نهى کند

ـا   وإِذْ قاَ )30( یهلُ ف لَ ربک للمْلََّئکۀَِ إنِىّ جاعلٌ فى الاَْرضِ خَلیفۀًَ قاَلُوا اءتَجعـ
  لـَمعقاَلَ إنِِّى اء لَک سنُقَدو كدمبِح حبُنُ نسنَحو مآءالد کفسیا ویهف دْفسن یم

  ما لاَ تعَلَمونَ
مـن بـرآنم تـا در زمـین ،     : ن گفـت  و چون پرودگارت به فرشـتگا : ترجمه 

آیا کسى را در زمین قرار مى دهى کـه در  : جانشینى قرار دهم ، فرشتگان گفتند
آن فساد کند و خون ها بریزد؟ در حالى که ما با حمد و ستایش تو، ترا تنزیه و 

  .همانا من چیزى مى دانم که شما نمى دانید: خداوند فرمود. تقدیس مى کنیم 
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، خداوند نعمت هاىِ بى شمار مادىِ خود را بر سـاکنان زمـین   در آیات قبل 
این آیه جایگاه و موقعیت معنوى انسان را، که شایسته آن همه مواهـب  . برشمرد

  .گردیده ، بیان مى دارد
خداوند، پـس از خلقـت انسـان ، ایـن موضـوع را بـه فرشـتگان خبـر داد،         

است جانشین او در زمین شود به قدرى لیاقت و شایستگى دارد که قرار )آدم(که
اما فرشتگان ، از این موضوع ، اظهار نگرانى کـرده  . و به مقام خلافت الهى برسد

چگونه کسى را که نسل او اهل فساد و خونریزى هستند، جانشین خود : و گفتند
  در زمین قرار مى دهى ؟

 ـ ده اى نظرِ فرشتگان بر این بود که اگر خداوند مى خواهد از سوى خود نماین
در زمین قرار دهد، طبیعتاً باید آن موجود، از هرگونـه گنـاه و فسـاد بـه دور، و     
مطیعِ محض خداوند باشد و با شـناختى کـه آنهـا از طبیعـت و سرشـت آدمـى       

  .داشتند، تعجب کردند که چرا خداوند چنین مقامى را به انسان مى بخشد
ا دیده اید و از جنبه شما فقط نقطه ضعف بشر ر: خداوند در پاسخ آنها فرمود

. اما من چیزى را مى دانم که شما نمى دانید. هاى مثبت و با ارزش او بى خبرید
در میان بشر افراد بسیارى یافت مى شوند کـه از شـما برترنـد و لیاقـت چنـین      

  .مقامى را دارا هستند
البته مقصود از خلافت الهى ، آن نیست که همه افراد بشـر جانشـین خـدا در    

  :باشند، بلکه مراد آن است که زمین 
یعنـى بهتـرین قـوام آفریـده و     )احَْسَـنَ َ�قْـو�م(خداوندى کـه انسـان را در  

، از روح الهـى خـود در او دمیـده اسـت ، در نهـاد و      )َ�فَخْتُ فيهِ مِنْ روِ� (با
سرشت او این استعداد و شایستگى را قرار داده ، که مى تواند نماینـده خـدا در   
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نمونه این انسانها، که خلیفه خدا در زمـین گردیـده انـد پیـامبران و     . زمین باشد
  .امامان ، پاکان و صالحان و شهدا هستند

چنانکه بعضى انسان ها که این استعداد الهى را نابود کرده اند، از حد انسانیت 
 اوُ�ـِكَ َ�لاَْنعْـامِ بـَلْ هُـمْ (:هم پایین تر رفته ، و قرآن در مورد آنها مى فرمایـد 

ل   )آنان همچون چهارپایان ، بلکه پست تر و گمراه ترند()اضَ�
روشن است که جانشینى انسان از خدا، نشانه عجـز خداونـد از اداره زمـین    
نیست ، بلکه نشانه کرامت و فضیلت مقام انسانیت است که لیاقت چنین خلافتى 

اساس اسـباب و  علاوه بر آنکه نظام آفرینش و تدبیر هستى ، بر . را یافته است 
یعنى با آنکه خداوند خود قادر به انجام همه کارهاى هستى اسـت ،  . علل است 

اما براى اجراى امور، واسطه ها و اسبابى را قرار داده است ، چنانکـه در مـورد   
ً (:فرشتگان مى فرماید ، )تدبیر امور هستى به عهده آنان اسـت ()وَ ا�مُْدَب�راتِ اَْ�را
  .دبر اصلى خداست با آنکه در حقیقت م

  : از این آیه مى آموزیم که 
جایگاه و منزلت بشر چنان بالاست که خداوند، تنها در مورد خلافت او،  -  1

  .موضوع را با فرشتگان طرح مى نماید
  .نصبِ خلیفه و حاکمِ الهى ، تنها به دست خداست نه دیگران  -  2
تان ، و پاسخ دادن بـه  بیان موضوعات مهم و سؤ ال برانگیز براى زیردس -  3

سؤ الات و ابهام هاى آنان ، یک ارزش است که خداوند در مورد خلافت انسان 
  .چنین کرد و ابهام فرشتگان را بر طرف نمود

در مقایسه خود با دیگران ، چنین نباشیم که از طرف مقابـل تنهـا جنبـه     -  4
 ـ      یم و زود هاى منفى و نقاط ضعف ، و از خـود تنهـا جنبـه هـاى مثبـت را ببین
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فرشتگان از خود، عبادت ، و از انسان تنهـا خـون ریـزى او را    . (قضاوت کنیم 
  .)گفتند
. بلکه امـور دیگـر نیـز لازم اسـت     . معیارِ گزینش ، تنها عبادت نیست  -  5

فرشتگان با آنکه در تسبیح و عبادت خداوند، بر انسان برتـرى داشـتند، امـا از    
  .ه نشدندسوى خدا براى مقام خلافت ، برگزید

به خاطر انحراف یا فساد گروهى از مردم ، نبایـد جلـوى امکـان رشـد      -  6
گرچه خداوند مى دانست برخى انسان ها مسـیر خـلاف را   . دیگران گرفته شود

  .انتخاب مى کنند، اما نسل بشر را از خلقت و خلافت ، محروم نساخت 
سـؤ الِ  .(دسؤ ال کردن به قصـد دانسـتن و رفـع ابهـام ، اشـکالى نـدار       -  7

  )فرشتگان از باب اعتراض به کار خدا نبود، بلکه براى رفع ابهام خود بود

)31(   آءـم سى باِءنبِئُونکۀَِ فَقاَلاَءلََّئْى الم ضَهم علَ وعلَّم ءادم الاَْسمآء کُلَّها ثمُ عرَ
   هَّؤُلاََّء إِن کنُتْمُ صا دقینَ

  نَک لاَ علْم لَنآَ إِلا ما علَّمتنَآَ إِنَّک اءنْت العْلیم الْحکیمقاَلُواْ سبحا  )32(
، همه را به آدم آموخت ، سپس )ى موجودات هستى (خداوند نام ها: ترجمه 

اگر راست مى گویید از اسامى اینها مرا : آنها را بر فرشتگان عرضه کرد و فرمود
خداوندا تو از هر خطـا و نقـص ، پـاك و    : فرشتگان در پاسخ گفتند. خبر دهید

منزهى ، ما جز آنچه به ما آموخته اى چیزى نمى دانیم ، همانا تو دانا و حکیمى 
خداوند براى اثبات لیاقت انسان به فرشتگان ، هر دو گروه را مورد آزمـایش و  

ابتدا علومى را به آنـان عرضـه داشـت و سـپس از آنـان بـاز       . امتحان قرار داد
  .خواست 
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قرآن درباره اینکه آن علوم چه بوده ، سخنى نفرموده اسـت ، امـا نظـر اکثـر     
مفسران بر آن است که خداوند، جهان هستى و طبیعت را، در همان آغاز خلقـت  
، به انسان شناساند و نام هاى آنها را به او آموخت ، و این همان استعداد و توان 

  .سان ها نهاده شده است شناخت اشیا است ، که در نهاد و فطرت ما ان
از آنجا که فرشتگان تصور مى کردند بخاطر عبادات خود، بر انسـان برتـرى   

اگـر در ایـن   : دارند، لذا خداوند ابتدا آنان را مورد آزمـایش قـرار داد و فرمـود   
نام آن حقایقى را که به انسان آموختم به من خبـر    ادعاى خود راستگویید، پس 

ه خطاى خود در چنین ادعایى پى برده ، و فهمیدنـد کـه   اما فرشتگان که ب .دهید
عبادت و تسبیح ، تنها معیار گزینش الهى نیست و خلیفه خداوند، باید از جایگاه 
و موقعیت علمى و معرفتىِ بالایى برخـوردار باشـد، در پاسـخ سـؤ ال خداونـد      

قیناً در خلقت ی. خداوندا تو از هر کارِ بى دلیل و حکمت ، منزّه و مبراّیى : گفتند
و خلافت نژاد انسان در زمین ، مصلحتى بزرگ بوده که تو بر اساس آن ، آدم را 

  .آفریده و او را جانشین خود قرار داده اى 
خداوندا، جز آنچه را تو به ما آموخته اى ، ما چیزى نمى دانیم ، و سؤ ال مـا  

و از چنین استعداد و از ناآگاهى ما به این مطلب بود که بشر چنین امتیازى دارد 
خداوندا، این تو هستى که بر همـه چیـز آگـاهى و بـر     . قدرتى برخوردار است 

  .اساس حکمت و مصلحت عمل مى کنى 
  : از این آیه مى آموزیم که 

. اولین معلّم بشر، خداوند اسـت کـه حقـایق هسـتى را بـه او شناسـاند       -  1
  .شناختى که علوم بشرى مدیون آن است 

استعداد و لیاقت درك همه علوم ، و کشف همه حقایق هستى را انسان ،  -  2
  .گرچه هنوز در ابتداى راه بوده و مجهولات بسیار دارد. داراست 
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امتیاز و برترى انسان بر همه موجودات هستى از جمله فرشـتگان ، بـه    -  3
علم و دانش و تعقل و تفکر اوست که تحصیلِ آن از بزرگ ترین عبادت هاست 

.  
لیفه الهى و حاکم اسلامى ، بیش از عبادت و تسبیح ، به علم و دانـش  خ -  4

  .نیازمند است ، و لذا خداوند براى اثبات برترى انسان ، علم او را مطرح نمود
اسـتاد و کتـاب ، زمینـه هـاىِ تعلـیم و      . معلّم واقعى ما، خداوند اسـت   -  5

  .یادگیرى ما هستند
فرشتگان همینکـه  . ادبى آسمانى است عذرخواهىِ سریع از گفته نابجا،  -  6

ک (دریافتند سخنى نادرست گفته انـد بـا گفـتنِ    حانَ ـب از کـلام خـود پـوزش    )س
  .خواستند

خجالت نکشیم که فرشتگان الهى به صراحت به جهـل  )نمى دانم(از گفتنِ -  7
م لنَا(:خود اقرار کرده و گفتند علْ   )لاَ

فرشتگان که عبادت و تسبیح خود . عذرخواهى و توبه مایه نجات است  -  8
را مایه برترى بر انسان مى پنداشتند، همینکه حقیقت بر آنان روشن شد، از کلام 

اما شیطان که خلقت خود را از آتش ، . خود پوزش خواستند و خداوند پذیرفت 
مایه برترى بر آدمِ خاکى مى شمرد، چون بر ادعـاى باطـل خـود سرسـختى و     

  .الهى رانده شد لجاجت نمود، از درگاه

ـل      )33( ـم اءقُ مآئهِم قـَالَ اءلَ قاَلَ یاّ ادم اءنْبِئْهمِ باِءسمآئهِم فَلمَآ اءنباءهمِ باِءسـ
ب السموات والاَْرضِ واءعلَم ما تُبدونَ وما کنُتمُ تَکتْمُونَ َغی لَمعإِنِّى اء ُلَّکم  

اى آدم ، فرشتگان را از نام هاىِ آن حقـایق ،  : آنگاه خداوند فرمود: ترجمه 
: آگاه کن ، پس چون آنان را به آن اسامى خبر داد، خداوند به فرشـتگان فرمـود  
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آیا به شما نگفتم که من غیبِ آسمان ها و زمین را مـى دانـم ، و آنچـه را شـما     
  .آشکار یا پنهان مى دارید مى دانم 

ن امتحان ، سرفراز بیرون آمد و بر اساس تعلیم الهى ، اسماء و اسرار آدم از ای
هستى را براى فرشتگان بیان کرد و آنان این حقیقـت را دریافتنـد کـه خداونـد،     
  .استعداد بزرگى براى یادگیرى ، به بشر عطا کرده و آنها از این استعداد محرومند

شما تصور مى : فرمایدپس از این آزمایش ، خداوند خطاب به فرشتگان مى 
کردید که شایسته تر از هرکس براى خلافت الهى هسـتید، ولـى ایـن مطلـب را     
کتمان نموده و آن را به صراحت بیان نمى کردید، اما بدانیـد خداونـد بـه همـان     
اندازه که از آشکار شما آگاه است ، از باطن شما نیز آگاه است ، چنانکه باطن و 

تاءکیـد   .و چیزى از تحت احاطه او خـارج نیسـت    نهان همه هستى را مى داند
این آیه بر آگاهى خداوند از ظاهر و باطنِ افـراد و اشـیاء، بـراى آن اسـت کـه      

شما که از اسرار هستى آگاه نیستید و فقط ظاهر امور را مـى بینیـد، بـى    : بگوید
جهت به کارهاى خداوند که همه بر اساس علم و حکمت است اعتراض و انتقاد 

اگر جایى از نظام هستى بنظر شما نادرست آمد، ناشى از جهل و ناآگاهى . دنکنی
  .شماست نه آنکه در کار خداوند ایرادى باشد

  : از این آیه مى آموزیم که 
انسان از جهت علم و دانش و استعداد یادگیرى ، بـر فرشـتگان برتـرى     -  1

  .خبر داد دارد و لذا امورى را که فرشتگان نمى دانستند، آدم به آنها
بـا آنکـه   . براى اثبات لیاقت و برترى ، آزمایش و امتحـان لازم اسـت    -  2

خداوند به برترى آدم بر فرشتگان علم داشت ، اما براى اثبـات آن بـه دیگـران    
  .چنین امتحانى را پیش آورد
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خداوند با . باید زمینه را براى شکوفائى و بروز استعدادها فراهم ساخت  -  3
تحان ، استعدادهاى نهفته آدم را ظاهر ساخت ، تا هـم بشـر بـه    برگزارى یک ام

  .لیاقت خود پى برد و هم دیگران از این امتیاز او آگاه شوند

ـانَ    )34( ـتَکْبرَ وکَ اسى و باء یسلِاْ إِلا إبودجَفس مَدواْ لادجکۀَِ اسلََّئْلمإِذْ قُلنْاَ لو
  منَ الْکا فرین

امى که به فرشتگان گفتیم براى آدم سجده کنید، پس همه سجده هنگ: ترجمه 
  .کردند جز ابلیس که نافرمانى کرد و تکبر ورزید و از کافران شد

بدنبال آیات گذشته که نعمت هاى مادى و معنوى خداونـد را بـر انسـان بـر     
شمرد، و خلافت الهى را که نشانه کرامت اوست بیان نمود، ایـن آیـه ، شـرافتى    

  .را مطرح کرده ، و آن سجده فرشتگان بر آدم ، بخاطر خلقت اوست دیگر 
بدسـت مـى آیـد، خداونـد بهنگـام      )ص(و)حجر(چنانکه از آیات سوره هاى
�ْتهُُ وَ َ�فَخْـتُ فيـهِ مِـنْ رو� َ�قَعـوا َ�ُ (:خلقت بشر، به فرشتگان فرمود فَاذِا سَو�

روح خودم در او دمیدم ، آدم را کامل ساختم و از   آنگاه که آفرینش ()ساجِدين
  )براى او به سجده افتید

البته این سجده ، به عنوان پرستش آدم نبود، زیرا پرسـتش غیـر خـدا جـایز     
نیست ، بلکه فرشتگان بر اساس فرمان الهى ، به عنـوان اکـرام و احتـرام ، او را    

و در حقیقت ، سجده براى خداوند بود، ولى بخاطر آفرینشِ چنین . سجده کردند
  .موجود شریفى به نام انسان 
و بخاطر عبادات (سوره کهف ، از طائفه جن بود،  50اما ابلیس که مطابق آیه 

، این دسـتور الهـى را نافرمـانى کـرد و     )بسیار در صف فرشتگان قرار گرفته بود
دچار غرور و تکبر گردید و گمان کرد که در خلقت ، برتر از آدم ، اسـت و آدم  

  .ند، نه او بر آدم باید بر او سجده ک
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او نه تنها در عمل ، عصیان و گناه کرد، بلکه از نظر اعتقادى نیز، دستور خدا 
  .را غیر عادلانه و بدون حکمت دانست و دچار کفر و بى دینى گردید

  : از این آیه مى آموزیم که 
عبادت واقعى ، آن است که انسان ، در برابر همه دستورات خدا تسـلیم   -  1

ابلیس حاضر بود . آنکه هر دستورى را که مطابق میلش بود، عمل نمایدباشد، نه 
  .قرن ها در برابر خداوند سجده کند، اما لحظه اى بر آدم سجده ننماید

دور از عدل و انصاف است که فرشتگان بر انسان سجده کنند، اما انسان  -  2
  .در مقابل خدا سجده نکند

  .کفر و بى دینى مى کشاند تکبر در برابر حق ، انسان را به -  3
سجده و خضوع در برابر غیر خدا، اگر به فرمان خدا باشد، نه تنها شرك  -  4

  .نیست ، بلکه عین توحید است 
فرشتگانِ قدیمى باید . لیاقت و شایستگى ، از سنّ و سابقه مهم تر است  -  5

  .در برابر آدم ، سجده کنند

ـئتْمَُا ولاَ  وقُلنْاَ یَّاَدم اسکُنْ اءن )35( ثُ ش یغَداً حا رنْهکُلاَ منَّۀَ والْج کجوزو ت
  تَقرَْبا هذه الشَّجرةَ فتََکُوناَ منَ الظاَّ لمینَ

و گفتیم اى آدم ، تو با همسرت در این باغ سکونت کـن و از میـوه   : ترجمه 
گیـاه نزدیـک   هاى فراوان و گواراى آن هر چه مى خواهید، بخورید ولى به این 

  .نشوید که از ستمگران خواهید شد
خداوند که بشر را از خاك زمین ، و براى خلافـت در زمـین ، آفریـده بـود،     
براى آنکه اسباب زندگى او را در زمـین فـراهم سـازد،ابتدا همسـرى از جـنس      
خودش براى او آفرید، تا هم انیس و مونس او باشد، و هـم مایـه دوام و بقـاىِ    
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براى آن دو، باغى بهشت گونه در زمین آمـاده سـاخت کـه هـم      سپس. نسل او
  .مسکن آنان باشد و هم منبع غذا و خوراك آنان 

با این کار، خداوند نعمت را بر آدم تمام کرد و همسر و مسکن و غـذاى او را  
تاءمین نمود، تا اسباب رفاه و آسایش آنان در زمـین فـراهم گـردد و راه بهـره     

  .ب گسترده آن را به تجربه بیاموزندگیرى از زمین و مواه
اما خداوند آنان را از خوردن گیاهى خاص ، نهى فرمود، زیرا خـوردن از آن  
گیاه ، موجب ستم به جان و نفس آنان مى گردید و خـروج آنـان از بهشـت را    

  .بدنبال مى داشت 
       از آنچه گفتیم روشن گردیـد، بهشـتى کـه آدم در آن مسـکن گزیـد، بهشـت

  :قیامت نبوده است ، زیرا موعود در
اولاً آن بهشت براى پاداش است و آدم هنوز کار نیکى انجام نـداده بـود کـه    

  .استحقاق پاداش داشته باشد
و  .و ثانیاً کسى که به بهشت موعود وارد شود، دیگر از آن خارج نمى گـردد 

نهـى  ثالثاً در بهشت موعود، گیاه ممنوع وجود ندارد که خداوند از خـوردن آن ،  
  .کند بلکه همه چیز مباح و حلال است 

ت(علاوه بر آنکه ، خداوند به باغ هاى سرسبز دنیا نیز اطلاق کرده و ایـن  )جنَّ
سـوره قلـم مـى     17کلمه اختصاص به بهشت قیامـت نـدارد، چنانکـه در آیـه     

ة(:فرماید دوزانِ متکبر اى پیامبر ما ثروت ان()اِناّ بلَوَْناهُمْ كَما بلَوَْنا اصَْحابَ اْ�نَ�
  .)و مشرك را، همانند آن صاحبان باغ مورد آزمایش و ابتلا قرار مى دهیم

  : از این آیه مى آموزیم که 
همسر، مسکن و غذا، نعمت هایى است که خداوند براى رفاه و آسـایش   -  1

  .بشر در زمین به او عنایت کرده است 
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صحیح برطرف کـردن آن  قبل از ممنوع کردن چیزى ، باید ابتدا راه هاى  -  2
بشر نیاز به غذا دارد، لذا خداوند ابتدا خوردنى هاى مجاز را در . نیاز را باز نمود

قرار مى دهد، آنگاه آنان را از خوردنِ گیاهى خاص منع   اختیار آدم و همسرش 
  .مى کند

گناه به قدرى خطرناك است که حتى نباید نزدیک آن گردید، چه رسد بـه   3
از ایـن  ()لاتاَءُْ� (:لذا خداوند بجاى آنکه بفرماید. تکب آن شودآنکه انسان مر
  .)به این گیاه نزدیک نشوید()لاَ�قْرَ�ا(:، فرمود)گیاه نخورید

انجام آنچه را خداوند نهى فرموده ، ضررش به خود انسان مى رسـد نـه    -  4
 تخلّف از دستورات الهى ، ظلم به خویشتن اسـت و انسـان را از نعمـت   . به خدا

  .هاى الهى محروم مى سازد
انسان در خوردن ، نباید همچون حیوانات تسلیم شکم باشد، که هر چـه   -  5

را میل داشت بخورد، بلکه باید مطیع خدا باشد که هر چه را او بـرایش صـلاح   
  .دیده ، بخورد و آنچه را ممنوع کرده ، رها سازد

جهما مما کاَنا فیـه وقُلنْـَا اهبطِـُواْ بعضـُکُم     فاَءزلَّهما الشَّیطنَُ عنْها فاَءخرَْ )36(
ع إلِىَ حینٍ ى الاَْرضِ مستَقرَُّ ومتَ ف ُلَکمو ودضٍ ع عبل  

پس شیطان ، آدم و همسرش را به لغزش انـداخت و آنـان را از آن   : ترجمه 
فرود آیید که  در این هنگام به آنان گفتیم. بهشتى که در آن بودند خارج ساخت 

، جایگاه و )محدود(دشمن یکدیگر خواهید بود و براى شما در زمین ، تا زمانى 
  .بهره اى است 

شیطان که بخاطر سرپیچى از دستور الهى در سجده بر آدم ، از درگاه خداوند 
رانده شده بود، در فکر انتقام از آدم بر آمد و تصمیم گرفت او را از جایگاه آرام 

لـذا بـا وسوسـه هـاى بسـیار و تظـاهر بـه        . آسایش ، بیرون سازد و در رفاه و
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خیرخواهى ، آنقدر از گیاه ممنوعه تعریف کرد و براى آن ، آثار و فوایـد شـمرد   
  .که بالاخره آدم و همسرش از آن گیاه خوردند

آنان قصد مخالفت فرمان خدا را نداشتند، اما همچون کودکى که تجربه اى از 
د و دیگران را همچون خود راستگو مى داند، وقتـى شـیطان   دروغ و فریب ندار

براى آنها قسم خورد که آنچه در مورد فواید آن گیاه مى گوید، راست و درست 
  .است ، باور کرده و فریب خوردند

مخالفت فرمان الهى ، نتیجه اش ، خـروج از بهشـت گردیـد و بـدنبال آن از     
رب الهى فرود آیید کـه بـذر کینـه و    از درگاه قُ: جانب خداوند چنین دستور آمد

دشمنى میان شما و شیطان افکنده شده و تـا مـدتى معـین در زمـین بهـره منـد       
  .خواهید بود

غرض از خلقت آدم ، خلافت او در زمین بود، پس آدم مى بایست در زمـین  
ساکن شود، لکن خداوند ابتدا محیطى آرام و دور از مشکلات را براى او فـراهم  

این اردوى آمادگى ، هم با شرایط زندگى در زمین آشنا شود و هم  ساخت تا در
  .دشمن واقعى خود یعنى شیطان را بشناسد

  : از این آیه مى آموزیم که 
اطاعت از شیطان ، نه فقط انسان را از مقامات الهى دور مى سازد، بلکه  -  1

قرار مـى   رفاه و آسایش واقعى را از انسان سلب نموده و او را در رنج و زحمت
چنانکه آدم و همسرش را از بهشت رحمـت ، بـه زمـینِ زحمـت خـارج      . دهد

  .ساخت 
دشمنىِ شیطان با انسان ، دشمنى دیرینه و از آغاز خلقت تـاکنون بـوده    -  2

  .است 



63 
 

زمین ، جایگاه موقت زندگى ، و بهره انسان از آن محدود و موقتى است  -  3
  .خود در بهشت الهى باشیم به فکر آماده ساختنِ جایگاه دائمى . 

هر انسانى به خاطر استعدادها و لیاقت هایى کـه خداونـد در او نهـاده ،     -  4
  .بهشتى است ، ولى نافرمانى ها موجب سقوط و هبوط او مى گردد

هیچ انسانى از خطر لغزش و انحراف مصون نیست ، مگر آنکه خداونـد   -  5
و مسجود فرشتگان بـود، لحظـه اى   آدم که خلیفه خدا در زمین . او را حفظ کند

البته لغزشِ آدم قبل از رسیدن او به مقـام  . (غفلت او را از درگاه الهى بیرون راند
  ).نبوت بوده است 

)37( یمالرَّحابالتَّو وه إِنَّه هلَیع فتَاَب تمکَل هبن رم مادفتََلَقَّى ء   
و بـا آنهـا   (ش ، کلماتى دریافت کـرد  سپس آدم از جانب پروردگار: ترجمه 
  .، پس خداوند توبه او را پذیرفت ، همانا او توبه پذیر مهربان است )توبه نمود

دنبال خروج از آن محیط آرام و پرنعمـت ، و هبـوط بـه زمـین پـررنج و      ه ب
زحمت ، آدم متوجه خطاى خود و فریب شیطان گردید، لذا از کار خود پشیمان 

  اما چگونه توبه کند که به درگاه خداوند پذیرفته شود؟ .و در فکر توبه شد
اینجا نیز خداوند آدم را رها نکرد و کلمات و جملاتى را به او آموخت که بـا  

آمـده ، چنـین    23این کلمات ، آن گونه که در سوره اعراف آیـه  . آن ، توبه کند
ــوده اســت  ــرْ (:ب ــنا وَ اِنْ �مَْتَغْفِ ــا اَْ�فُسَ ــا ظَلمَْن ن ــنَ رَ�� كــوَ�ن� مِ ــا َ�َ ن ــا وَ ترََْ�ْ �َ
خداوندا ما بر نفس خود ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشى و بـر مـا   ()اْ�اِ��ن

  ).رحم نکنى از زیانکاران خواهیم بود
در روایات مى خوانیم که خداوند نام پنج نفر از نسل آدم را که قرن ها بعد از 

ى پذیرفته شـدنِ توبـه اش ، آنـان را    او ظاهر خواهند شد، به او آموخت ، تا برا
ی (:و او چنین کرد. واسطه بخشش و شفیع خود قرار دهد ل ع و د مح قِّ م ِلَ بح اء س
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نِ یسح نِ و الْ سح خداوند را به حق محمد، على ، فاطمه ، حسـن و  )(و فاطمۀ و الْ
  )60ص 1نثور ج درالم().سوگند داد و توبه اش پذیرفته شد ﷕حسین 

هرگاه این کلمه به انسان نسـبت  . ، در لغت به معناى بازگشت مى باشد)توبه(
داده شود، منظور بازگشت انسان از گناه است و هرگاه بـه خداونـد نسـبت داده    

یعنى رحمتى را که خداوند به خـاطر  . شود، به معنى بازگشت رحمت الهى است 
دنبال بازگشـت او از گنـاه ، بـه او بـازمى     ارتکاب گناه از انسان سلب نموده ، ب

  .گرداند
  : از این آیه مى آموزیم که 

همچنانکه توفیقِ توبه از خداست ، چگونگى انجام توبه و راه آن را نیـز   -  1
کلمات و الفاظ توبه را خداوند به : این آیه مى فرماید. باید از خدا دریافت کنیم 

  .آدم آموخت 
باشد خداوند توبه او را مى پذیرد، زیرا او تواب و  اگر توبه انسان واقعى -  2

  .توبه پذیر است 
عذرپذیرىِ خداوند همراه با رحمت و محبت است ، نه عتاب و سرزنش  -  3

  .و یا منّت گذاردن و آبروریختن 
اگر توبه شکستیم و گناه کردیم از لطف خداوند ماءیوس نشویم ، زیرا او  -  4

ر است و اگر دوباره توبه کنیم ، بار دیگر توبـه مـا را   تواب یعنى بسیار توبه پذی
  .مى پذیرد
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)38(   ف ـو قُلنْاَ اهبطُِواْ منْها جمیعاً فإَمِا یاءتینَّکُم منِّى هدى فمَن تَبعِهداى فَلاَ خَ
  علیَهِم ولاَ هم یحزنَُونَ

کـه از جانـب مـن    گفتیم همگى از آن باغ فرود آییـد، پـس آنگـاه    : ترجمه 
هدایتى بسوى شما آمد، آنان که هدایتم را پیروى کنند، نه ترسى بر آنهاست و نه 

  .اندوهگین شوند
ــر     ــار دیگ ــان ، ب ــد مهرب ــوى خداون ــذیرش آن از س ــه آدم و پ ــدنبال توب ب

آمد، تا گمان نشود که توبه سبب بازگشت به آن باغِ بهشـت گونـه   )اهبطوا(فرمانِ
  .مى گردد

وند، کیفر گناه را برمى دارد، اما آثـار طبیعـىِ گنـاه بـا عفـو و      آرى عفوِ خدا
چنانکه اگر شراب خوار توبه کنـد، خداونـد او را مـى    . بخشش از بین نمى رود

  .بخشد، ولى آثار شراب در مست کردن باقى مى ماند
خروج آدم از بهشت ، اثر طبیعىِ خوردن از گیاه ممنوعه بود، کـه بـا توبـه از    

و به هر حال آدم و همسرش باید از بهشت خارج مى شدند و در بین نمى رفت 
  .نقاط دیگر زمین که چنان امکاناتى را نداشت مستقر مى شدند

از آنجا که خروج آدم از بهشت ، موجب خروج ابدى نسل و فرزنـدان او، از  
آن بهشت مى گردید، لذا فرمانِ هبوط خطاب به همه انسان ها صادر شده اسـت  

من اسـباب  : لِ آن ، هدایت بشر مطرح گردیده که خداوند مى فرماید، ولى بدنبا
هدایت را براى شما مى فرستم ، چه کتاب و چه پیامبر، اما مـردم در مقابـل آن   

  .دو دسته مى شوند، یک گروه تبعیت مى کنند و یک گروه کافر مى شوند
  علم به تنهایى کافى نیست

و حقـایق هسـتى را بـه آدم     خداوند در آغاز خلقت ، نـام هـاى موجـودات   
آموخت و در نهاد او استعداد فراگیرى و دانش اندوزى را قرار داد و همان علم ، 
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امـا ایـن علـم و دانـش ، مایـه نجـات او از       . مایه برترى او بر فرشتگان گردید
وسوسه هاى شیطان نگردید و آدم در همان آغاز، فریب خورد و دچار گمراهى 

  .گردید
ز پذیرش توبه او و استقرارش در زمین ، اسباب هدایتش را لذا خداوند پس ا

فراهم مى سازد، تا بتواند حق را از باطل و خیـر را از شـرّ بازشناسـد و گمـراه     
نزول وحى ، دومین نعمت بزرگ الهى بود که خداوند در کنـار عقـل بـه    . نگردد

  .بشر عنایت فرمود
، اما هدایت یـافتن بـر   گرچه نزول وحى و اسباب هدایت بر خدا لازم است 

اساس اختیار بشر است ، نه آنکه هدایت الهى ، هدایتى تکـوینى و یـا اجبـارى    
باشد و خداوند انسان ها را مجبور به پذیرش آن کـرده باشـد، بلکـه انسـان در     
انتخاب مسیر خود آزاد است و مـى توانـد از هـدایت الهـى تبعیـت کنـد و یـا        

  .سرپیچى ورزد
. سان از آینده خود است ، آینده خود در دنیـا و آخـرت   مهم ترین نگرانى ان

باد رفته ، موجب حزن و اندوه ، و نـدامت بـر    چنانکه توجه به گذشته و عمر بر
اما هر که هدایت الهـى را بپـذیرد،   . فرصت ها و امکانات از دست رفته مى شود

چنانکه بـر  خداوند آینده او را تضمین نموده و دیگر از آینده اش نگرانى ندارد، 
عمـل نمـوده اسـت ،      گذشته خود اندوهگین نمى شود، زیرا او طبق وظیفه اش 

  .گرچه کارش به نتیجه نرسیده و موفقیت هاى ظاهرى را بدست نیاورده باشد
  : از این آیه مى آموزیم که 

. گاهى یک حرکت خطا، آثارش ، یک نسل و نژاد را در بـر مـى گیـرد    -  1
  .ما او و نسلش را از بهشت بیرون ساخت آدم یک خطا بیش نکرد، ا
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گرچـه آدم  . خداوند هیچگاه لطـف خـود را از انسـان دور نمـى سـازد      -  2
عصیان کرد، اما خداوند هم راه توبه را برایش قرار داد و هم اسبابِ هـدایتش را  

  .فراهم ساخت 
هدایت الهى ، با سکونت انسان در زمین آغاز شده و خداونـد انسـان را    -  3
  .ال خود رها نکرده است به ح
اختیار ویژگى انسان است و مردم مجبور به پذیرش هدایت نیستند، لـذا   -  4

  .گروهى مومن و گروهى کافر مى شوند
هدایت شدگانِ الهى ، در آرامش واقعى بسر برده و از هرگونه اضـطراب   -  5

  .و نگرانى بدور هستند
ئک اءصح با النَّارِهم فیها خاَ لدونَوالَّذینَ کفَرَوُاْ وکَذَّبواْ () 39( آ اءولََّ   )باَِیتنَ

و کسانى که کافر شده و آیات ما را تکذیب کردنـد،آنان اهـل دوزخ   : ترجمه 
  .اند و همواره در آن خواهند بود 

در برابر آنان که هدایت الهى را از روى اختیار مى پذیرند و به سرانجام نیکو 
از مردم ، از روى کفر و عناد، آیات الهى را نادیـده گرفتـه و   مى رسند، گروهى 
  .آنرا تکذیب مى کنند

اما کسى کـه از روى  . اسبابِ هدایت خداوند، آیات روشن و روشنگر اوست 
کفر و حق پوشى به آنها بنگرد، نه فقط آنرا نمى پذیرد، بلکه حقانیت و درسـتى  

  .به خداوند، دروغ مى شمردآنرا نیز تکذیب مى کند و ارتباط آن را 
سرانجامِ چنین افرادى در قیامت ، آتش دوزخ است و چون عناد و لجاجت ، 

لق و خوىِ دائمى آنها شده ، دوزخ ، جایگاه جاودان آنان خواهد بود   .خُ
  : از این آیه مى آموزیم که 
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خداوند براى کافران نیز، اسـباب هـدایت را فـراهم نمـوده ، امـا آنهـا خـود        
  .ه اند که هدایت پذیرند و به دست خود، آتش دوزخ را خریدار شده اندنخواست

  فرمان هاى الهى: درس ششم 

ى الَّتى اءنعْمت علیَکُم  )40( تمعیلَ اذْکرُوُاْ نرَّءإِس ىنبی,  وفاء ىد واءوفُواْ بِعهـ
  بعِهدکمُ وإِیی فاَرهبونِ

یل ، نعمت هایم را که به شما ارزانى داشـته ام بـه یـاد    اى بنى اسرائ: ترجمه 
مـن  ) مخالفـت  (آرید، و به پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفـا کـنم ، و تنهـا از    

  .بترسید
به دنبال داستانِ خلافت آدم در زمین ، و خروج او از بهشت بخاطر خـوردن  

 ـ  ن آیـات ، داسـتان   از گیاه ممنوعه و فراموش کردن پیمان الهى ، خداونـد در ای
گروهى از فرزندان آدم ، یعنى قوم بنى اسرائیل را که به سرنوشتى شبیه او دچار 

  .شدند بیان مى دارد
فرزنـدان و  )بنى اسـرائیل (، نام دیگر حضرت یعقوب است و مراد از)اسرائیل(

قومى که تاریخِ بسـیار پرفـراز و نشـیبى دارنـد، و در آیـات      . قوم او مى باشند
  .رآن ، داستان آنها مطرح شده است زیادى از ق

اول ، یاد نعمـت هـاى خداونـد کـه     . در این آیه سه موضوع مهم آمده است 
  .حس شکرگزارى را در انسان زنده مى کند

دوم ، مسئولیت انسان در مقابل نعمت ها، که باید به عهد و پیمانى که خداوند 
خداونـد، مشـروط بـه گـام     از او گرفته عمل کند، و بداند بهره مندى از الطـاف  

  .برداشتن در مسیر اوست 
سوم ، آن که در راه انجام تکالیف الهى ، نباید از هیچ قدرتى ترسید و نباید به 

  .تهدیدهاى دشمن توجهى کرد
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  : از این آیه مى آموزیم که 
نعمت هایى را که خداوند به ما و خانواده و جامعه مـا بخشـیده اسـت ،     -  1

کنیم که زمینه ساز شکر و سپاس از او، و محبت و اطاعـت   براى یکدیگر بازگو
  .اوست 

به پیمان هایى که خداوند براى انجام تکالیف ، از طریق فطرت درونى یا  -  2
  .شریعت آسمانى ، از ما گرفته است پایبند باشیم 

)41(      ـو ـم ولاَ تَکُونُ ـا معکُ قاً لِّمد ـت مصـ اْ اءولَکـَافرٍ بـِه ولاَ   وءامنُواْ بمِآ اءنزلَْ
  تشَتْرَوُاْ با ایتى ثمَناً قَلیلاً وإِیى فاَتَّقُونِ

از (نازل کرده ام ایمـان بیاوریـد، کـه آنچـه را     ) از قرآن (و به آنچه : ترجمه 
و نخستین کافر به آن نباشید، و آیات مرا . با شماست ، تصدیق مى کند) تورات 

  .من بترسید) مخالفت (و تنها از به بهاى اندك نفروشید، 
قرآن از پیروان ادیان پیشین دعوت مى کند تا به قـرآن ، ایمـان بیاورنـد کـه     
مطالبِ آن با کتب آنان هماهنگ و بدور از تحریف و کتمان است ، و در این امر 

  .تنها خدا را در نظر بگیرند نه دیگران را
ا که بر اساس بشارت هاى شم: این آیه خطاب به دانشمندان یهود مى فرماید

تورات ، منتظر ظهور پیامبر اسلام بودید، پس اکنون به قرآنِ او که با تورات شما 
و بخاطر حفظ موقعیت خود، آیـاتى از تـورات را   . هماهنگ است ایمان بیاورید

دین خـود را بـه دنیـا    . که مربوط به نشانه هاى پیامبر اسلام است ، کتمان نکنید
، در کفر به او پیشگام نشـوید، کـه بـه پیـروى از شـما سـایر       نفروشید و لااقل 

  .یهودیان نیز از اسلام آوردن سر باز زنند
  : از این آیه مى آموزیم که 
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در انجام تکالیف الهى از هیچ قدرتى نترسیم و بخاطر حفظ مال و مقـام ، بـه   
  .آیات و دستورات خدا، کفر نورزیم 

طلِ وتَکْتمُواْ الْحقَّ واءنتُْم تَعلمَونَولاَ تَلْبسِواْ الْحقَّ  )42( باِلْب  
و حق را با باطل نپوشانید و حقیقت را کتمـان نکنیـد،با آنکـه مـى     : ترجمه 

  .دانید
از خطراتى که دانشمندانِ هر قوم و آیینى را تهدیـد مـى کنـد، آن اسـت کـه      

ق ، آن گونـه کـه   حقایق را براى مردم بیان نکنند و یا آنکه باطلى را در لباس ح
که در نتیجه ، مردم دچار جهل و غفلت یا شـک و  . خود مى خواهند نشان دهند

تردید مى گردند و این بزرگ ترین ظلمى است که بزرگان هر قومى ممکن است 
  .مرتکب شوند

اگر باطل ، خالصـانه مطـرح   : در این باره مى فرماید ﷒امیر مؤ منان على 
چون مردم باطل بودن آنرا مى فهمند و خود آنرا ترك (ست شود، جاى نگرانى نی

، و اگر حق نیز خالصانه مطرح شود، زبانِ مخـالف بسـته مـى شـود و     )مى کنند
مردم آنرا مى پذیرند، خطر آنجاست که حق و باطل چنان به هم آمیخته شود که 

  )49م نهج البلاغه ، کلا. (مردم سرگردان شده و زمینه تسلطّ شیطان فراهم گردد
  : از این آیه مى آموزیم که 

یکى از دلایل کفر بسیارى از مردم دنیا، کتمان حقیقت یـا باطـل نشـان دادن    
  .حق ، توسط دانشمندان ادیان دیگر است 
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ع الرَّ کعینَ )43( واْ مَکعاراتُواْ الزَّکَو ةَ وءلَو ةَ وواْ الصیمقاءو   
و زکات را بپردازید و با رکوع کنندگان ، رکوع و نماز را به پا دارید : ترجمه 

  .کنید
شناخت حق و قبولِ آن به تنهایى کافى نیست ، بلکه مؤ منِ به خدا، باید اهلِ 

  .عمل باشد و بهترینِ عمل ، عبادت خدا و خدمت به خلق اوست 
در بیشتر آیات قرآن ، نماز و زکات ، در کنار یکدیگر آمده است ، تا بفهماند 

  .و عبادت ، نباید شما را از خدمت به مردم و توجه به محرومان باز دارد نماز
حتّى در مورد نحوه نماز خواندن ، حضور در میان مردم را لازم شمرده و مى 

نماز را به جماعت بخوانید و همراه دیگر مسلمانان بـه رکـوع و سـجده    : فرماید
  .محکوم است  زیرا در اسلام ، دورى و گوشه گیرى از جامعه. بروید

  : از این آیه مى آموزیم که 
ایمان از عمل جدا نیست و نماز اولین فرمان الهى در همه ادیان آسمانى  -  1

  .است 
اصلِ نماز به جماعت است و حضور در جماعت مسلمانان ، یک وظیفه  -  2

  .دینى است 
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ـلاَ      اءتاَءمروُنَ النَّاس باِلْبرِِّ وتنَسْونَ  )44( ـب اءفَ ـونَ الْکتَ ـکمُ واءنـتُم تتَْلُ ُنفساء
  تَعقلُونَ

آیا مردم را به نیکى فرمان مى دهید و خود را از یاد مى برید و حال : ترجمه 
  آنکه شما کتابِ آسمانى را مى خوانید؟ آیا اندیشه نمى کنید؟

، بـه مـردم   چنانکه قبلا گفتیم ، دانشمندانِ یهود، پیش از بعثت پیامبر اسـلام  
بشارت ظهور حضرت محمد را مى دادند و آنان را به ایمان آوردن به او دعـوت  

چرا خودتان به او ایمان نیاوردید، : مى کردند، این آیه خطاب به آنان مى فرماید
  .در حالیکه شما به تورات آشناترید

 گرچه روى سخن در این آیات ، به بنى اسرائیل و دانشمندان آنان است ، اما
مفهوم آیه گسترده بوده و همه مبلغّان را از هر دین و آیینى که باشند شامل مـى  

  .شود
مردم را با عمل خود به نیکـى هـا   : ، در این باره مى فرماید ﷒امام صادق 

اى مردم بـه خـدا   : مى فرماید ﷒و امیرمؤ منان على . دعوت کنید، نه با زبان 
چ طاعتى تشویق نمى کنم ، مگر آنکه خودم قبلاً آنرا انجام سوگند، شما را به هی

داده ام و از هیچ خلافى باز نمى دارم مگر آنکه خود، پیش از شـما از آن دورى  
  .جسته ام 

، عالم بى عمل را به الاغى تشبیه کرده که بار 5قرآن نیز، در سوره جمعه آیه 
نند، اما خود بهـره اى نمـى   دیگران از آن کتب استفاده مى ک. کتاب حمل مى کند
  !برد جز سنگینى بار

  : از این آیه مى آموزیم که 
بهترین راه دعوت به نیکى ها، دعوت عملى است ، یعنى خود قبل از دیگران 

  .به گفته خود عمل کنیم 
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  واستَعینُواْ باِلصبرِ والصلَو ةِ وإِنَّها لَکَبیِرةٌَ إِلا علىَ الْخشَعینَ )45(
از صبر و نماز یارى جویید و همانا این کار سـخت ودشـوار اسـت    : ترجمه 

  .مگر بر اهل خشوع 
انسان ، در طول زندگى ، در برابر انواع سختى ها و حوادث قرار مـى گیـرد،   
که باید از صبر و استقامت ، و همچنین نماز که بهترین نوع یاد خدا و استمداد از 

  .اوست ، کمک بگیرد
در این آیه را روزه دانسته اند، امـا صـبر   )صبر(روایات ، مراد ازگرچه برخى 

چنانکه از پیامبر اسلام . مفهومى گسترده دارد که روزه یکى از مصادیق آن است 
  :نقل شده که آن حضرت فرمودند

صبر بر سه نوع است ، یکى صبر در برابر مصیبت و بلا، دیگرى صبر در برابر 
  .بر انجام عبادات و تکالیف الهى  معصیت و گناه ، و سوم صبر

هرگاه غمى از غم هاى دنیا شـما را فراگرفـت ،   : مى فرماید ﷒امام صادق 
وضو گرفته به مسجد بروید، نماز بخوانید و دعا کنید که خداوند دستور داده ، از 

  .نماز، یارى بجویید
راسـت ، امـا بـراى    البته در نظر پاکان و خاشعان ، نماز چنین جایگاهى را دا

  .آنها که اهل خضوع و خشوع و دلباخته خدا نیستند، نماز بارى سنگین است 
  : از این آیه مى آموزیم که 

براى پیروزى بر مشکلات دو امر لازم است ، یکى پایگاه نیرومند درونى کـه  
صبر و پایدارى است و دیگرى تکیه گاه محکم بیرونـى کـه نمـاز و ارتبـاط بـا      

  .خداست 
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ونَ اءنَّهم ملَقُواْ ربهمِ واءنَّهم إلِیَه ر جعِونَ )46(    الَّذینَ یظنُُّ
خاشعان کسانى هستند که گمان دارند پروردگارشان را ملاقات مـى  : ترجمه 

  .کنند و به سوى او بازمى گردند
ایمان به قیامت و گمانِ بازگشت به خداوند، حالت خشـوع و خداترسـى ، و   

اس مسئولیت را در انسان زنده مى کند و میدان زندگى را صحنه دادگـاهى  احس
  .گوى همه کارها بود مى سازد که باید پاسخ 

، ملاقات حسى خداوند در قیامت نیست ، زیرا خداوند جسم )لقاءاللهّ(مراد از
نیست که با چشم دیده شود بلکه منظـور، مشـاهده آثـار قـدرت او در کیفـر و      

به گونه اى که یک نوع شهود باطنى و قلبى براى انسـان حاصـل   پاداش است ، 
شود، چنانکه گویى خدا را با چشم دل مى بیند و هیچ شک و تردیدى در وجود 

  .او ندارد
آیـا خـدایت را دیـده اى ؟    : از آن حضرت پرسید ﷒یکى از دوستانِ على 
کـنم ؟ آنگـاه    چگونه خدایى را کـه نبیـنم پرسـتش   : حضرت در پاسخ فرمودند

توضیح دادند که ، چشم هاى ظاهر او را مشاهده نکنند، اما دل ها با نور ایمـان  
  .او را درك نمایند

  : از این آیه مى آموزیم که 
نه فقط یقین به قیامت ، بلکه گمان به وجود آن ، کافى است تـا انسـان را از   

  .هرگونه خلاف کارى بازدارد و مراقب کارهاى خود باشد
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ـلتُْکُم علـَى     )47( یبنى إِسرَ ءیلَ اذْکرُوُاْ نعمتى الَّتى اءنْعمت علیَکمُ واءنِّـى فَضَّ
  الْعلمَینَ

و ایـن  . اى بنى اسرائیل نعمت هایم را که به شما بخشیده ام یاد کنید: ترجمه 
  .را که من شما را بر جهانیان برترى دادم 

قوم یهود، نجات آنان از سلطه فرعون بود که بـدنبال آن  از الطاف خداوند بر 
  .بنى اسرائیل به حکومت مصر رسیدند و از مواهب مادى بسیارى بهره مند شدند

این آیه ، برترى و فضیلت بنى اسرائیل را نسبت به مردم زمان خودشان بیـان  
ایت مى کند و از آنان مى خواهد این نعمت بزرگ را که در سایه رهبـرى و هـد  

حضرت موسى بدست آمده است ، به عنوان موهبتى الهى یاد کـرده و شـکرگزار   
  .آن باشند

  : از این آیه مى آموزیم که 
انسان در سایه رهبرى الهى ، نه فقط در قیامت در بهشت سـاکن مـى گـردد،    
بلکه در دنیا نیز از مواهب مادى بهره مند گردیده و بر دیگر انسـان هـا، برتـرى    

  .مى یابد
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واتَّقُواْ یوماً لا تَجزِى نفَسْ عن نَّفسٍْ شیَئاً ولاَ یقْبلُ منْها شفََعۀٌ ولاَ یؤخْـَذُ   )48(
  منْها عدلٌ ولاَ هم ینصروُنَ

را از کسـى  ) از عذاب خدا(و بترسید از روزى که هیچ کس ، چیزى : ترجمه 
شود و از کسى ، بدل و فدیـه   دفع نمى کند و هیچ شفاعتى از کسى پذیرفته نمى

  .اى گرفته نشودو یارى نخواهند شد
این آیه به چهار مورد از عقاید غلط و امیدهاى نابجاى مردم دربـاره قیامـت   

  :اشاره کرده و آنها را پاسخ مى دهد
یهودیان گمان مى کردند پدرانشان مى توانند عذاب را از آنها دور کنند، و یـا  

نزد خدا شفاعت نمایند، و یـا دوسـتان بـه کمـک آنهـا       بزرگان دینى آنها را در
  .بیایند، و یا مى توان عذاب قیامت را با پرداخت پول و غرامت ، دفع نمود

در آن روز هیچ کس و هیچ چیز نمـى توانـد   : قرآن در پاسخ آنها مى فرماید
مانع عذاب گردد و هر کس در فکر نجات خویش است ، پس بـه چیـزى جـز    

  .لح خود، امید نبندیدایمان و عمل صا
این آیه ، شفاعت بى قید و شرطى را که یهودیان عقیده داشتند نفى مى کنـد،  

فدا شد تا خون او کفـاره گناهـان    ﷒چنانکه این اعتقاد مسیحیان ، که عیسى 
  .پیروان او باشد، از نظر قرآن قابل قبول نیست 

بازگشت را نبسته و با گشودن وگرنه خداوند بر اساس لطف و رحمتش ، راه 
. راه توبه در دنیا، و شفاعت در قیامت ، به گنهکاران امید بخششـش داده اسـت   

لکن شفاعت نیز همانند توبه شرایطى دارد که نه تنها سبب جراءت بر گناه نمـى  
  .شود، بلکه مایه دورى از تکرار گناه مى گردد

  : از این آیه مى آموزیم که 
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خود، قیامت را در نظر بگیریم و بخاطر دوست و رفیـق ،  در زندگى روزمرّه 
  .یا کسب مال و مقام ، به گناه نیفتیم که هیچ یک در قیامت کارساز نیست 

  نعمت آزادى: درس هفتم 

)49(    کُمـآء ذبَحونَ اءبنَ وإِذْ نَجینَکمُ منْ ءالِ فرْعونَ یسومونَکمُ سوء العْذاَبِ یـ
سیویمظ ع ُکمبن رم لاََّءب کُمى ذَ ل فو ُکمآء سونَ نیتَح  

آن هنگـام کـه شـما را از حکومـت     ) اى بنى اسرائیل بیـاد آوریـد  : (ترجمه 
فرعونیان نجات بخشیدیم ، آنان که همواره شما را به بـدترین وجهـى آزار مـى    

زنده نگه ) یزى و خدمت براى کن(دادند، پسران شما را مى کشتند و زنان شما را 
  .مى داشتند و در آن ، آزمایشى بزرگ ازجانب پروردگارتان بود

فرعون براى حفظ حکومت خود، به بهانه هاى مختلف جوانان و مـردانِ بنـى   
اسرائیل را مى کشت و زنان آنها را به بردگى و کنیزى مى برد تـا قـدرتى بـراى    

  .مقابله با او پیدا نکنند
در دنیـاى  . ولین هدف تیرِ طـاغوت هـاى فرعـونى هسـتند    اصولا جوانان ، ا

امروز نیز، قدرت هاى استکبارى با ترویج فساد و اعتیاد، جسم و روح جوانـان  
   ـد را به مرگ مى کشانند و زنان و دختران را با تبلیغات وسیع خود، در زمینـه م

  .لباس و کیف و کفش و انواع لوازم آرایش ، اسیر شهوات خود مى گردانند
  : از این آیه مى آموزیم که 

چه سختى و مصیبت ، و چه آزادى و آسایش ، هر دو وسیله آزمایش اسـت  
  .تا انسان ، خود را نشان دهد و به رشد و کمال رسد
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  وإِذْ فرََقنْاَ بِکمُ الْبحرَ فاَءنْجینَکُم واءغرَْقْناَ ءالَ فرْعونَواءنتمُ تنَظرُونَ )50(
و به یادآرید آن هنگام که دریا را براى شما شکافتیم ، پس شـما را  : ترجمه 

تماشـا مـى   ) آنان را(نجات دادیم و فرعونیان را غرق ساختیم ، در حالیکه شما 
  .کردید

این آیه ، نعمتى دیگر از نعمت هاى الهى بر بنى اسرائیل را برمى شمرد، و بـه  
اشاره مى کند که خود، یکـى از  چگونگى نجات بنى اسرائیل از دست فرعونیان 

  .معجزات و نشانه هاى الهى است 
. حضرت موسى از جانب خداوند ماءمور شد تا قومش را از مصر کوچ دهـد 

اما وقتى به نزدیک رود بزرگ نیل رسیدند، متوجه شدند که فرعون و لشـگرش  
 اضطراب و وحشت ، وجود بنى اسـرائیل را فراگرفـت ،  . آنها را تعقیب مى کنند

  .زیرا دریا در روبرو و دشمن در پشت سر بود
موسى به فرمان خداوند، عصـاى خـود را بـه دریـا زد، آب شـکافته شـد و       

اما وقتى لشـگر  . راههاى متعددى براى عبور بنى اسرائیل از رود نیل گشوده شد
فرعون در تعقیب آنها به وسط نیل رسیدند، آب ها به هم پیوسـت و همـه آنـان    

  .هلاك شدند
این ماجرا، بنى اسرائیل هم سلامت و نجات خود را با معجزه الهى دیدنـد   در

و هم نابودى دشمنانشان را تماشا مى کردند و چه نعمت و لطفى بـالاتر از ایـن   
  ممکن بود؟

  : از این آیه مى آموزیم که 
اگر مردم براى آزادى خود از سلطه ستمگران تـلاش کننـد، امـدادهاى الهـى     

  .نازل خواهد شد
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)51(        نـتُماءو هد ـن بعـ لَ م ـذتُْم العْجـ ـم اتَّخَ ى اءربعینَ لیَلۀًَ ثُ وسناَ مدع إِذْ وو
  ظَلمونَ

و او (و به یادآرید هنگامى را که با موسى چهل شب وعده گذاردیم : ترجمه 
 اما شما پس از او گوساله پرست) براى گرفتن فرمان هاى الهى به وعده گاه آمد

  .شدید و با این کاربه خود ستم کردید
پس از نجات بنى اسرائیل از چنگال فرعون ، موسى ماءموریت یافت تا براى 
دریافت نوشته هاىِ تورات مدت چهل روز قوم خود را ترك کند و به کوه طـور  

  .برود، اما در همین مدت کوتاه ، آزمایشى بزرگ براى بنى اسرائیل پیش آمد
ه نام سامرى ، از طلا و جواهرات مردم ، مجسمه گوسـاله  مردى نیرنگ باز ب

اى مى سازد که صداى گاو از آن به گوش مى رسد و موجـب تعجـب و توجـه    
سامرى مردم را به پرسـتش ایـن مجسـمه طلایـى و عجیـب ،      . مردم مى گردد

  .دعوت مى کند و اکثریت مردم به او مى پیوندند
که بجاى خدا، به سراغ گوساله رفتنـد   آنان با این کار، هم به خود ستم کردند

و هم به موسى ، رهبر و پیامبر خود ستم کردند که براى نجات آنها از فرعونیـان  
  .، سختى هاى بسیارى را تحمل کرد

  : از این آیه مى آموزیم که 
اگـر چهـل روز   . رهبران الهى نقش مهمى در هدایت و سعادت جامعه دارنـد 

نحرفان آماده کرد تا مردم را به گوسـاله پرسـتى   دورى موسى ، زمینه را براى م
  بکشانند، اگر خداوند در طول تاریخ هیچ پیامبرى نمى فرستاد چه مى شد؟
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   ثمُ عفَوناَ عنکُم منْ بعد ذَ لک لَعلَّکُم تشَْکرُوُنَ)52(
از شما در گذشتیم تا شاید شکرِ نعمـت  ) انحراف بزرگ (پس از آن : ترجمه 

  .الهى را بجاى آریدهاى 
پس از بازگشت موسى از کوه طور، مردم متوجه زشتى کار خود در گوسـاله  

  .پرستى شدند و خداوند نیز با رحمت خود آنان را بخشید
اصولا یکى از الطاف خداوند بر بندگان آن است که آنان را به محـض انجـام   

ود پشـیمان شـده و   گناه ، کیفر نمى دهد، بلکه فرصت مى دهد تا شاید از کار خ
  .توبه کنند

در این ماجرا نیز، خداوند از گناه شرك بنى اسـرائیل درگذشـت و زمینـه را    
  .براى سپاس گزارى آنان از نعمت رهبرىِ حضرت موسى فراهم ساخت 

ب والفْرُْقاَنَ لَعلَّکمُ تَهتَدونَ )53(    وإِذْ ءاتیَناَ موسى الْکتَ
و فرقان دادیـم  ) تورات (هنگامى را که به موسى کتاب و به یادآرید : ترجمه 

  .، تا شاید شما هدایت شوید
و چـون  . به معناى چیزى است که حـق را از باطـل جـدا سـازد    )فرقان(کلمه

کتاب هاى آسمانى و معجزاتى که بدست پیامبران انجام مى شود، مایه تشـخیصِ  
  .گویند)فرقان(حق از باطل هستند، لذا به آنها

براى هدایت مردم ، هم کتاب آسـمانى مـى فرسـتد و هـم پیـامبرانِ      خداوند 
راهنما، و هم آیات و معجزاتى که مردم بتوانند راستگو را از دروغگو بشناسـند،  

  .و بدین صورت خداوند حجت خود را بر مردم تمام مى کند
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ى لقَومه یقَومِ إنَِّکمُ ظَلمَتمُ اءنفُْ )54( وسإِذْ قاَلَ ماْ وولَ فَتُوبجالْع کُمکمُ باِتِّخاَذس
     و ـه هـ ـیکمُ إِنَّ ـاب علَ إلِىَ بارئِکُم فاَقتُْلُواْ اءنفسُکُم ذَ لکمُ خیَرٌ لَّکمُ عند بارئِکمُ فتََ

یمالرَّح ابالتَّو  
، اى قوم مـن  : و به یاد آورید زمانى را که موسى به قوم خود گفت : ترجمه 

، به خود ستم کردید، پس توبه کنید و بـه  )براى پرستش (شما با انتخاب گوساله 
سوى خالق خود باز گردید، پس یکدیگر را بکشید که این براى شما در پیشگاه 

او لطف خود رابه شما بازمى گرداند، زیرا کـه او توبـه   . پروردگارتان بهتر است 
  .پذیر مهربان است 

از چهل روز از کوه طور بازگشت و گوسـاله   هنگامى که حضرت موسى پس
یکى آنکه شـما بـا ایـن    : پرستى قوم خود را دید، دو مطلب را به آنان تذکر داد

کار، به مقام انسانى خودتان ستم کرده و بجـاى خـدا، گوسـاله اى را گرفتیـد و     
  .کرامت و شرافت انسانى را زیر پا گذاردید

ست ، زیرا شما حـق را فهمیدیـد و بـه آن    دوم آنکه گناه شما از کفاّر بالاتر ا
ــس    ــدید، پ ــافر ش ــتید و ک ــاره از آن دســت برداش ــى دوب ــد، ول ــان آوردی ایم

و این کیفر بایـد بـا دسـت    . ، قتل و اعدام است )ارتداد(هستید و کیفرِ)مرتد(شما
  .خودتان انجام گیرد، پس شمشیر به دست گیرید و یکدیگر را بکشید

و محبت است ، اما همچون یک مربى دلسوز و با آنکه خداوند، مظهر رحمت 
خیرخواه ، گاه تنبیه ها و کیفرهاى شدیدى را به اجرا مى گذارد، تا هم دیگـران  
درس عبرتى گرفته و دین را به بازى نگیرند، و هم آثار کارهاى زشت و ناپسند 

  .از جامعه پاك گردد
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یست که بـا یـک   گرایش به بت پرستى و گوساله پرستى ، مساءله ساده اى ن
عذرخواهىِ زبانى قابل گذشت باشد، آنهم از مردمى که آنهمه معجـزات الهـى و   

  .نعمت هاى بزرگ او را دیده اند و ایمان آورده اند
  : از این آیه مى آموزیم که 

زیـرا ارزش و اصـالت انسـان بـه     . گنهکار به خود ستم مى کند نه خدا -   1
  .آلوده و بیمار مى سازدروح اوست ، و گناه ، روح انسان را 

تبدیل خداپرستى بـه گوسـاله   . توبه هر گناهى متناسب با آن گناه است  -  2
پرستى ، توبه اش ، گریه و عذرخواهى نیست ، بلکه تن دادن بـه قتـل و اعـدام    

  .ریختن اشک ندامت کافى نیست ، بلکه گاهى باید خون ریخت . است 

عقۀَُ  وإِذْ قُلتْمُ یاموسى لنَ نُّ )55( فاَءخَذتَْکُم الصـ ؤ منَ لَک حتَّى نرََى اللهّ جهرةًَ
  واءنتُْم تنَظرُوُنَ

اى موسى ما هرگز به تـو ایمـان   : و به یاد آرید هنگامى را که گفتید: ترجمه 
نمى آوریم مگر آنکه خدا را آشکارا ببینیم ، پس صاعقه اى شما را فراگرفت در 

  .حالیکه شاهدآن بودید
آنها که یـک  . این آیه یکى دیگر از انحراف هاى بنى اسرائیل را بیان مى کند

بار به گوساله پرستى روى آورده بودند، این بار، بـراى خداپرسـتى ، تقاضـایى    
: نابجا را مطرح کرده و از روى جهل و نادانى ، یا لجاجت و بهانه جـویى گفتنـد  

ه هاى تو ایمان آوریم و تسـلیم  مى خواهیم خدا را با چشم خود ببینیم تا به گفت
  .تو گردیم 

خداوند نیز براى آنکه نشان دهد چشم آنها ناتوان تر از آن اسـت کـه حتـى    
بسیارى از مخلوقـات خـدا را ببینـد، صـاعقه اى نـازل کـرد کـه رعـد و بـرق          

  .وحشتناك آن باعث مرگ آنان شد و همه بى جان بر زمین افتادند
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  : از این آیه مى آموزیم که 
رچه خداوند دیدنى نیست ، ولى آثار قدرت و عظمت او، در وجود انسان و گ

  .هستى قابل دیدن است 

   ثمُ بعثنَْکُم منْ بعد موتکمُ لَعلَّکُم تشَْکرُوُنَ )56(
سپس شما را پس از مرگتان ، زنده کردیم وبـرانگیختیم ، تـا شـاید    : ترجمه 

  .شکر نعمت ها را به جا آورید
بال مرگ هفتاد تن از بزرگان بنى اسرائیل که در مـاجراى فـرود صـاعقه    بدن

. اتفاق افتاد، حضرت موسى از خداوند خواسـت تـا دوبـاره آنهـا را زنـده کنـد      
خداوند نیز دعاى موسى را اجابت نمود و آنان زنده شدند، تا هم خـود آنـان و   

  .هم بنى اسرائیل به قدرت الهى ایمان آورند
  : از این آیه مى آموزیم که 

خداونـد در همـین دنیـا، در مـواردى     . زنده شدن مردگان امر محالى نیست 
  .مردگان را زنده کرده است 

ـا   ) 57( م ـت بَن طیکُلُواْ م ىلْوالسنَّ وْالم ُکمَلینزْلَنْاَ عاءو امَالْغم کُمَلیظَلَّلنْاَ ع و
  موناَ ولَکن کاَنُواْ اءنفسُهم یظْلمونَرزقنَْکمُ وما ظَلَ

نّ(ما ابر را بر شما سایبان ساختیم و) اى بنى اسرائیل : (ترجمه  لوى(و)م را )س
از نعمت هـاى پـاکیزه اى   ) و گفتیم (بر شما نازل کردیم ، ) که دو نوع غذاست (

به ما ) بدانند که (آنان ). ولى ناسپاسى کردید(که به شما روزى داده ایم بخورید، 
  .ستم نکردند، بلکه به خودشان ستم نمودند
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پس از آنکه خداوند بنى اسرائیل را از چنگال فرعونیان نجـات داد، بـه آنهـا    
فرمان داد تا براى آزادى سرزمین مقدسِ فلسطین از دست سـتمگران بـه آنجـا    

  .بروند، اما آنها به بهانه هاى مختلف از این امر سر باز زدند
خداوند آنها را فراگرفت و مدت چهل سال در صحراى سینا سـرگردان و   قهر

در این مدت گروهى از آنها از کار خود پشیمان شدند و خداونـد  . حیران ماندند
بار دیگر رحمت خود را بر آنان نازل نمود که این آیه مواردى از آن نعمت ها را 

  .بیان مى کند
وزان ، ابرها ظاهر شده و در برابر به قدرت خداوند، در آن بیابان خشک و س

درختانِ زمین و پرنـدگانِ آسـمان ، دو نـوع غـذا در     . خورشید سایبان ساختند
نّ(اختیار آنان قرار دادند، یکى غذایى شبیه عسل ، به نام که از شیره درختان )م ،

بدست مى آمد و یکى پرندگانى شبیه کبوتر، با گوشـتى لذیـذ، کـه قـرآن از آن     
لوى(به تعبیر مى کند)س.  

  : از این آیه مى آموزیم که 
خداوند رزق و خوراك انسان را براى او فراهم کرده ، اما او حیوان نیست که 
فقط در فکر پرکردنِ شکم باشد، بلکه انسان است و باید بدنبال غذاهاى پـاك و  

  .حلال و طیب باشد

ـاب    وإِذْ قُلنْاَ ادخُلُواْ هذه الْقرَْیۀَ فَکُلُ )58( خُلـُوا الْبادـداً و ثُ شئتُْم رغَ یا حنْهواْ م
طَّۀٌ نَّغفْرْ لَکمُ خطَیَکمُ وسنزَِید الُْمحسنینَ قُولُواْ حداً وجس  

) بیـت المقـدس   (وارد ایـن قریـه   : و به یاد آرید زمانى را که گفتیم : ترجمه 
) معبـد (را بخوریـد و از درِ  شوید و از نعمت هاى آن هر چه که مى خواهید، گوا

سجده کنان وارد شوید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز، تا ما گناهان شما را 
  .بیامرزیم و پاداش نیکوکاران را بیفزاییم 
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پس از گذران چهل سال در صحراى سینا، خداوند فرمان داد تا بنى اسـرائیل  
شـوند و بـراى اسـتغفار    براى آمرزش گناهشان ، به معبـد بیـت المقـدس وارد    

  .یعنى خدایا گناهانِ ما را بریز و ما را ببخش . را تکرار کنند)حطَّۀ(کلمه
خداوند وعده داد که اگر این کلمه را هنگـام ورود بـه معبـد از صـمیم قلـب      

  .بگویند، از گناه گنهکاران درگذرد و بر پاداش نیکوکاران بیفزاید
  .معروف است )باب الحطۀّ(بهامروزه نیز یکى از درهاى مسجدالاقصى 

  : از این آیه مى آموزیم که 
خداوند اهل آمرزش است ، اما توبه ، هم خضوع و خشوع را مى طلبد،  -  1

  .و هم پوزش خواستن به زبان و اعتراف به گناه در درگاه الهى را
  .براى ورود به مکان هاى مقدس ، احترام مخصوص لازم است  -  2
را نیز باید از خداوند بیاموزیم که بـراى اسـتغفار چـه    آداب دعا و توبه  -  3

  .بگوییم و چگونه بگوییم 

ـواْ     )59(  َینَ ظَلمذ ـى الَّـ فَبدلَ الَّذینَ ظَلمَواْ قَولاً غَیرَ الَّذى قیلَ لَهم فاَءنزلَنْاَ علَ
آء بمِا کاَنُواْ یفسْقُونَ منَ السزاً مِرج  

بـه عنـوان کلمـه    (ستم کردند، سخنى را که ) به خود(که پس افرادى : ترجمه 
پس بر ). گفتند)حنطه(،)حطَّۀ(و بجاى(به آنان گفته شده بود، تغییر دادند ) استغفار

  .آن ستمکاران ، به سبب آنکه نافرمانى کردند، عذابى از آسمان فرو فرستادیم 
اى آنکـه  در برابر آن فرمانِ رحمت الهى ، گروهـى از بنـى اسـرائیل بـه ج ـ    

ــد ــۀ(:بگوین ــتهزاء،  )حطَّ ــبخش ، از روى تمســخر و اس ــا را ب ــدایا م ــى خ ، یعن
طَۀ(کلمه   .است )گندم(را تکرار کردند که بمعناى)حنْ
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به بازى گرفتن دستور خداوند، باعث شد تا بار دیگر، گرفتار کیفر الهى شوند 
مى فرمایـد،   البته همانطور که آیه. و بیمارى طاعون در میان آنها شیوع پیدا کند

  .این کیفر فقط به ستمکاران رسید، نه آنکه همه مردم دچار آن شوند
  : از این آیه مى آموزیم که 

در عبادت باید تعبد داشت و دستورات الهى را به همان شکل که رسیده  -  1
عمل نمود، چنانکه نسخه پزشک را باید طبق دسـتور او عمـل کـرد و مصـرف     

  .نیست  دارو، خودسرانه نتیجه بخش
هرگاه روحیه عناد و لجبازى بر جامعه حاکم شود، زمینـه بـراى نـزول     -  2

  .عذاب هاى الهى در همین دنیا فراهم مى شود
  ذلت گناه: درس هشتم 

)60(      ـه ـرَ فـَانفَْجرَت منْ جالْح اك ى موسى لقَومه فَقُلنْاَ اضرِْبِ بعصـ وإِذْ استسَقَ
ـواْ  اثنْتَاَ عشرَةََ  عیناًَ قَد علم کلُُّ اءناَسٍ مشرْبَهم کُلُواْ واشرْبَواْ من رزقِ اللهّ ولاَ تَعثَ

  فى الاَْرضِ مفسْدینَ
و به یاد آرید زمانى را که موسى براى قوم خویش طلب آب نمـود،  : ترجمه 

هر یـک   .پس گفتیم با عصایت بر سنگ بزن ، پس دوازده چشمه از آن جوشید
خـود را  ) آب آشـامیدنى  (، محـلّ شـربِ   )قبایـل و طوایـف مختلـف    (از مردمِ 
از روزى هاى الهى بخوریـد وبیاشـامیدو در زمـین فسـاد و     ) گفتیم . (شناخت 

  .تباهى را گسترش ندهید
با آنکه حضرت موسى پیامبر بود و وظیفه اش رساندن پیام خداوند بـه بنـى   

  .نى قومش را نیز از خداوند طلب نموداسرائیل بود، اما آبِ آشامید
خداوند نیز دعاى موسى را مستجاب کرده و با اعجازى دیگر، بـه آنـان آب   

فرمان داد تا موسى همان عصایى را کـه بـه آب نیـل زد و خشـکى     . عطا نمود
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ظاهر شد، اکنون به سنگ سخت بزند تا آب جارى شود و بنى اسرائیل بدانند که 
  .کارى هست  خداى موسى قادر بر هر

بنى اسرائیل ، دوازده گروه و طایفه بودنـد و بـه خواسـت الهـى ، از آن کـوه      
دوازده چشمه جارى شد تا هر قبیله ، آبِ مستقلى داشـته و دچـار کمبـود آب    

  .نشوند
نّ(خداوند این چنین ، از یکسو لوى(و)م را بر آنان نازل کرد و از یکسو آب )س
قرار داد، تا تاءمین باشند و بدنبال فسـاد و گنـاه   را به قدر کافى در اختیار آنان 

  .نروند
  : از این آیه مى آموزیم که 

رهبران الهى ، در فکر تاءمین نیازهاى مادى مردم نیز هستند و آنرا بطور  -  1
  .یکسان در اختیار همه قرار مى دهند

  .آب و غذا رزقِ خداست ، پس نباید مایه گناه و معصیت خدا شود -  2

)61( ـا  و ملَناَ م ِخرْجی کبلَناَ ر ع فاَد دحامٍ ولىَ طَعبرَِ عى لَنْ نَّصوسامی ُإِذْ قُلتْم
ذى     تَبدلُونَ الَّـ ـالَ اءتسَـ آئها وفُومها وعدسها وبصلها قَ تنُْبِت الاَْرض منْ بقْلها وقثَّ

صبطُِوا مرٌ اهَخی وى هَّذوـکنَۀَُ   ه سْالمۀُ و ضرُِبت علیَهمِ الذِّلَّـ و ُلتْماءا سراً فإَِنَّ لَکُم م
ـرِ  َینَ بغِیِقتُْلُونَ النَّبییو ّالله تاَیکفْرُوُنَ بکاَنُواْ ی منَّهباِء کذَ ل ّنَ اللهبٍ م آءو بغَِضَ بو 

کاَنُواْ یواْ وصا عِبم کقِّ ذَ لونَالْحتَدع  
اى موسـى مـا   (:به یاد آرید زمـانى را کـه گفتیـد   ) اى بنى اسرائیل : (ترجمه 

هرگز بر یک نوع غذا صبر نمى کنیم ، پس براى ما از پروردگارت بخواه ، تـا از  
آنچه زمین مى رویاند، از سبزیجات و خیار و سیر و عـدس و پیـاز، بـراى مـا     

پست تر اسـت ، بـا آنچـه بهتـر      را آیا مى خواهید آنچه: موسى گفت . )برویاند
حال که چنین تقاضایى دارید، بکوشید تا از این بیابـان  (پس . است ، تبدیل کنید
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بـراى  ) در آنجـا (به شهرى وارد شوید که آنچه را مى خواسـتید  ) خارج شوید و
مهر ذلت و نیازمندى بر آنان زده شـد  ) به سبب این بهانه جویى ها. (شما هست 

این کیفر از آن جهت بود که آنان به آیات الهى . خداوند گردیدندو گرفتارغضبِ 
بـدان  ) کارهاى زشـت  (کفر مى ورزیدند و پیامبران را به ناحق مى کشتند و این 

  .سبب بود که آنان اهل عصیان و تجاوز بودند
خداوند در آن بیابان سوزان ، آب و غذاى بنى اسرائیل را تاءمین نمـود، امـا   

ناسپاسى این قوم از یک سو و رفاه طلبى و تن پـرورى آنـان از    قدرناشناسى و
  .سوى دیگر باعث شد تا غذاهاى دیگرى را از موسى تقاضا کنند

آیا شما غـذاى آسـمانى را کـه بهتـر اسـت ، بـا       : موسى در پاسخ آنها گفت 
اگر واقعاً این نوع غذاها . خوردنى هاى زمینى که پست تر است تبدیل مى کنید؟

واهید باید با دشمنانتان بجنگید و به شهر بیت المقدس وارد شوید تـا از  را مى خ
  .این خوردنى ها بهره مند گردید

شما از یک طرف ، حال جنگ و جهـاد را نداریـد و از سـوى دیگـر، تمـام      
این روحیه شکم پرستى ، شـما را بـه ذلـت و    . امتیازات شهرنشینى را مى طلبید
  .لهى خواهید شدخوارى انداخته و گرفتار قهر ا

شما با این تقاضاهاى نابجا، آیات و معجزات الهى را نادیـده گرفتـه و حتـى    
حاضر شده اید پیامبران الهى را در راه رسیدن به مقاصد مادى و دنیوى خود بـه  

  .کشتن دهید
  : از این آیه مى آموزیم که 

 از هرگونـه رفـاه  . تن پرورى و شکم پرستى ، عامل سقوط انسان است  -  1
  .طلبى که به قیمت خوارشدن و ذلّت انسان تمام گردد باید دورى نمود
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گناه و نافرمانىِ پى درپى ، انسان را به کفر و بى ایمانى مـى کشـاند، تـا     -  2
  .جایى که حاضر به پذیرفتن هیچگونه حقى نمى شود

ـبِ   )62( الصى ور الـنَّصواْ وادینَ هالَّذنُواْ وامینَ ءإِنَّ الَّذ    ـه نَ باِللّ ـنْ ءامـ ینَ مئ
       م ـیهِم ولاَ هـ ف علَ ـو رُهم عنـد ربهـِم ولاَ خَ والیْومِ الاخَْرِ وعملَ صلحاً فَلَهم اءجـ

  یحزَنُونَ
ایمان آورده اند و همچنین یهود و ) به پیامبر اسلام (همانا کسانى که : ترجمه 

ا و روز قیامت ایمان آورده و عمل صالح انجام نصارى و صابئان ، آنان که به خد
داده اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان است و بر آنان بیمى نیست و انـدوهگین  

  .نمى شوند
در همه ادیان آسمانى ، میزان در پاداش الهى ، ایمان و عمل صالح بوده است 

و در این . ندایمان به خدا و روز قیامت ، و در کنار آن عمل به دستورات خداو. 
میزان ، میان مسلمان ، مسیحى ، یهودى و پیروان دیگر ادیان الهى تفاوتى نیست 
البته آیات بسیارى از قرآن ، یهود و نصارى را به پذیرش دین اسلام دعوت مى 

هر کس دینى غیر از اسلام بـراى  (:سوره آل عمران مى فرماید 85کند و در آیه 
  ).شد خود انتخاب کند پذیرفته نخواهد

بنابراین پیروان دیگر ادیان ، هر کدام که بـه پیـامبر و کتـاب آسـمانى زمـانِ      
خودشان ، ایمان آورده و اهل عمل بوده اند، به وظیفـه خـود عمـل کـرده و بـه      

  .پاداش الهى مى رسند، ولى با ظهور اسلام ، هیچ دینى جز آن قابل قبول نیست 
حضرت عیسى ، مسیحى مـى  به پیروان حضرت موسى ، یهودى و به پیروان 

  کیانند؟)صابئین(گویند، اما
، پیروان یکى از پیامبران الهى ، نوح یا ابراهیم یا یحیى هستند که در )صابئین(

طول تاریخ دچار انحرافات و بدعت هایى در عقاید و اعمال دینى شده و بـراى  
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 ـ    ه هـا  ستارگان ، تاءثیراتى در زندگى انسان قائلنـد و معمـولا در کنـار رودخان
  .زندگى مى کنند

  : از این آیه مى آموزیم که 
آرامش واقعى ، تنها در سایه ایمان به خدا و قیامت است کـه آینـده اى    -  1

  .روشن را بشارت مى دهد
تمام ادیان آسمانى ، در دو اصلِ توحید و معاد بـا یکـدیگر مشـترکند و     -  2

  .و آرزوهاى نابجانجات را تنها در سایه ایمان و عمل مى دانند، نه امید 

ـروُاْ    )63( ـوةٍ واذْکُ آءاتیَنَکُم بِقُ خُذوُاْ م ور وإِذْ اءخَذنْاَ میثَقَکُم ورفَعناَ فَوقَکمُ الطُّ
  ما فیه لَعلَّکُم تتََّقُونَ

و به یاد آرید زمانى را که از شما پیمان گـرفتیم و کـوه طـور را بـر     : ترجمه 
به شما داده ایـم  ) از الواح تورات (آنچه را ) آنگاه گفتیم  و(فراز شما بالا بردیم 

، باشـد کـه   )و عمل نمایید(به قوت بگیرید و آنچه را در آن است به یاد بسپارید 
  .پرهیزکار شوید

پس از آنکه تورات به موسى داده شد، خداوند از بنى اسرائیل پیمـان گرفـت   
ند، تـا بـه تقـوا و پرهیزکـارى     که به آن عمل کنند و از سستى و کوتاهى بپرهیز

آنگاه خداوند براى آنکه بنى اسرائیل بر پیمان خـود اسـتوار بماننـد، بـه      .برسند
عنوان معجزه اى دیگر، کوه طور را بالاى سر آنان قرار داد، تا هم قدرت خدا را 

  .ببینند و هم از مخالفت فرمان الهى بترسند
  : از این آیه مى آموزیم که 

ظ اصولِ دینِ خود، جدى و مصمم باشیم ، نـه آنکـه احکـام    باید بر حف -  1
  .دینى را به شوخى و بازى بگیریم 
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هم از راه . خداوند، از همه ما، بر عمل به دستوراتش پیمان گرفته است  -  2
  .عقل و فطرت درونى ، و هم از راه وحى و نبوت بیرونى 

نْ َ�عْدِ ذَ �كَِ ( )64( تُْمْ م� ـنَ ُ�م� توََ�� فلَوَْلاَ فَضْلُ ا�� عَليَُْ�مْ وَرَْ�ـَتُ هُـل َكُنـتُمْ م�
�نَ    )اْ�َِ�ِ

که کوه طور را بالاى سر خود دیدید و با (اما شما بعد از این جریان : ترجمه 
در (، روى گردان شدید، و اگـر فضـل و رحمـت خداونـد     )خداوند میثاق بستید

  .دنبود همانا از زیانکاران بودی)شما  آمرزش 
با آنکه خداوند چنان پیمان محکمى از بنى اسـرائیل گرفـت ، امـا ایـن قـوم      
سرکش ، پیمان الهى را نادیده گرفته و به آن پشت کردند، ولى باز هـم خداونـد   

  .لطف خود را بازگرداند و آنان را به حال خود رها نساخت 

ئینَولَقَد علمتمُ الَّذینَ اعتَدواْ منْکُم فى ال )65( َةً خسرَدکُونُواْ ق مفَقُلنْاَ لَه تبس  

  فَجعلنَْها نَکَلاً لِّما بینَ یدیها وما خَلفَْها وموعظۀَلًِّلمْتَّقینَ )66(
قطعاً شما از سرنوشت کسانى از خودتـان کـه در   ) اى بنى اسرائیل : (ترجمه 
) به سبب این نافرمانى (پس ما . اهیدتجاوز کردند آگ) از فرمان الهى (روز شنبه 

  .به آنها گفتیم بوزینه گانى طردشده باشید
پس ما این جریان را درس عبرتى براى مردم آن زمان ، و کسانى که بعـد از  

  .آنان آمدند، و هم پند و اندرزى براى پرهیزکاران قرار دادیم 
. اعلام کرده بـود خداوند، کارکردن در روز شنبه را، براى بنى اسرائیل تعطیل 

اما گروهى از آنان که در کنار دریا زندگى مى کردند، با یک نوع حیله ، در روز 
  .شنبه ماهیان را صید مى کردند

آنان حوضچه هایى را در کنار دریا ایجـاد کـرده و وقتـى ماهیـان وارد مـى      
شدند، راه را براى بازگشت آنها به دریا مى بستند و سپس روز یکشنبه ماهیـان  
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را از حوضچه ها صید مى کردند و بدین شکل حکم خدا را مسخ کرده و تغییـر  
  .مى دادند

خداوند نیز به کیفر این نافرمانى و بازى گرفتن دستورات الهى ، چهره آنان را 
مسخ کرده و از صورت انسان به شکل بوزینه در آورد، تا براى آنان مجـازات و  

  .عبرتى باشد  براى دیگران درس 
حیوانات از رحمت خدا دور نیستند، ولى سقوط از مرحله انسـانیت بـه   البته 

. حیوانیت ، نشانه طرد انسان از درگاه الهى و دور شدن از رحمت خداوند است 
همانگونه که رنگ سیاه عیب نیست ، ولى سیاه شدن لباس سفید، نشانه آلـودگى  

  .و کثیفى آن است 
  : از این آیه مى آموزیم که 

م احکام الهى ، حیله و خدعه بکار نبـریم و نخـواهیم بـا حفـظ     در انجا -  1
ظواهر شرع ، باطنِ احکام خدا را تغییر دهیم ، زیرا مسـخ چهـره دیـن ، مسـخ     

  .چهره انسانیت را بدنبال دارد
کیفرهاى الهى اختصاص به قیامت ندارد، بلکه خداوند بعضى گناهـان را   -  2

  .عصر و آیندگان درس عبرتى باشددر دنیا کیفر مى دهد، تا براى مردم آن 
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  داستان گاو بنى اسرائیل: درس نهم 

ـذُناَ    )67(  تتََّخاْ اءقـَالُو وإِذْ قاَلَ موسى لقَومه إِنَّ اللهّ یاءمرُکمُ اءن تَذْبحواْ بقرَةًَ
  هزوُاً قال اءعوذُ باِللهّ اءنْ اءکُونَ منَ الْجهِلینَ

همانـا  : یاد آورید هنگامى را که موسـى بـه قـوم خـود گفـت       و به: ترجمه 
آیا ما را به تمسـخر  : گفتند. خداوند به شما فرمان مى دهد که گاوى را ذبح کنید

داسـتان  . به خدا پناه مى برم از اینکه از جاهلان باشم : موسى گفت . مى گیرى 
داسـتان ،   گاو بنى اسرائیل ، ماجرایى است که این سوره نیـز بـه جهـت همـین    

 73تا  67نامیده شده است و خلاصه این داستان ، که در ضمن آیات )بقره(سوره
  :این سوره مطرح شده ، از این قرار است 

میـان قبایـل   . در میان بنى اسرائیل ، مقتولى پیدا شد که قاتل آن معلوم نبـود 
براى موضوع را . نزاع و درگیرى شد و هر گروه قتل را به دیگرى نسبت مى داد

  .داورى نزد حضرت موسى بردند
چون حل قضیه از راه عادى ممکن نبود، آن حضرت از طریق اعجاز مسـئله  

خدا فرمان داده که گاوى را ذبح کنیـد و قطعـه   : پس به آنها فرمود. را حل نمود
  .اى از بدنش را به مقتول بزنید تا او زنده شود و قاتل خود را معرفى کند

آیا ما را مسخره مى کنى که چنین : اب ، به موسى گفتندآنها با شنیدن این جو
مسخره کردن کار افـراد جاهـل   : راه حلّى را پیشنهاد مى کنى ؟ اما موسى گفت 

اگر واقعا به دنبال قاتل هستید ایـن کـار را   . است و پیامبر خدا هرگز چنین نکند
وسى معرفـى ،  با آنکه خداوند مى توانست از راه علم غیب ، قاتل را به م .بکنید

تا او به مردم اعلام کند، اما فرمانِ کشتنِ گاو، نشانه آن است که روحیه گوسـاله  
پرستى و قداست نمایى براى گاو، هنوز در میان قـوم وجـود داشـته و خداونـد     
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علاوه بر آنکه این کار قـدرت خداونـد را   . خواسته تا این روحیه را از بین ببرد
 مرده اى ، مرده اى دیگر را زنده مى کندنشان مى دهد که از زدن گوشت.  

  : از این آیه مى آموزیم که 
را به تمسخر نگیریم و یـا   اگر حکم خدا با ذهن و سلیقه ما مطابق نیامد، آن

 خیر و مصلحت آن را بى دلیل نپنداریم ، زیرا آنچه را خداوند فرموده ، در جهت
  .ما و جامعه بشرى بوده است 

)68( ع لاَ   قاَلُوا ادو ِـارض لنَاَ ربک یبین لَّناَ ما هى قاَلَ إِنَّه یقُولُ إنَِّها بقرَةٌَ لا فَ
  بِکرٌْ عوانٌ بینَ ذَ لک فاَفْعلُواْ ما تؤُمْروُنَ

از خدایت بخواه تا براى مـا روشـن   (:گفتند) بنى اسرائیل به موسى : (ترجمه 
: خداوند مى فرماید: موسى گفت ). )د بکشیمکه ما بای( کند، آن چه گاوى است 

ماده گاوى که نه پیر و از کار افتاده باشد، و نـه بِکـر و جـوان ، بلکـه میانسـال      
  .انجام دهید) هرچه زودتر(پس آنچه را به شما فرمان داده شد . باشد

وقتى بنى اسرائیل فهمیدند فرمانِ ذبحِ گاو جدى است ، شروع به بهانه تراشى 
شاید این بهانه ها بیشتر از طرف قاتـلِ  . که چه گاوى را باید ذبح کنیم ؟نمودند 

  .واقعى به مردم القا مى شد تا مبادا رسوا شود و مردم او را بشناسند
گرچه سؤ ال ، کلید فهم مطلب است ، اما بنى اسرائیل با طرح این سـؤ الات  

انـه مطـرح کـرده و    قصد فرار داشتند، نه فهم ، و لذا سـؤ الات خـود را بـى ادب   
، گویا خداىِ موسى را از خداى خود جدا مى )اى موسى از خدایت بخواه(:گفتند
  .دانستند
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)69(    ع ـاق فرَْآء فَ ع لَناَ ربک یبین لَّناَ ما لَونُها قاَلَ إِنَّه یقُولُ إنَِّهابقرَةٌَ صـ قاَلُواْ اد
  لَونُها تسَرُّ النَّظرِینَ

از پروردگارت بخواه که بـراى مـا روشـن سـازد     (:گفتند) بار دیگر(: ترجمه 
گاوى بـه رنـگ زرد   : خداوند مى فرماید: موسى گفت )رنگ آن گاو چه باشد؟

  .بینندگان را مسرور سازد  خالص ، که رنگش 
با آنکه فرمان ذبح دوباره صادر شد، اما گویا نمى خواستند آنرا انجام دهنـد،  

دیگرى را مطرح کردند که آن گـاو بـه چـه رنگـى باشـد؟ در       لذا دوباره سؤ الِ
کم نداشت و ثانیـاً اگـر لازم بـود از ابتـدا در      گاو نقشى در ح حالیکه اولاً رنگ

  .حکم خدا آمده بود
اما خداوند براى آنکه بهانه اى هم در این زمینه نداشته باشـند، رنـگ زرد را   

به فرمان خدا ذبـح مـى کننـد، نبایـد      تا بدانند آنچه را. براى آن گاو معین نمود
 حیوانى زشت و بى ارزش باشد، بلکه باید حیوانى سالم ، میانسال و داراى رنگ

  .زیبا و چشم نواز باشد
  : از این آیه مى آموزیم که 

در برابر احکام الهى بهانه جویى و لجاجت نورزیم و براى فرار از انجـام آن ،  
ؤ ال ، همواره نشانه تحقیق و کنجکاوى نیست س. سؤ الات بیجا را مطرح نکنیم 

  .، گاهى نشانه طفره رفتن و فرار از تکلیف است 
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)70(   ـه آ إِنْ شـَآء اللّ ع لنَاَ ربک یبین لَّناَ ما هى إِنَّ الْبقرََ تشََبه علیَناَ وإنَِّ قاَلُواْ اد
  لمَهتَدونَ

إِنَّها بقرَةٌَ لا ذلَُولٌ تثُیرُ الاَْرض ولاَ تسَقى الْحرثَ مسلَّمۀٌ لا قاَلَ إنَِّه یقُولُ  )71(
  شیۀَ فیها قاَلُواْ الْ نَ جِئْت باِلْحقِّ فَذبَحوها وما کاَدواْ یفعْلُونَ

براى مـا روشـن کنـد    ) بالاخره (از خدایت بخواه : گفتند) بار دیگر: (ترجمه 
د؟ همانا این گاو بر ما مشـتبه شـده و اگـر خداونـد بخواهـد      چگونه گاوى باش

آن گاوى است که : خداوند مى فرماید: گفت ) موسى در پاسخ . (هدایت شویم 
براى شخم زدنِ زمین رام نشده باشد و براى زراعت آب کشى نکند، سالم و بـى  

ى ، اکنـون حـق را آورد  : گفتند. عیب بوده و هیچ خال یا لکه رنگ در آن نباشد
  .پس آن را ذبح کردند ولى نزدیک بود که انجام ندهند

اى : با آنکه خداوند سنّ و رنگ گاو را بیان نمود، اما این قومِ بهانه جو گفتند
  .موسى مشخصات بیشترى از آن را بیان کن تا بلکه آنرا بشناسیم 

وقتى موسى از سوى خداوند ویژگى هاى دیگرى از آن گاو را بیان نمود، به 
اچار تسلیم شده و گاو را ذبح کردند، ولى در فکر راه فرار بودند و قصد انجـام  ن

  .چنین کارى را نداشتند
این آیه نشان مى دهد که روحیه لجاجت و خودخواهى ، کار را به جایى مى 
رساند که انسان فقط آنچه را مطابق میل و نظر خودش باشد، حق مى داند و بى 

حالا حق گفتى ؛ گویا قبـل از  )الاَنَ جِئتَْ بِاْ�قَّ (:گویدادبانه به پیامبر خدا مى 
  .این باطل مى گفته است 

  : از این آیه مى آموزیم که 
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هر چه را در راه فرمان خدا مى دهیم ، باید سالم و بى عیب باشد، چنانکه در 
  .سفر حج ، زائر خانه خدا باید در روز عید قربان ، حیوان سالمى را ذبح کند

)72( ونَوُتَکتْم ا کنُتُْمم ِخرْجم ّاللها ویهف ُءتمر نفَسْاً فاَد إِذْ قتََلتُْم  

)73(       لَّکـُمَلع ه ى ویرِیکمُءایتـ ـوتَ ْالم ـه ـىِ اللّ حی کا کَذَ لهضعبِب وهفَقُلنْاَ اضرِْب
  تَعقلُونَ

 ـ: ترجمه  ل رسـاندید و سـپس   و به یاد آورید آن هنگام که شخصى را به قت
درباره قاتل به نزاع پرداختید، اما خداوند آنچـه را کـه شـما پنهـان مـى داریـد       

تـا زنـده شـود و    (گفتیم قسمتى از گاو را به مقتول بزنید   پس .آشکار مى سازد
این گونه خداوند مردگان را زنده مى کند و آیـات خـود را   ). قاتل را معرفى کند

  .یدتعقلّ کنیدبه شما نشان مى دهد، تا شا
این دو آیه بار . در آیات قبل بهانه جویى هاى بنى اسرائیل به تفصیل بیان شد

شما قتلى را مرتکـب  : دیگر ماجراى قتل را بطور خلاصه ذکر کرده و مى فرماید
شدید و قاتل را کتمان نمودید، ولى خداوند با اعجاز خـود از خلافکـارى شـما    

  .ند قادر بر رسوا کردن گنهکار است پس بدانید که خداو. پرده برداشت 
این آیه نمونه اى از قدرت خداوند بر زنده کردن مردگان را بیان مى کند، تـا  
دیگران با دیدن نشانه هاى قدرت الهى به تعقلّ و تفکرّ در امر قیامت بپردازند و 
بدانند که اگر خداوند اراده کند با زدن مرده اى به مرده دیگر، زندگى ظاهر مـى  

  !ودش
  : از این آیه مى آموزیم که 
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زیـرا  . در محضر خدا گناه نکنیم و یا گناه خود را به گردن دیگران نینـدازیم  
خداوند به همه کارهاى ما، چه آشکار و چه پنهان ، آگاه است و اگر بخواهد آن 

  .را افشا و ما را رسوا مى سازد

هىِ کاَلْحجارةِ اءو اءشَد قسَوةً وإِنَّ منَ ثمُ قسَت قُلُوبکُم منْ بعد ذَ لک فَ )74(
لمَـا  الْحجارةِ لمَا یتفََجرُ منهْ الاَْنْهاَر وإِنَّ منْها لمَا یشَّقَّقُ فیَخرْجُ منهْ المْآء وإِنَّ منْها 

  یهبطُِ منْ خشَیْۀِ اللهّ وما اللهّ بغِفَلٍ عما تَعملُونَ
پس دل هاى شما بعد از این ماجرا، سخت شد، همچـون سـنگ یـا    : ترجمه 

زیرا از برخى سنگ ها نهرها و چشمه ها مى جوشد و برخـى  . سخت تر از آن 
از آنها شکاف خورده و آب از آن خارج مى شود و برخى از آنها از خوف خدا 

و خداونـد از  ) اما دل هاى شما هیچ تاءثیر نمى پذیرد(سقوط مى کند، ) از کوه (
  .کارهاى شما غافل نیست 

تا اینجا، موارد بسیارى از الطاف الهى بر بنى اسرائیل بیان شـد، از   49از آیه 
نجات از سلطه فرعونیان ، شکافته شدن دریا، قبول توبه گوساله پرسـتى  : جمله 

، نزول غذاهاى آسمانى ، سایبان شدن ابرها، و آخرین مـورد، کشـف قاتـل بـه     
  .جازآمیز بودروشى اع

اما آنان با دیدن این همه آیات و معجزات ، در برابر حکم خدا تسلیم نبوده و 
همواره دنبال بهانه اى براى فرار بودند، که قرآن از آن تعبیر به قسـاوت قلـب و   

  .سنگدلى مى کند
انسان گاهى چنان سقوط مى کند که همچون حیوان ، بلکه پست تر از آن ، و 

زیرا سنگ سخت ، گاه مى شکافد . ه سخت تر از آن مى گرددیا چون جماد بلک
  .و آب از آن جارى مى شود و یا لااقل حرکتى کرده و رو به پایین مى رود
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اما دلِ بعضى انسان ها از سنگ هم سـخت تـر اسـت ، نـه از روى عشـق و      
محبت مى جوشد، که در فکر کار نیک و خیررسانى به دیگـران باشـد، و نـه از    

مى تپد که این ترس ، موجب خضوع و تسلیم در برابر احکـام الهـى   ترس خدا 
  .گردد

  : از این آیه مى آموزیم که 
همه موجودات هستى ، حتّى سنگ سخت و بیجـان ، در برابـر قـوانینى کـه     
خداوند براى اداره این هستى وضع کرده ، خاضع وتسلیم اند، پس اگر انسـان از  

قلب و روح او از سـنگ هـم پسـت تـر و      فرمان الهى سرکشى و تجاوز نماید،
  .سخت تر است 
  آرزوهاى باطل: درس دهم 

ُ�مْ وَقَدْ َ�نَ فَرِ�قٌ مِـنهُْمْ �سَْـمَعُونَ َ�ـَمَ ا�� ُ�ـم� ( )75( اءََ�تَطْمَعُونَ اءَنْ يؤُْمِنوُاْ لَ
فوُنَهُ مِنْ َ�عْدِ مَا َ�قَلوُهُ وهَُمْ َ�عْلمَُونَ    )ُ�َر�

بـه آیـین شـما ایمـان     ) یهودیان (آیا امید دارید که ) مسلمانان اى : (ترجمه 
آورند، در حالیکه گروهى از آنان ، سخن خدا را مى شنیدند و پس از فهمیـدن ،  

  .آنرا تحریف مى کردند، درحالیکه اهل علم و دانش بودند
در آغاز ظهور اسلام ، انتظار مى رفت که یهودیان ، پیش از دیگران به اسلام 

آورند، زیرا آنها اهل کتاب بوده و نشانه هاى پیامبر اسـلام را در کتابهـاى   روى 
  .خود خوانده بودند، اما عملاً در مقابل مسلمانان و در کنار مشرکان قرار گرفتند

این آیه مسلمانان را دلدارى مى دهد که اگر مى بینید یهودیان ، اسـلام نمـى   
ن نشوید و در آیین خود شک نکنیـد  آورند و تسلیم آیات قرآن نمى شوند، نگرا

زیرا اینها فرزندان همان کسـانى  . و اصولاً چنین انتظارى را از آنها نداشته باشید
هستند که همراه حضرت موسى به کوه طـور رفتـه و سـخن خـدا را شـنیدند و      
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دستورات او را درك کردند، اما باز آنرا تحریف کـرده و بـه دیـن خـود وفـادار      
  .نماندند
  : ن آیه مى آموزیم که از ای

انتظارِ ایمان آوردنِ همه مردم خوبست ، اما باید بدانیم که بسـیارى از مـردم   
حاضر به پذیرش حق نیستند، پـس کفـرِ آنهـا موجـب شـک و تزلـزلِ مـا، در        

  .عقایدمان نشود

)76(    ضـُهعـلاَ ب ـا وإِذاَ خَ ـالُوا    وإِذاَ لَقُواْ الَّذینَ ءامنُواْ قاَلُواْ ءامنَّ ضٍ قَ م إلِـَى بعـ
وکُم بهِ عنْد ربکُم اءفَلاَ تَعقلُونَ آجحیل کُمَلیع ّالله َا فتَحِبم مثُونَهدتُحاء  

   اءولاَ یعلمَونَ اءنَّ اللهّ یعلَم ما یسرُّونَ وما یعلنُونَ )77(
منـان را ملاقـات کننـد، مـى     هنگـامى کـه مـؤ    ) گروهـى از یهـود  : (ترجمه 

به یکـدیگر  (، ولى هنگامى که با یکدیگر خلوت مى کنند، )ایمان آوردیم(:گویند
) دربـاره پیـامبر اسـلام    (چرا مطالبى را که خداوند (:مى گویند) اعتراض کرده و

در ) در قیامـت  (بازگو مى کنید،تا آنـان  ) براى مسلمانان (براى شما بیان کرده ، 
آیـا آنهـا   )آیا نمى اندیشـید؟ . علیه شما احتجاج و استدلال کنندپیشگاه خداوند 

  نمى دانند که آنچه را پنهان سازند و آنچه را آشکارکنند، خداوند مى داند؟
در صدر اسلام ، برخى از یهود، وقتى مسلمانان را مى دیدند، مى گفتند چون 

شـما ایمـان مـى     نشانه هاى پیامبرِ شما در تورات ما آمده است ، ما نیز به دین
آوریم ، ولى همین افراد وقتى به یکدیگر مى رسیدند، همدیگر را مورد سرزنش 

را براى مسلمانان بازگو مى کنید؟ مگـر  )محمد(قرار مى دادند که چرا نشانه هاى
  .نمى دانید که آنها همین مطالب را علیه شما در قیامت بکار مى گیرند



101 
 

مندانِ یهود، و این کتمانِ حقیقـت ، از  نتیجه آن تحریف حقایق ،از سوى دانش
سوى عموم مردم ، آن شد که امروزه میلیـون هـا یهـودى و مسـیحى در جهـان      

  .وجود داشته باشد
  : از این آیه مى آموزیم که 

کتمـان و تحریـف حقـایق ،    . بزرگ ترین خیانت ، خیانـت فرهنگـى اسـت    
  .ى کشاندخیانتى است که نسل هاى بسیارى را به انحراف و بیراهه م

ونَ )78( ظنُُّ إِلا ی مإِنْ هو ىانمإِلاَّ اء ب ونَ لاَ یعلمَونَ الْکتَ یماء منْهمو   
و برخى از یهود، مردمان عوام و درس ناخوانده اى هستند که کتابِ : ترجمه 

آنها جز گمان ) و به پندارهایشان دل بسته اند(خدا را جز آرزوهایى ، نمى دانند 
  .، چیزى ندارند

این آیه گروه دیگرى از بنى اسرائیل را معرفى مى کند که بـر خـلاف گـروه    
پیشین که آگاه بودند، ولى حقایقِ را کتمان یا تحریف مى کردنـد، مـردم عـوامى    

  .هستند که از مطالب تورات خبرى ندارند و با آرزوهاى خود زندگى مى کنند
م یهود، نژاد برتر شمرده شده و آنـان ،  آنها خیال مى کردند که در تورات ، قو

لذا در قیامت نجات مى یابند و به جهنم نمى رونـد، و اگـر   .محبوبان خدا هستند
  .هم مجازاتى براى آنان باشد، چند روزى بیشتر نیست 

البته ممکن است چنین خیالات و آرزوهایى در میان پیروان دیگر ادیان الهى 
ا همه نتیجه بى اطلاعى از کتابِ خداست ، وگرنه در نیز باشد، اما باید بدانیم اینه

  .هیچیک از کتب آسمانى چنین خیالات واهى نیامده است 
  : از این آیه مى آموزیم که 

دورى از کتب آسمانى و خصوصاً قرآن ، زمینه رشد خرافات و خیالات ، در 
  .میان پیروان ادیان است و بى سوادى ، منشاء این مشکل بزرگ مى باشد
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)79(         ـه نْ عنـد اللّ ذاَ مـ ـونَ هـ دیهمِ ثـُم یقُولُ ب باِءیـ فَویلٌ لِّلَّذینَ یکتُْبونَ الْکتَ
  لیشتْرَوُاْ بهِ ثمَناً قَلیلاً فَویلٌ لَّهم مما کَتَبت اءیدیهِم وویلٌ لَهم مما یکسْبونَ

ایـن از  (:کتاب مى نویسند و مى گویند واى بر آنان که به دست خود: ترجمه 
واى بـر آنـان از آنچـه دسـت     . ، تا آنرا به بهاى اندکى بفروشند)جانب خداست

  .هایشان بنوشت ، و واى بر آنان از آنچه به دست آوردند
در طول تاریخ ، همواره دانشمندانى در لباسِ دین ، دین را وسیله دنیاى خود 

از خود مى نویسند ولى به خدا نسبت مى دهند، تـا  آنان مطالبى را . قرار داده اند
  .ثروتى بیندوزند، یا در نزد مردم و حاکمان مقامى کسب کنند

نسبت به خطر این دانشـمندان ،  )ویل(قرآن با شدیدترین لحن و با تکرار کلمه
  .هشدار مى دهد

  : از این آیه مى آموزیم که 
انشمندان فاسد، متوجه دین سازى و دین فروشى ، خطرى است که از ناحیه د

پس باید مردم مراقب باشند و هر سخنى را نپذیرند، گرچه گوینـده  . مردم است 
  .به ظاهر در لباس دین در آمده باشد

وقاَلُواْ لنَ تمَسناَ النَّار إلاَِّ اءیاماً معدودةً قلُْ اءتَّخَذتُْم عنْد اللهّ عهداً فَلـَنْ   )80(
  ه عهده اءم تَقُولُونَ علىَ اللهّ ما لاَ تَعلمَونَیخْلف اللّ

آتش دوزخ جز چند روزى ، هرگـز بـه مـا    (:گفتند) بنى اسرائیل (و : ترجمه 
آیا پیمانى نزد خدا گرفته اید، کـه البتـه   : بگو) اى پیامبر به آنان ().نخواهد رسید

داوند چیـزى را نسـبت   خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمى ورزد، یا آنکه بر خ
  .مى دهید که به آن علم ندارید
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این آیه یکى از آنها . در آیات قبل گفتیم که عوامِ یهود خیالات باطلى داشتند
اگر بر فرض ، گناهى بکنیم ، کیفـر مـا   : را چنین بیان مى دارد که آنها مى گفتند

  .کمتر از دیگران است و فقط چند روزى در عذاب خواهیم بود
این عقیـده ، سـخن   : ر این پندار غلط، خط بطلان کشیده و مى فرمایدقرآن ب

ناروایى است که شما به خدا نسبت مى دهید، زیرا تنها تقوى و عمل صالح است 
که مایه برترى انسان ها بر یکدیگر مى گردد و این معیار، میزان پـاداش و کیفـر   

  .در قیامت است 
  : از این آیه مى آموزیم که 

همه انسان ها در برابر خدا یکسان هسـتند  . ى و نژادپرستى ممنوع امتیاز طلب
  .و هیچ قوم و نژادى در نزد خدا برتر از دیگران نیست 

ـا   )81( یهف مبالنَّارِ ه حصاء کئ طَت بهِ خطَیئتَهُ فاءولََّ حاءئۀًَ ویس ب َن کسى م بلَ
  خاَ لدونَ

  وعملُواْ الصلحت اءولََّئک اءصح بالجنَّۀِ هم فیها خاَ لدون والَّذینَ ءامنُواْ )82(
بلکه آنان که به دنبال گناه روند ) چنین نیست که آنها گمان مى کنند: (ترجمه 

و گناهانشان ، آنها را احاطه کند، قطعاً اهـل آتشـند و در آن جاودانـه خواهنـد     
کارهاى نیک انجام دهند، قطعاً اهـل بهشـت انـد و    و آنان که ایمان آورده و .بود

  .همیشه در آن خواهند بود
  

بر خلاف پندارهاى باطل ، این دو آیه میزان و معیارِ کیفر و پـاداش الهـى در   
  :قیامت را، چنین بیان مى دارد
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هر که از روى عمد و اراده بدنبال گناه رود، تا آنجا کـه گنـاه او را در خـود    
در آتش است و راه گریزى ندارد، و در این کیفر تفاوتى میـان  غرق کند، همواره 

  .یهود با دیگران نیست 
چنانکه شرط ورود به بهشت ، ایمان و عمـل ، در کنـار یکـدیگر اسـت ، و     
ایمان به تنهایى ، و یا عمل به تنهایى کافى نیست ، تا چه رسد بـه آنکـه کسـى    

  !بخواهد بر اساس خیال و آرزو به بهشت در آید
  : ز این آیه مى آموزیم که ا

گناه ، گاهى چنان در وجود انسان رسوخ مى کنـد کـه قلـب و روح را     -  1
  .پوشانده و جز زشتى و پلیدى در گفتار و رفتار از انسان صادر نمى شود

میزان در پاداش الهـى ، ایمـان و عمـل    . امید بدون عمل ، ارزشى ندارد -  2
  .است ، نه گمان و آرزو

  پیمان الهى :درس یازدهم 

اناً       )83( دینِ إحِسـ ـالْو لـ ـه وبِ دونَ إِلا اللّ وإِذْ اءخَذنْاَ میثَقَ بنى إِسرَّءیلَ لاَ تَعبـ
ـواْ    ـلَو ةَ وءاتُ واْ الصیمقاءناً وسلنَّاسِ حقُولُواْ لینِ وا کسْالمتاَ مى والْیى وى الْقرُْبذو

ضُونَالزَّکَو ةَ ثمُ تَ   ولَّیتُم إِلا قَلیلاً منکُم واءنتُْم معرِ
و به یاد آورید زمانى را که از بنى اسرائیل پیمان گـرفتیم ، کـه جـز    : ترجمه 

خداى یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمـان و بینوایـان   
. دارید و زکات بدهیـد نیکى کنید، و با مردم به نیکى سخن گویید، و نماز برپاى 

  .اما جز اندکى از شما همه سرپیچى کردید وروى گردان شدید
در آیات قبل ، از پیمان بنى اسرائیل ، نامى به میان آمد، ولى موارد آن پیمان 

  .بیان نشده بود
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این آیه و آیه بعد مواردى از آن پیمان را یادآورى مى کند و سـپس آنـان را   
  .ا، مورد سرزنش شدید قرار مى دهدبخاطر شکستن این پیمان ه

زیرا پیمان هاى الهى که توسط پیامبران به مردم ابلاغ شده ، مطابق با عقـل و  
فطرت بشرى است و خداوند این ارزش هاى دینى را در نهاد همه انسان ها قرار 

  .داده است 
زیـرا کارهـا در   . توحید و یکتاپرستى ، سرلوحه مکتبِ همه پیـامبران اسـت   

  .ى موجب سعادت است که رنگ الهى داشته و در مدار توحید باشدصورت
دومین فرمان الهى پس از عبادت خدا، اطاعت از پدر و مـادر و احسـان بـه    

زیرا آنها واسطه آفرینش ما هستند و الطاف الهى از طریق آنها بـه مـا   . آنهاست 
  .مى رسد

 ـ  ار احسـان بـه   رسیدگى به محرومان جامعه ، خصوصاً خویشـاوندان ، در کن
والدین آمده است ، تا انسان تنها خود و خانواده خود را نبیند، بلکـه بـه جامعـه    

  .اى که در آن زندگى مى کند، نیز توجه داشته باشد
  : از این آیه مى آموزیم که 

هم باید در رابطه بـا خـدا   . خدمت به مردم ، از عبادت خدا جدا نیست  -  1
  .بود، هم در ارتباط با مردم 

نماز بهترین شکل پرستش است ، که نشانه نیاز بشر به رابطه دائمـى بـا    -  2
  .خالق و آفریدگار خود است 

سخن و گفتارِ یک خداپرست ، باید نسبت به همه مردم ، شایسته و نیکو  -  3
  .باشد
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)84( ُنفْسوناَءِلاَ تُخرْجو ُکمآء مکُونَ دفَلاَ تس یثَقَکُمخَذنْاَ مإِذْ اءو  رِکُم کُم من دیـ
  ثُم اءقرَْرتمُ واءنتْمُ تشَْهدونَ

و به یاد آورید آن هنگام را کـه از شـما پیمـان گـرفتیم کـه خـون       : ترجمه 
یکدیگر را نریزید و همدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید، پـس شـما اقـرار    

  .کردید و بر این پیمان گواهى دادید
امعه ، که در همه ادیان الهى مطرح بوده است ، امنیت از نیازهاى اولیه یک ج

لذا قتل از گناهان کبیره شمرده شده و کیفر آن . است ، امنیت جان و وطنِ مردم 
  .در دنیا، قصاص و در آخرت ، جهنم است 

  : از این آیه مى آموزیم که 
حق حیات ، اولین حق براى هر بشر، و علاقـه بـه وطـن ، امـرى فطـرى و      

  .و هیچ کس نمى تواند این حقوق را از کسى سلب کند. است طبیعى 

)85(         مـرِه ینْ د نْکمُ مـ ـونَ فرَِیقـاً مـ ِتُخرْجو کُم ـونَ اءنفْسُـ ثمُ اءنتْمُ هَّؤْلاََّء تَقتُْلُ
و موهرَى تفَُدساء تُوکُماءإِنْ ینِ و ودالْعباِلاثِْمِْ و ِهملَیروُنَ عظَه ـیکُم  تَ هو محرَّم علَ

     ک لُ ذَ لـ نْ یفْعـ زَآء مـ بِ وتَکفْرُوُنَ بِبعضٍ فمَا جـ إخِرْاَجهم اءفتَؤُمْنُونَ بِبعضِ الْکتَ
    ـه ـا اللّ مـذاَبِ و ْالع شَداءونَ إلَِىرَدۀِ یمیالْق مویا ونْیو ةِ الدیى الْحف زْىإِلا خ ُنْکمم

  بغِفَلٍ عما تَعملُونَ
اما شما، خود یکدیگر را به قتل مـى  ) با آنکه از شما پیمان گرفتیم : (ترجمه 

رسانید و گروهى از خودتان را از سرزمین شان بیـرون مـى کنیـد و در گنـاه و     
در حالى که اگر همانان به صورت . تجاوز علیه آنان ، یکدیگر را یارى مى کنید

نه فقط کشتن ، (ند، با پرداخت پول آزادشان مى سازید، با آنکه اسیر نزد شما آی
آیـا بـه بعضـى از    . بر شما حـرام بـود  ) از همان آغاز(بیرون راندنِ آنها، ) بلکه 

آنجا که مى گوید، اسیر (دستورات کتاب ایمان دارید و به بعضى کافر مى شوید؟ 
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د و تبعید نکنید، گـوش  را آزاد کنید عمل مى کنید، ولى آنجا که مى گوید، نکشی
پس کیفر کسانى از شما که چنین کنند، جز رسوایى در زنـدگى دنیـا   !) نمى دهید

نخواهد بود و روز قیامت به سخت ترین عذاب ها گرفتار شـوند، و خداونـد از   
  .آنچه انجام مى دهید غافل نیست 

ا این آیه بنى اسرائیل را سرزنش مى کند، که شما علیرغم پیمانى کـه بـا خـد   
داشتید، باز هم یکدیگر را مى کشید و از خانه هایتان آواره مى سازید، و عجیب 
آنکه شما به حکم تورات ، اگر اسیرى داشته باشید با پرداخت فدیه آزادش مـى  

  .سازید
شما حاضرید یکدیگر را بدست خود بکشید، اما حاضر نیستید اسیر یکدیگر 

اگر . ره ساختن که از آن بدتر است اگر اسارت توهین است ، کشتن و آوا. باشید
فدیه دادن و آزاد کردنِ اسیر، فرمان تورات اسـت ، دورى از قتـل و تبعیـد هـم     

  .دستور تورات است 
در واقع شما تسلیم هوى و هوس خود هستید نه کتاب آسمانى ، زیرا هر جا 
که دستورات الهى مطابق با میل و سلیقه شما بود مى پذیریـد و هـر کجـا نبـود     

  .زیربار نمى روید و حتى در انجام گناه ، یکدیگر را یارى مى کنید
،  ﷒امام کاظم . نه فقط انجام گناه ، بلکه کمک به گنهکار، نیز ممنوع است 

به یکى از یاران خود که شترانش را براى سفر حج ، به هـارون الرشـید، خلیفـه    
  :عباسى ، کرایه داده بود، فرمودند

شتر به خلیفه ظالم جایز نیست ، گرچه براى رفتن بـه سـفر حـج    کرایه دادن 
باشد، زیرا دوست دارى ، او از سفر سالم برگردد تا پول تـو را بدهـد، و همـین    

  .رضایت به زنده ماندن ظالم ، گناه است 
  : از این آیه مى آموزیم که 
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ق در برابر همه دستورات خداوند تسلیم باشیم ، نه آنکه هـر چـه را مطـاب    1
  !میل و سلیقه ما بود بپذیریم ، که این خودپرستى است نه خداپرستى 

خدا را بر آنچه انجام مى دهیم ناظر ببینیم ، و بدانیم که اگر ما از او غافـل   2
  .هستیم ، او از ما غافل نیست 

ف عنْهم الْعذاَب ولاَ اءولَّئک الَّذینَ اشتْرَوَاْ الْحیو ةَ الدنیْا باِلاخَْرةَِ فَلاً یخَ )86( فَّ
  هم ینصروُنَ
) از دسـت دادن  (آنان کسانى هستند کـه زنـدگى دنیـا را بـه بهـاى      : ترجمه 

آخرت خریده اند، پس در عذاب آنها تخفیفى داده نمى شـود و یـارى نخواهنـد    
این آیه ریشه پیمان شکنى هاى بنى اسرائیل را چنین بیان مى دارد، که آنها  .شد
دنبال زندگى دنیا هستند و نسبت به آخرت بى اعتنایند، لذا تنها به دسـتوراتى   به

  .عمل مى کنند، که منافعشان را تاءمین کند
جالب آنکه با این همه دنیاپرستى و گناه ، باز یهود ادعا مـى کردنـد کـه مـا     

این آیه مى فرماید، برخلاف این امید و آرزوى باطل ، آنان . عذاب نخواهیم دید
یز مثل همه مجرمان در برابر اعمال خلافشان عذاب خواهند شد و هـیچ کـس   ن

  .آنها را یارى نمى کند
  : از این آیه مى آموزیم که 

همه انسان ها در برابر قانون الهى یکسان هستند، و قوم و نژاد موجب تخفیف 
  .عذاب نمى شود
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ب وقفََّیناَ منْ )87( نَ       ولَقَد ءاتیَناَ موسى الْکتَ ـى ابـ یسـا ع لِ وءاتَیَنَ سـ ده باِلرُّ بعـ
   کُم ـوى اءنفسُـ ا لاَ تَهِولٌ بمسر کُمآء ا جفَکُلَّمسِ اءنهَ برِوُحِ الْقُددیاءو نتیالْب مرْیم

  استَکْبرتُْم ففَرَِیقاکًَذَّبتُم وفرَِیقاً تَقتُْلُونَ
اب دادیم و از پـس او پیـامبرانى پـى درپـى     و همانا ما به موسى کت: ترجمه 

فرستادیم و به عیسى بن مریم دلایل روشـن بخشـیدیم و او را بـا روح القـدس     
پس چرا هرگاه پیامبرى ، چیزى بر خلاف هـواى نفـسِ   . تاءیید و یارى نمودیم 

جمعـى را تکـذیب وجمعـى را بـه قتـل      . شما آورد، در برابر او تکبـر نمودیـد  
  رساندید؟

پس از موسى ، پیامبران دیگرى را نیز براى بنى اسرائیل فرسـتاد کـه   خداوند 
  .از جمله آنان ، حضرت عیسى بود

اما هواپرستى و دنیاطلبى باعث شد که آنان ، پیامبران الهى را تکذیب کنند و 
حتى برخى از آنان را به قتل برسانند، زیرا انبیا حاضر به قبـول خواسـته هـاى    

  .نابجاى آنان نبودند
  : ز این آیه مى آموزیم که ا

خداوند براى هدایت بشر، پیـامبران بسـیارى را فرسـتاده ، امـا بشـر بجـاى       
  .قدردانى ، در صدد تکذیب و یا قتل آنان بر آمده است 

ف بلْ لَّعنَهم اللهّ بِکفُرِْهم فَقَلیلاً مایؤمْنُونَ )88(    وقاَلُواْ قُلُوبناَ غُلْ
و از گفتـه هـاى   (دل هاى ما در غلاف است : گفتند) یامبران به پ(و : ترجمه 

چنین نیست ، بلکه خداوند به سبب کفرشان ، آنـان را  ). شما چیزى نمى فهمیم 
و کمتـر  ) و به همین دلیل چیـزى درك نمـى کننـد   (از رحمت خود دور ساخته 

  .ایمان مى آورند
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رف هاى شـما را  ما ح: افراد سرکش در پاسخ به دعوت پیامبران ، مى گفتند
  .نمى فهمیم ، و چیزى راکه نفهمیم نمى توانیم بپذیریم 

چنین نیست که حرف پیامبران براى مردم ، قابل فهم نباشد، : قرآن مى فرماید
بلکه روحیه لجاجت و حق پوشى باعث شده تا گروهى قـادر بـه درك حقـایق    

  .نباشند و کمتر ایمان بیاورند
  : از این آیه مى آموزیم که 

سعادت و شقاوت انسان بدست خود اوست ، اگر گروهى مورد قهـر و لعنـت   
الهى قرار مى گیرند، بخاطر کفر و لجاجـت خودشـان اسـت ، و گرنـه خداونـد      

  .اسباب هدایت همه را فراهم نموده است 

ـنْ         )89( ـانُواْ م ـم وکَ هعا م دقاً لمـ ـه مصـ ـد اللّ ـنْ عنْ م ب ـلُ   ولمَا جآءهم کتَ قَب
ـروُاْ بـِه فَلَعنـَۀُ اللـّه علـَى        یستفَتْحونَ علىَ الَّذینَ کفَرَوُاْ فَلمَا جآءهم ما عرَفـُواْ کفََ

  الْکفَرِینَ
بـراى آنهـا   ) بـه نـام قـرآن    (و هنگامى که از طرف خداوند کتـابى  : ترجمه 

د، و پیش از آن ، خود آمد که موافق نشانه هایى بود که با خود داشتن) یهودیان (
از ایـن کتـاب و   (نوید پیروزى بر کافران را مى دادند، پس هنگـامى کـه آنچـه    

پس لعنـت خـدا بـر    . شناخته بودند براى آنان آمد، به اوکافرشدند) پیامبرى که 
  .کافران باد

در آیات قبل ، نمونه هایى از کفر و لجاجت بنى اسرائیل را در برابر حضـرت  
این آیه درباره یهودیان صدر اسلام است . تورات بیان کردیم  موسى و دستورات

که بر اساس نشانه هایى که در تورات ، درباره پیامبر اسلام آمده بود، در انتظـار  
  .ظهور او بودند و لذا از شهر و دیار خود به سوى حجاز هجرت کردند
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 ـ  ه مـى  یهودیان که در مدینه و اطراف آن ساکن شده بودند، به مشـرکان مدین
مبعوث مى شود که ما به او ایمان خـواهیم  )محمد(گفتند به زودى پیامبرى به نام

  .پیروز خواهد شد  آورد و او بر دشمنانش 
اما هنگامى که پیامبر از مکه به مدینه هجرت نمود، مشرکان مدینه به او ایمان 

واقع آنچـه  آوردند، ولى یهود بر اثر تعصب و دنیاپرستى ، او را انکار نموده و در 
  .را در تورات آمده بود، تکذیب کردند

  : از این آیه مى آموزیم که 
علم و شناخت ، براى ایمان آوردن کافى نیست ، بلکه روحیه حق پـذیرى و  

با آنکه یهود، پیامبر اسلام را شناخته بودند اما حاضر نشـدند  . تسلیم لازم است 
  .به او ایمان آورند

ـه     بِئسْما اشتْرَوَاْ )90( لَ اللّ ـزِّ اً اءنْ ینَ بهِ اءنفْسُهم اءنْ یکفْرُوُاْ بمِآ اءنزَْلَ اللهّ بغْیـ
     ذاَب رینَ عـ ـبٍ وللْکفَـ ـى غَضَ بٍ علَ آءو بِغَضَ فَب هادبنْ عم شآَءنْ یلىَ مع هنْ فَضْلم

هیِنٌ م  
خدا نـازل کـرده ، از    آنها به بد چیزى ، خود را فروختند که به آنچه: ترجمه 

زیرا خداوند از فضل خویش بر هر کـس از بنـدگانش   . روى حسد کفر ورزیدند
پس آنها به قهر پى درپى الهى گرفتار شدند . را نازل مى کند  که بخواهد آیاتش 

  .و براى کافران مجازاتى خوارکننده است 
باشـد، تـا بـه او    یهود انتظار داشتند که پیامبر اسلام نیز از نژاد بنى اسـرائیل  

اما چون چنین ندیدند، بخاطر تعصبات نژادى و حسـادت ، اسـلام   . ایمان آورند
  !نیاورده و حتى به این کار خداوند اعتراض کردند

آرى یهود با این کار، معامله زیان آورى انجام داد، زیرا آنان ، که براى ایمان 
در مدینه ساکن شـده   آوردن به پیامبر موعود، سختى هاى سفر را تحمل کرده و
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بوده ، و خود از منادیان اسلام بودند، به او کافر شده و خود را به بهاى حسادت 
  .فروختند و به مقصود نرسیدند
  : از این آیه مى آموزیم که 

به آنچه خداوند به دیگـران عطـا کـرده ،    . حسد، مایه کفر و انکار حق است 
  .حسد نورزیم که به زیان خودمان تمام مى شود

آ اءنزْلَِ علیَناَ ویکفْرُوُنَ  )91(  ِنُ بمْقاَلُواْ نؤُم ّنزْلََ اللهآ اءِنُواْ بمامء میلَ لَهإِذاَ قو
م بمِا ورآءه وهو الْحقُّ مصدقاً لِّما معهم قلُْ فَلم تَقتُْلُونَ اءنْبیِاء اللهّ منْ قَبلُ إِنْ کنُتُْ

  مؤمْنینَ
به آنچه خداوند نـازل کـرده ایمـان    (:و هنگامى که به آنها گفته شود: ترجمه 

خودمـان نـازل   ) پیـامبر (ما تنها به چیزى ایمان مى آوریم که بر (:، گویند)آورید
حق است و آنچه ) قرآن (در حالى که آن . و به غیر آن کافر مى شوند)شده باشد

بگو اگر ) اى پیامبر به آنان . (ارند،تصدیق مى کندکه با خود د) از آیات الهى (را 
مؤ من بودید، پس چرا پـیش از ایـن پیـامبران    ) به آنچه بر خودتان نازل شده (

  خدا را به قتل مى رساندید؟
اگر شما به پیامبر اسلام ایمان نیاوردیـد، چـون از   : این آیه به یهود مى گوید

اد خودتان بودند تکذیب مى کردید و بـه  نژاد شما نبود، چرا پیامبرانى را که از نژ
قتل مى رساندید؟ پس شما با حق مخالفید، و فرقى نمى کند آن حـق را پیـامبر   

  .خودتان بگوید یا پیامبر اسلام ، در تورات خودتان آمده باشد یا در قرآن 
اصولاً آنچه در کتب آسمانى آمده ، همه از جانب یک خدا و براى همه مردم 

اصى به قوم یا نژاد خاصى ندارد، تا کسى بگوید من تنها به آنچه است ، و اختص
  .بر پیامبر خودمان نازل شده ایمان دارم و غیر آن را قبول ندارم 

  : از این آیه مى آموزیم که 
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کتب آسمانى ، همه در یک جهت و هماهنگ با یکدیگر است ، چنانکه کتاب 
ه متوسطه است ، لکن به شکلى هاى دانشگاه ، منطبق و موافق با کتاب هاى دور

  .کامل تر
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  ویژگى هاى یهود :  یازدهمدرس 

وسى باِلْبینَت ثمُ اتَّخَذْتمُ الْعجلَ منْ بعده واءنتْمُ ظَلمونَ )92( م ُکمآء ج لَقَدو  
را براى شما آورد ولى شما پـس  ) بسیارى (همانا موسى ، معجزات : ترجمه 

  .گرفتید در حالى که ستمکار بودید) به خدایى (گوساله را از غیاب او، 
بعضى از یهودیان ، به این بهانه که پیامبر اسلام از نـژاد عـرب اسـت ، بـه او     

موسى که از نـژاد خودتـان بـود و    : ایمان نمى آوردند، این آیه به آنان مى گوید
پرسـت   آنهمه معجزات روشن براى شما آورده بود، چـرا در غیـاب او گوسـاله   

شدید و تمام زحمات او را بر باد داده و در حقیقت هم به خود، و هم بـه رهبـر   
  خود ستم کردید؟

ـمعواْ   )93( اسةٍ وبِقُو نَکُمَاتیا ءخُذوُاْ م ور وإِذْ اءخَذنْاَ میثَقَکمُ ورفَعناَ فَوقَکُم الطُّ
واْ فشرِْباءناَ ویصعناَ وعمقاَلُواْ س    ـه ـاءمرُکُم بِ ا یـم ْئس ى قُلُوبِهمِ الْعجلَ بِکفُرِْهم قُلْ بِ

  إِیمنُکمُ إِن کنُتمُ مؤمْنینَ
و به یاد آرید آن هنگام را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بـر  : ترجمه 

 به شـما داده ) از تورات و دستورات آن (آنچه را ) و گفتیم (فراز شما بالا بردیم 
و . گفتند شنیدیم و نافرمانى کـردیم  ) اما آنان . (ایم محکم بگیرید و گوش دهید

) اى پیامبر به آنـان  . (در دل هایشان به سبب کفرشان ، گوساله را جاى داده اند
  .بگو چه بد است آنچه که ایمانتان شما را به آن فرمان مى دهد، اگر ایمان دارید

پیامبرى ایمان مى آوریـم کـه از خودمـان     ما فقط به: بنى اسرائیل مى گفتند
  .باشد و فقط به کتاب او، عمل مى کنیم 
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قرآن در آیات قبل ، چند نمونه را بیان کرد تا نشان دهد کـه آنـان حتـى بـه     
پیامبر خود موسى ، و کتاب او تورات ، ایمان ندارند و بـرخلاف آن عمـل مـى    

  .ورى مى کنداین آیه نیز یکى دیگر از آن موارد را یادآ. کنند
خداوند، در کوه طـور امـورى را از بنـى اسـرائیل پیمـان گرفـت و از آنـان        

اما آنان با آنکه شـنیدند ولـى نافرمـانى    . خواست که بر انجام آن پاى بند باشند
  .کردند

زیرا عشق به گوساله طلایى سامرى ، چنان در اعماقِ قلبشان ریشـه دوانـده   
اقى نگذاشته بود و جالب آنکه بـا همـه ایـن    بود، که جایى براى تفکر و ایمان ب

  !نافرمانى ، باز هم ادعاى ایمان داشتند
آیا ایمانتان ، به شما دستور مـى دهـد پیمـان    : قرآن ، در پاسخ آنها مى گوید

خدا را بشکنید؟، گوساله را بپرستید و پیامبران الهى را بکشید؟، اگر چنین است ، 
  .ى دهدپس ایمانتان دستورات بدى به شما م

  : از این آیه مى آموزیم که 
عشق و علاقه افراطى به غیر خدا، هر چه و هر که باشـد، خطرنـاك اسـت ،    

  .زیرا انسان را از دیدن حقایق کور مى سازد

ـواْ     )94( اسِ فتَمَنَّ ن دونِ النَّـ قلُْ إِنْ کاَنَت لَکمُ الدار الاخَرةَُ عنْد اللهّ خاَلصۀً مـ
  نْ کنُتْمُ صدقینَالمْوت إِ

  ولَنْ یتمَنَّوه اءبداً بمِا قَدمت اءیدیهم واللهّ علیم باِلظَّلمینَ )95(
بگو اگر سـراى آخـرت در نـزد خداونـد،     ) اى پیامبر، به یهودیان : (ترجمه 

  .مخصوص شماست نه سایر مردم ، پس آرزوى مرگ کنید اگر راست مى گویید
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ان به سببِ اعمال بدى که پیش از خـود فرسـتاده انـد، هرگـز آرزوى     البته آن
  .مرگ نخواهند کرد و خداوند به کارهاى ستمگران آگاه است 

یهود در طول تاریخ خود را نژاد برتر دانسته ، و معتقد بودند بهشت براى آنها 
فرزندان آفریده شده ، و آتش جهنم ، جز چند روزى ، با آنها کارى ندارد و آنها 

  .و دوستان خدا هستند
این پندارهاى باطل باعث شد تا از یکسو، آزادانه دست بـه هرگونـه ظلـم و    
جنایت ، و گناه و طغیان بزنند و از سـوى دیگـر، دچـار کبـر و خودپسـندى و      

  .خودبرتربینى شوند
اگر واقعاً چنین اسـت  : این آیه وجدان آنها را به قضاوت طلبیده و مى فرماید

ادعا مى کنید، و بهشت مخصوص شماست ، پس چرا آرزوى مرگ نمى که شما 
کنید تا زودتر به این بهشت وارد شوید؟ چرا از مرگ مـى ترسـید و از آن فـرار    

  مى کنید؟
البته بیشتر مردم که از مرگ مى ترسند، ریشه اش یکى از دو چیز است ، یـا  

از نـابودى خـود   مرگ را، نیستى و نابودى مى دانند که طبیعتـاً هـر موجـودى    
  .وحشت دارد و نگران است 

و یا به قیامت اعتقاد دارند ولى بخاطر کارهاى بد و خلاف خود از مرگ مى 
ترسند، زیرا مرگ را آغاز محاسبه و کیفرِ اعمال مى دانند و لذا مى خواهنـد کـه   

  .مرگ آنان به تاءخیر بیفتد
اى مى ترسد که یا راه  راننده. ترس از مرگ ، مانند ترسِ راننده از سفر است 

را نمى شناسد، یا بنزین ندارد، یا تخلفى نموده ، یا جنس قاچاق حمل مى کند و 
  .یا در مقصد، محلِ سکونت ندارد
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در حالیکه مؤ من ، هم راه را مى داند، هم با عمل صالح ، سوخت راه را تهیه 
ى گناه و ظلـم  کرده ، هم تخلفاتش را با توبه جبران نموده ، هم جنس قاچاق یعن
  .، همراه ندارد و هم در قیامت محل سکونتى دارد که بهشت است 

پیامبران و اولیاى خدا که مرگ را آغاز زندگى دیگر مى دانند و جز پاکى در 
فکر و عمل ، چیز دیگرى از آنان صادر نشده ، نه تنها ار مرگ نمى ترسند، بلکه 

  .به آن اشتیاق دارند
بخـدا قسـم ، اشـتیاقِ    : درباره خود مى فرماید ﷒ چنانکه امیرمؤ منان على

  .فرزند ابى طالب به مرگ ، از اشتیاق نوزاد به سینه مادرش بیشتر است 
  : از این آیه مى آموزیم که 

انسان باید به گونه اى زندگى کند که هر لحظه ، براى مـرگ آمـادگى داشـته    
را با توبه جبران نموده باشد، که  هم به وظایفش عمل کرده ، و هم گناهان. باشد

  .در این صورت دلیلى براى ترس از مرگ وجود ندارد

)96(  لَو مهدحاء دوشرَْکُواْ یینَ اءنَ الَّذموةٍ ویلىَ حالنَّاسِ ع ص ولتََجِدنَّهم اءحرَ
ف سنۀٍَ وما هو بمِزحَزحِه منَ العذاَبِ ا   ءنْ یعمرَ واللهّ بصیرٌ بِما یعملُونَیعمرُ اءلْ

همانا یهود را حریص ترین مردم ، و حتى حریص تر از ) اى پیامبر: (ترجمه 
هر یـک از آنهـا دوسـت    ) تا آنجا که (خواهى یافت ، ) دنیا(مشرکان بر زندگى 

عـذاب   دارد هزار سال عمر کند، با آنکه اگر این عمر هم به او داده شود او را از
  .باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال آنها بینااست 

یهودیانى که ادعا مى کردنـد بهشـت در   : این آیه خطاب به پیامبر مى فرماید
انحصار آنان است ، نه تنها آرزوى مرگ نمى کنند، تا زودتر به بهشت در آینـد،  

و مـرگ را  بلکه از سایر مردم و حتى از مشرکانى که قیامت را قبـول نداشـته ،   
  .پایان زندگى خود مى دانند، بر زندگى این دنیا حریص ترند
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آنها چنان به زندگى دنیا دل بسته اند، که دوست دارند هزارسال در این دنیـا  
زندگى کنند، و حتى پست ترین نوع زندگى را داشته باشند، اما از مجازات الهى 

  .نجات یابند
عمر هزار ساله به آنان داده شود، ولى بر فرض که این : اما خداوند مى فرماید

سبب نجات آنان از کیفر الهى نمى گردد، زیرا تمام اعمال آنان زیر نظـر اسـت و   
  .این آرزوهاى کودکانه سودى نمى بخشد

  : از این آیه مى آموزیم که 
آن مهم است ، که بدانیم در عرضِ عمـر چـه   )عرض(عمر مهم نیست ،)طول(

خدایا اگر عمر من وسیله : در دعایى مى فرمایندالسلام  عليهامام سجاد . بکنیم 
اى در راه طاعت تو مى باشد آنرا طولانى کن ، ولى اگر چراگاه شیطان خواهـد  

  .بود آنرا قطع نما

 قلُْ منْ کاَنَ عدواً لِّجِبرِیلَ فإِنَّه نزََّلهَ علىَ قَلْبِک بإِِذْنِ اللهّ مصدقاً لِّما بینَ )97(
  یدیه وهدى وبشرْى للمْؤ منینَ

ـا    )98( دو للکَ منْ کاَنَ عدواً للهّ وملَّئکَته ورسله وجِبرِیلَ ومیک لفَإَِنَّ اللهّ عـ
  فرِینَ

اگر جبرئیل بر تو نازل مى شود، مـا  (:اى پیامبر به آنها که مى گویند: (ترجمه 
کسى که دشمن جبرئیل : بگو) )، چون با او دشمن هستیمبه تو ایمان نمى آوریم 

همانا او به فرمان خداوند، قـرآن را بـر   ) در حقیقت دشمن خداست ، زیرا(است 
که کتُب پیشین را تصدیق مى کند و براى مؤ منـان  ) قرآنى (قلب تو نازل کرده ، 

  مایه هدایت و بشارت است
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و، و جبرئیل و میکائیل دشـمن  هر کس که با خدا و فرشتگانش ، و پیامبران ا
  .همانا خداوند دشمن کافران است ) بداند که (باشد، پس 

وقتى پیامبر اسلام به مدینه آمدند، جمعى از یهود به همـراه یکـى از علمـاى    
نـامِ فرشـته   : از جمله پرسـیدند . خود، نزد پیامبر آمده و سؤ الاتى مطرح کردند

اگر میکائیل بود ما ایمان : ئیل ، گفتندجبر: وحى تو چیست ؟ وقتى پیامبر فرمود
 !مى آوردیم ، زیرا جبرئیل دشمن ماست و دستورات سختى مثل جهاد مى آورد

وقتى انسان نخواهد حق را بپذیرد دنبال بهانه مى گردد، و حتى حاضر مى شـود  
یکى از فرشتگان الهى را به سخت گیرىِ بى جا متهم کند، تا بلکـه راهـى بـراى    

درست ، مانند دانش آموزِ بازى گوشى کـه معلـم   . قبول حق داشته باشدفرار از 
  !ریاضى را بد و معلم ورزش را خوب مى داند

اصولاً فرشتگان الهى ، چه جبرئیل و چه میکائیل ، از جانب خود چیزى نمى 
آنها جز به امر خداوند کارى نمـى  . آورند، تا مورد دوستى یا دشمنى قرار گیرند

واسطه وحى میان خدا و پیامبرش هستند، بنابراین حرف یهود، تنهـا  کنند، و تنها 
بهانه اى براى فرار از پذیرش اسلام بود، نه آنکه منطقـى قابـل پـذیرش ، بـراى     

  .عدم قبول اسلام باشد
  : از این آیه مى آموزیم که 

نمى تـوان گفـت بـه    . دین یک مجموعه است که ایمان به همه آن لازم است 
رم ، اما این فرشته را دشمن دارم ، و یا به آن پیامبر اعتقادى نـدارم  خدا ایمان دا

  .مؤ من واقعى به همه پیامبران و فرشتگان خدا ایمان دارد. 

  ولَقَد اءنزْلَنْآَ إ لیَک ءایت بینَت وما یکفْرُُ بِها إِلاَّالفْسَقُونَ )99(
را به سوى توفرستادیم ، کـه جـز    همانا ما آیات روشنى) اى پیامبر: (ترجمه 

  .فاسقان ، کسى به آنها کفر نمى ورزد
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ما از این کتـاب  : یکى دیگر از بهانه هاى یهود آن بود، که به پیامبر مى گفتند
تو چیزى نمى فهمیم و مطالب آن براى ما روشن و مفهوم نیست ، لذا به تو ایمان 

  .ریم نمى آوریم و قرآن را به عنوان معجزه تو نمى پذی
آیاتى که مـا نـازل کـرده ایـم ، روشـن و      : خداوند در پاسخ آنها مى فرماید

گویاست ، ولى کسانى آن را درك مى کنند که قلبشان بر اثر گناه تاریک نشده و 
  .زمینه پذیرش حق را دارا باشند

  : از این آیه مى آموزیم که 
دهـد، زیـرا   گناه ، باعث مى شود تا انسان آمادگى پذیرش حق را از دسـت ب 

  .اگر بخواهد حق را بپذیرد، دیگر به راحتى نمى تواند گناه کند

  اءوکُلَّما عهدواْ عهداً نَّبذهَ فرَِیقٌ منْهم بلْ اءکثْرَُهم لاَیؤمْنُونَ )100(
آیا چنین نبود که هر بار آن یهودیان ، پیمانى بستند، جمعى از آنان ، : ترجمه 

  .ده و مخالفت کردند؟ آرى بیشتر آنان ایمان نمى آورندآن را دور افکن
آیه در مقام تسلّىِ خاطرِ مؤ منان است که از ایمان نیـاوردن یهـود، ناراحـت    
نباشید، زیرا اینها همان قومى هستند که به پیامبر خود نیز وفادار نبوده ، و هرگاه 

ى سابقه طـولانى  پیمانى با موسى بستند آنرا شکستند، و در لجاجت و بهانه گیر
  .دارند

یهود مدینه هنگام ورود پیامبر اسلام به آن شهر، با او پیمان بستند کـه لااقـل   
به دشمنانش کمک نکنند، ولى این پیمان را شکسـته ، و در جنـگ احـزاب بـا     

  .مشرکان مکهّ ، بر علیه مسلمانان همکارى کردند
عاهدات و پیمان هاى امروزه نیز صهیونیست ها در اسرائیل ، به هیچ یک از م

بین المللى پاى بند نبوده ، و اگر هم قراردادى را امضا کنند خیلى زود آنرا نقض 
  .مى کنند، زیرا قومى نژادپرست و امتیازطلب هستند
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  : از این آیه مى آموزیم که 
  .پیمان شکنى ، نشانه بى ایمانى است 

  :سوره بقره گوش مى سپاریم  101اکنون به آیه 
ا( يـنَ اءُوتـُواْ  وَ�مَ� ِ

ذَ فَرِ�قٌ مِنَ ا�� �مَا مَعَهُمْ َ�بَ قٌ � نْ عِندِْ ا�� ُ�صَد� جَآءَهُمْ رسَُولٌ م�
هُمْ لاَ َ�عْلمَُونَ    )الكِْتَبَ كِتَبَ ا�� وَرَآءَ ظُهُورهِِمْ َ�ءَ��

  :ترجمه 
 ـ) پیامبر اسلام به عنوان (هنگامى که  د فرستاده اى از سوى خدا براى آنان آم

و با نشانه هایى که نزد آنان بود مطابقت داشت ، جمعى از آنان کـه اهـل کتـاب    
بودند، کتاب خدا را پشت سر خود افکندند، به گونه اى که گویا اصلاً از آن خبر 

  .ندارند
قبل از ظهور پیامبر اسلام ، دانشمندان یهود مردم را به آمـدنش بشـارت مـى    

امـا  . نچه در تورات آمده بـود مـى شـمردند   دادند و نشانه هاى او را بر اساس آ
  .هنگامى که او را دیدند چنان انکارش کردند که گویا چیزى درباره او نمى دانند
. آرى خطر مقام پرستى ، همه انسانها خصوصاً دانشمندان را تهدید مـى کنـد  

وقتى دانشمندان یهود احساس کردند اگر به حقانیت پیـامبر اسـلام اقـرار کننـد،     
  .یوى خودشان را از دست مى دهند، نبوت او را انکار کردندمقام دن

البته قرآن که بر اساس عدل و انصاف ، تاریخ را بیان مى دارد حقّ نیکـان و  
پاکانِ یهود را محفوظ داشته و مى فرماید اکثر آنان کافر شدند، یعنى گروهـى از  

  .آنان حق را پذیرفتند، گرچه اندك بودند
  :ه بقره گوش مى سپاریم سور 102اکنون به آیه 

يَطَِ� ( ِ�ن� ا�ش� بَعُوا مَا َ�تلْوُاْ ا�شّْيَطُِ� َ�َ ُ�لكِْ سُليَمَْنَ وَمَا َ�فَرَ سُليَمَْنُ وَلَ واَ��
 ا�مَْلكََْ�ِ ببَِابلَِ هَـرُوتَ وََ�ـرُوتَ وَمَـا 

حْرَ وَمَآ اءُنزِْلَ َ�َ َ�فَرُواْ ُ�عَل�مُونَ ا��اسَ ا�س�
قُونَ بهِِ َ�ـْ�َ ا�مَْـرءِ وَزَوجِْـهِ ُ�عَل�مَ  انِ ِ��مَا َ�ْنُ فِتنْةٌَ فلاََ تَْ�فُرْ َ�يتََعَل�مُونَ مِنهُْمَا مَا ُ�فَر�
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إِذِنِ ا�� وََ�تَعَل�مُـونَ   بِ
�نَ بِهِ مِنْ اءَحَدٍ إِلا� �نَ بهِِ مِنْ اءَحَدٍ وَمَا هُمْ بِضَآر� وَمَا هُمْ بِضَآر�

هُمْ  وَلاَ َ�نْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ �مََنِ اشَْ��هُ مَاَ�ُ ِ� الاخَِرَةِ مِنْ خَلقٍَ وََ�ِـ�سَ مَـا مَا يَُ��
وْاْ بهِِ اءَْ�فُسَهْمْ �وَْ َ�نوُاْ َ�عْلمَُونَ  َ�َ(  

  :ترجمه 
در ) از سـحر و جـادو  (، آنچه را که شـیاطین  )بجاى پیروى از تورات (یهود 

دسـت بـه   (یروى کردند، در حالیکه سـلیمان هرگـز   عصر سلیمان مى خواندند پ
. کافر نشد ولى شیاطین که به مردم سحر مى آموختند کافر شـدند ) سحر نیالود و

هاروت و ماروت نـازل  ) به نام هاى (از آنچه بر دو فرشته شهر بابل ، ) یهود(و 
 گرچه آنان براى آشنایى مردم به طرز ابطـالِ سـحر، آن  (شده بود پیروى نمودند 
و به هیچ کس چیزى یاد نمى دادند مگر آنکه قبلاً به او ) را به مردم مى آموختند

کـافر  ) پس با استفاده نادرست از سحر(مى گفتند ما وسیله آزمایش شما هستیم 
ولى آنان از آن دو فرشته ، فقط مطالبى را مى آموختنـد کـه بتواننـد بـه     . نشوید

نـد، گرچـه بـدون اذن خداونـد     وسیله آن میان مرد و همسـرش جـدایى بینداز  
آنها فقط قسمت هایى را مى آموختند . هیچکس نمى تواند به کسى ضرر برساند

مسـلما آنهـا مـى    . که براى آنان ضرر داشت و هیچ سودى به آنها نمـى رسـاند  
دانستند که هر کس خریدار این کالا باشد بهره اى در آخرت نخواهـد داشـت و   

  .فروخته بودند اگر مى دانستند همانا نفس خویش را به بد چیزى
در زمان حضرت سلیمان بازار سحر و جـادو رونـق بسـیار داشـت لـذا آن      

ولى بعد از . حضرت دستور داد تا اوراق ساحران را جمع آورى و نگهدارى کنند
  .ایشان گروهى به آن نوشته ها دست یافته و مشغول تعلیم و اشاعه سحر شدند

برخى از بنى اسرائیل نیز به جاى پیـروى از تـورات بـه    : این آیه مى فرماید
سراغ همان کتاب هاى سحر و جادو رفته و براى توجیه کار خود چنین مطـرح  



123 
 

مى کردند که این کتاب ها مربوط به سلیمان است و او ساحرى زبردسـت بـوده   
  .است 

و نبـوده ، بلکـه   سلیمان هرگز اهل سـحر و جـاد  : قرآن در پاسخ مى فرماید
پیامبر خداست و کارش معجزه بود و شما از شیاطینى که این کارهـا را تـرویج   

  .مى نمودند پیروى کردید
البته یهود از طریق دیگرى نیز به سحر دست یافته بودند و آن مطالبى بود که 
دو فرشته الهى به نام هاى هاروت و ماروت که به صورت انسان ظاهر مى شدند 

هر بابل مى آموختند تا مردم روش خنثـى سـازى و ابطـالِ سـحر را     به مردم ش
  .بیاموزند

با آنکه این دو فرشته به مردم تذکر مـى دادنـد کـه از ایـن آمـوزش ، سـوء       
استفاده نکنید اما آنها با استفاده نادرست از این علوم ، براى رسـیدن بـه منـافع    

  .مى انداختندمادى یا اغراضِ جنسى خود، میان زنان و مردان جدایى 
به هر حال یهود از این دو طریق به علم سحر آگاهى یافته بودنـد و از آن در  
جهت خواسته هاى نامشروع خود استفاده مى کردند با آنکه مى دانسـتند انجـامِ   

  .سحر در ردیف کفر است و موجب ضرر به خانواده و جامعه مى گردد
د و در زندگى انسـان مـؤ   این آیه نشان مى دهد که سحر و جادو واقعیت دار

ولى از آنجا که همه چیز بدست خداست مى توان با پناه بردن به خـدا  . ثر است 
  .و توکلّ به او و دعا و صدقه ، از شرّ آثار آن نجات یافت 

همچنین روشن شد که آموزش علوم همواره مفید نیست بلکه اگر یادگیرنده ، 
لم در جهـت خـدمت بـه مـردم ،     فردى صالح و سالم نباشد بجاى استفاده از ع

  .موجب فساد و تباهى جامعه مى گردد
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  :اکنون درسهایى را که از این آیات مى آموزیم مرور مى کنیم 

اگر مى بینیم بسـیارى از انسـانها حاضـر بـه ایمـان آوردن نیسـتند در        -  1
حقانیت ادیان الهى شک نکنیم بلکه بدانیم گناه و خـلاف چنـان در روح انسـان    

  .گذارد که شخص آمادگى پذیرش حق را از دست مى دهد اثر مى
دانشمندان یهود . علم به تنهایى کافى نیست بلکه حق پذیرى لازم است  -  2

بر اساس تورات به حقانیت پیامبر اسلام علم داشتند، اما نه تنها خود به او ایمان 
  .نیاوردند بلکه دیگران را نیز از ایمان آوردن نهى مى کردند

لم ، همیشه مفید نیست بلکه همچون چاقویى برنده است که اگر بدست ع -  3
پزشک جراح باشد موجب نجات بیمار از مرگ مى گردد و اگر در اختیار قاتـل  

  .قرار گیرد موجب مرگ انسان سالم مى گردد
شیاطین بدنبال تفرقه میان زن و شوهر و ایجاد اختلاف در خـانواده هـا    -  4

انسانها نیـز دو  . پى اصلاح و آشتى میان زن و شوهرندهستند ولى فرشتگان در 
  .گروهند گروهى در خطّ شیاطین و گروهى در خطّ فرشتگان 

  :از سوره بقره گوش دل مى سپاریم  103ابتدا به آیه 
نْ عِندِْ ا�� خَْ�ٌ ل�وْ َ�نوُاْ ( قَوْاْ �مََثُوَ�ةٌ م� هُمْ ءَامَنُواْ وَا��   )َ�عْلمَُونَ وَ�وَْ اءَ��

  :ترجمه 
اگر آنها ایمان آورده و پرهیزگار شده بودند، قطعاً پاداشـى کـه نـزد خداونـد     

  .است براى آنان بهتر بود، اگر مى دانستند
در برنامه قبل گفتیم که قوم یهود بجاى تمسک به تـورات و دیگـر کتابهـاى    

اى توجیـه ایـن   آسمانى ، بدنبال کتبى که مربوط به سحر و جادو بود رفتند و بر
کار خود، منشاء سحر و جادو را حضرت سلیمان مى دانستند، اما قرآن حضرت 

  .سلیمان را از این نسبت ناروا، پاك و مبرا دانست 
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این آیه مى فرماید اگر یهود، ایمان واقعـى داشـتند و از ایـن گونـه کارهـاى      
ود زیرا ایمان ناشایست و نسبت هاى نادرست ، دورى مى کردند براى آنها بهتر ب

  .به تنهایى کافى نیست و تقوى و مراقبت لازم است 
تقوا، تنها به معناى اجتناب و پرهیز از انجام کارهاى بـد نیسـت بلکـه یـک     
حالت و نیروى درونى است که هم انسان را از انجام کارهاى زشت ماننـد دروغ  

  .نماید باز دارد و هم بر انجام کارهاى خوب مانند نماز، تحریک و تشویق
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  104اکنون به آیه 

ينَ ءَامَنوُاْ لاَ َ�قُو�وُاْ رَ عِنَا وَقوُ�وُاْ اْ�ظُرْناَ وَاسْمَعُواْ وَ�لَِْ� فـِرِ�نَ عَـذَابٌ ( ِ
هَا ا�� ي�اءَ��

  )اءَِ�مٌ 
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  :ترجمه 
 ر(نگوییـد ) بـراى مهلـت خواسـتن از پیـامبر    (اى کسانى که ایمان آورده اید 

بلکــه ) زیــرا ایــن کلمــه در نــزد یهــود، نــوعى دشــنام تلقــى مــى شــد ()اعنــا
این توصیه را بشنوید و بدانید که بـراى  ). یعنى به ما مهلت بده ()اُْ�ظُرْنا(بگویید

  .کافران عذابى دردناك است 
مسلمانان صدر اسلام ، هنگامى که پیامبر مشـغول سـخنرانى و یـا خوانـدن     

راى آنکه سخنان پیامبر را بهتر درك کننـد، درخواسـت   آیات الهى بر آنان بود، ب
  .مى کردند که آن حضرت با تاءنى و رعایت حال آنان سخن بگوید

مطرح مى کردند که در زبـان عربـى ،   )راعنا(آنها این تقاضاى خود را با کلمه
، اما این کلمه در زبانِ عبرى بـه معنـاى حماقـت و کـودنى     )مراعاتمان کن(یعنى

، مسلمانان را مسخره مى کردند که شما از پیامبرتان مى خواهید تـا  است و یهود
  .شما را احمق کند

، تـا دشـمن سوءاسـتفاده    )اُْ�ظُرْنا(بگویید)راعِنا(لذا آیه نازل شد که بجاى
نکند و آنرا دستاویز براى تمسخر شما و پیامبر قرار ندهد و اصولاً از هر کـارى  

  .خن باشد و چه در رفتار، اجتناب کنیدکه بهانه بدست دشمن مى دهد چه در س
این آیه نشان مى دهد که اسلام به انتخاب واژه هاى مناسب و رعایت ادب و 
احترام در سخن گفتن با بزرگان و معلمان توجه دارد و مسلمانان را از هر کارى 
که موجب تمسخر یا توهین به مقدسات و سوءاستفاده دشـمن گـردد نهـى مـى     

  .نماید
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  105آیه اکنون به 

ُ�مْ مِـنْ ( لَ عَلـَيْ ِ�َ� اءَنْ ُ�َ�� ينَ َ�فَرُواْ مِنْ اءَهْلِ الكِْتبَِ وَلاَ ا�مُْْ�ِ ِ
ا يوَدَ� ا�� م�

ص� برَِْ�َتِهِ مَنْ �شََآءُ وا�� ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  ُ�مْ وَا�� َ�ْتَ نْ رَ��   )خَْ�ٍ م�
  :ترجمه 
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فران از اهل کتاب و همچنین مشرکان ، هیچکدام دوست ندارند که خیـر و  کا
در حالیکه خداوند رحمت خود را . برکتى از طرف پرودگارتان بر شما نازل شود

  .که بخواهد اختصاص مى دهد و خداوند صاحب فضل بزرگى است   به هر کس 
منان بیـان مـى    این آیه ، اوج کینه توزى و دشمنىِ کافران و مشرکان را با مؤ

دارد، تا آنجا که آنـان از شـدت حسـادت و کینـه ، حاضـر نیسـتند ببیننـد کـه         
    مسلمانان ، صاحب کتاب و پیامبرى مستقل باشند و با تحریـف هـا و خرافـات

  .اهلِ کتاب مبارزه کنند
او بر اساس لطف و رحمتش ، هر کس را بـه  : خداوند در این آیه مى فرماید

د، به پیامبرى مى رساند و کارى به میل این و آن نـدارد  مصلحت بداند و بخواه
  .که از این نژاد باشد یا آن نژاد، از این قبیله یا آن قبیله 

  :بقره گوش مى سپاریم  106اکنون به آیه 
نهَْآ اءَوْ مِثلِْهَا اءَ�مَْ َ�عْلـَمْ اءَن� ( ْ�ٍ م�

ا�� َ�َ  مَا نَ�سَْخْ مِنْ ءَايةٍَ اءَوْ نُ�سِْهَا ناَءْتِ ِ�َ
  )ُ�� َ� ءٍ قَدِيرٌْ 

  :ترجمه 
به تـاءخیر انـدازیم ،   ) نزول آن را(آیه اى را که نسخ کنیم و یا ) حکم یا(هر 

بهتر از آن یا مثل آنرا مى آوریم ، آیا نمى دانى که خداوند بر هـر چیـزى قـادر    
  است ؟

دستاویز قـرار   قبله مسلمانان ابتدا رو به بیت المقدس بود، اما چون یهود آنرا
داده و مى گفتند شما مسلمانان دین مستقل نداریـد و لـذا رو بـه قبلـه مـا مـى       

  .ایستید، بدستور خداوند قبله از بیت المقدس به مکهّ تغییر یافت 
این بار یهودیان ، ایراد دیگرى را مطرح کردند که اگر قبلـه اول درسـت بـود    

درست است پس اعمال قبلى شما پس چرا قبله را عوض کردید و اگر قبله دوم 
  .همه باطل است 
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قرآن در پاسخ این ایرادها مى فرماید ما هیچ حکمى را نسخ نمى کنـیم و یـا   
. آنرا به تاءخیر نمى اندازیم مگر آنکه بهتر یا مثل آنرا، جانشین آن مـى سـازیم   

اهداف تغییر قبله و همچنین تاءخیر اعلام کعبه به عنوان قبله مسلمانان ، دلایل و 
  .مختلفى دارد که شما از آن غافل هستید

از آنجا که احکام اسلامى ، تابع مصلحت و حکمت است ، لذا با تغییر زمـان  
یا مکان یا شرایط، ممکن است مصلحت امور نیز تغییر کند و حکم قبلى نسخ و 

البته اصول احکام الهى ثابت و لاتغییر اسـت ولـى   . حکم دیگرى جایگزین شود
  .یات و خصوصاً امور حکومتى چنین امرى قابل پذیرش است در جزی

این آیه نشان مى دهد که اسلام بن بست نـدارد چـون یـک دیـن جهـانى و      
جاودانى است ، در کنار احکام ثابت ، مى تواند بـه اقتضـاى مصـلحت اسـلام ،     

  .قوانین متغیر نیز داشته باشد
  :بقره گوش مى کنیم  107اکنون به آیه 

ُ�مْ مِنْ دُونِ ا�� مِنْ وَِ�� وَ اءَ�مَْ �َ ( مَوتِ وَالارَضِْ وَمَا لَ عْلمَ اءَن� ا�� َ�ُ ُ�لْكُ ا�س�
  )لاَ نصَِ�

  :ترجمه 
آیا نمى دانى که حکومت آسمانها و زمین از آنِ خداسـت ؟ و جـز خداونـد    

  .براى شما هیچ یار و سرپرستى نیست 
احکام الهى بود، این آیه مـى فرمایـد   بدنبال آیه قبل که در مورد نسخِ بعضى 

آنها که بر تغییرِ دستورات ، اعتراض مى کنند مگر به حاکمیـت مطلـق خداونـد    
  .توجه ندارند

مگر نمى دانند که خداوند بر همه هستى و از جمله انسانها، حاکمیـت دارد و  
حق دارد هرگونه تغییر و تبدیلى را به مقتضاى حکمت خود در قوانین و احکـام  

  .بوجود آورد
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متاءسفانه بنى اسرائیل ، تصور نادرستى از حاکمیت الهى داشتند و دست خدا 
را نسبت به اعمال حاکمیتش بسته مى دانستند، در حالیکه دست خداوند چـه در  

  .آفرینش و چه در وضع احکام و قوانین یا تغییر آنها باز است 
  :مرور مى کنیم  اکنون درسهایى را که از این چند آیه آموخته ایم

1  -    ایمان به تنهایى کافى نیست بلکه تقوى و مراقبت لازم است تـا درخـت
  .ایمان را از هرگونه آفت و خطرى ، محافظت کند

دشمن تمام حرکات و حتى کلمات ما را زیـر نظـر دارد، پـس بایـد از      -  2
علیـه  انجام هر کار یا گفتن هر سخنى که بهانه به دست دشمن مى دهـد و از آن  

  .اسلام و مسلمانان سوءاستفاده مى کند، اجتناب کنیم 
دشمنانِ اسلام مى خواهند هرگونه رشـد و پیشـرفتى در انحصـار آنـان      -  3

باشد و دوست ندارند که خیر و برکتى به شما مسلمانان برسد، پس بـه آنهـا دل   
  .نبندید و تمایل پیدا نکنید و تنها بر خداوند توکل نمایید

ام و همچنین تغییر و یـا تـاءخیر آنهـا بدسـت خداسـت و او      جعل احک -  4
براساس نیازهاى ثابت و متغیر بشرى ، مطابق حکمـت و مصـلحت ، قـانونى را    

  .وضع یا آنرا تغییر مى دهد
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  108ابتدا به آیه 

لَ ُ�ـوَ� مِـنْ ( ُ�مْ كَمَـا سُـئِ لِ  اءَمْ ترُِ�دُونَ اءَنْ �سَْئلَوُا رسَُولَ َ�بـْلُ وَمَـنْ يَ�بَـَد�
ِ�يلِ    )الُ�فْرَ باِلا يمَنِ َ�قَدْ ضَل� سَوَآءَ ا�سْ�

  :ترجمه 
بکنیـد، آن  ) و درخواست هاى نابجا(آیا مى خواهید از پیامبرتان ، سؤ الات 
بدانید که . (قرار گرفت ) بنى اسرائیل (گونه که موسى ، پیش از این مورد سؤ الِ 

کفر را با ایمان مبادله کند ) ه جویى ها از ایمان سرباز زند وبا این بهان(هر کس ) 
  .پس قطعاً از راه مستقیم ، گمراه شده است 
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برخى مسلمانانِ ضعیف الایمان ، دوست داشتند تا هرگونـه معجـزه اى را از   
پیامبر بخواهند، پیامبر انجام دهد، مثلاً تقاضا مى کردند که براى مـا نامـه اى از   

بیاور، همانطور که بنى اسرائیل از موسى خواستند که خداونـد را  جانب خداوند 
  .آشکارا به ما نشان بده تا به چشم خود او را ببینیم و به او ایمان آوریم 

اصولاً آوردن معجزه براى اثبات نبوت و اتمام حجت است ، نه آنکـه پیـامبر   
د چنانکه موظف باشد هر کس طیق میل و هوسش هر چه را خواست ، انجام ده

یک مهندس ساختمان براى اثبات ادعاى خود، چند نمونه کار ارائه مى دهد نـه  
  .آنکه براى هر کس که تقاضا کرد یک خانه بسازد

  :بقره گوش مى سپاریم  109اکنون به آیه 
اراً حَسَداً (َّ نْ َ�عْدِ إ يمَنُِ�مْ كُف� ُ�مْ م� ونَ نْ عِنـْدِ  كَثٌِ� مِنْ اءَهْلِ الكِْتَبِ �وَْ يرَُد� م�

َ �هَُمُ ا�قَ� فاَْ�فُواْ وَاصْفَحُواْ حَ�� ياَءِْ�َ ا�� بـِاءَْ�رِهِ إِن� ا��  نْ َ�عْدِ مَا تَ�َ��  اءَْ�فُسِهِمْ م�
  109)َ�َ ُ�� َ� ءٍ قَدِيرٌ 

  
  :ترجمه 

از روى ) نه تنها خودشان اسـلام نمـى آوردنـد بلکـه     (بسیارى از اهل کتاب 
که در وجودشان هست دوست دارند شما را بعد از ایمانتان ، به کفر بـاز  حسدى 

اما شما آنها را عفو کنیـد و از  . گردانند، با آنکه حق براى آنها روشن شده است 
آنها درگذرید تا خداوند، فرمانش را بفرستند، همانا خداوند بر هـر کـارى قـادر    

کردنـد تـا مسـلمانان را از    یهودیان ساکن در مدینه ، دائمـا تـلاش مـى     .است 
قرآن بـه مسـلمانان مـى    . دینشان برگردانند و یا لااقل ایمان آنها را تضعیف کنند

گمان نکنید که آنان چون خود را بر حق مى دانند، چنین مى کنند بلکـه  : فرماید
حق بودن اسلام و قرآن را فهمیده اند لکـن حسـادت و کینـه باعـث ایـن کـار       

  .آنهاست 
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نیرو و قدرت مسلمانان در آن زمان اندك بود خداوند دستور مـى  از آنجا که 
دهد فعلاً در برابر فشار شدید دشمن ، از سلاح عفو و گذشت استفاده کنند و بـه  

  .ساختن خویشتن بپردازند تا فرمان خداوند یعنى جهاد با کفار نازل شود
یسـت ،  این آیه نشان مى دهد که در برابر دشمن ، خشونت نخستین برنامـه ن 

بلکه اخلاق اسلامى ایجاب مى کند تا با عفو و گذشت زمینـه را بـراى اصـلاح    
  .اگر اصلاح نشدند با او مقابله کرد  آنان فراهم ساخت و سپس 

  :سوره بقره گوش مى سپاریم  110اکنون به آیه 
ُ�واْ لاَْ�فُسُِ�مْ ( كَوةَ وَمَا ُ�قَد� لوةَ وءََاتوُاْ ا�ز� دُوهُ عِنْدَ ا�� وَاءَِ�يمُواْ ا�صْ� نْ خَْ�ٍ َ�ِ م�

  110) إِن� ا�� بمَِا َ�عْمَلوُنَ بصَِ�ٌ 
  :ترجمه 

هر خیرى که از پیش براى ) بدانید که (و نماز به پا دارید و زکات بپردازید و 
همانا خداوند به . نزد خداوند خواهید یافت ) در قیامت (خود مى فرستید، آن را 
  .یناست آنچه انجام مى دهید ب

در برابر خواست دشمن که تضعیف ایمان مسلمانان است ، خداوند براى حفظ 
ایمان آنها دستور مى دهد تا رابطه خودشان را با خداوند از طریـق نمـاز، و بـا    

  .دیگر مسلمانان و خصوصاً محرومان از طریق زکات ، تقویت نمایند
شاید از آنجهت . ه است معمولاً دستور به نماز، همراه با زکات ، در قرآن آمد

که عبادت خداوند بدون خدمت به مردم ، کافى نیست و از طرف دیگر، کمک به 
محرومان اگر در کنار بندگى خدا نباشد سر از غرور و تکبر و منّـت گـذاردن و   

  .برده کردنِ محرومان در خواهد آورد
، یـا  یکى از نگرانى هاى انسان آن است که مردم ، از زحمات و خـدمات او 

اطلاع پیدا نمى کنند و یا اگر فهمیدند قدردانى نمى کنند، لذا در انجام کـار خیـر   
نگران نباشید زیرا خداوند آنچه را انجام مى : این آیه مى فرماید. سست مى شود
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و  111اکنـون بـه آیـات    .دهید مى بیند و پاداش شما نزد خداوند محفوظ است 
  :مى سپاریم   سوره بقره گوش  112
هُمْ قـُلْ هَـاتوُاْ وَ ( ةَ إلاِّ مَنْ َ�نَ هُوداً اءَوْ نََ�َى تلِـْكَ اءَمَـاِ�ي� قَا�وُاْ لنَْ يدَْخُلَ اْ�نَ�

ُ�مْ إِنْ كُنتُْمْ صَدِِ��َ  بََ� مَنْ اءَسْلمََ وجَْهَهُ ِ�� وهَُوَ ُ�سِْنٌ فَلهَُ اءَجْرُهُ عِنْدَ رَ��ـهِ  برُْهَنَ
  )لاَ هُمْ َ�زَْنوُنَ وَلاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ 

  :ترجمه 
. و گفتند هرگز کسى به بهشت داخل نشود مگر آنکه یهودى یا نصرانى باشـد 

  .بگو اگر راست مى گویید دلیل خود را بیاورید. این آرزوهاى آنهاست 
بلکه هر کس روى خود را تسلیم خداوند کند، در حالیکه نیکوکارست ، پس 

  .ترسى بر آنهاست و نه غمگین خواهند شد پاداش او نزد پرودگار اوست و نه
یکى دیگر از شیوه هاى اهل کتاب براى تضیف روحیه مسلمانان این بود کـه  
مى گفتند بهشت در انحصار ماست ، پس اگر مى خواهید به بهشت بروید باید به 

  .دین یهود یا مسیحیت باز گردید
زویى بیش نیسـت  این حرف شما، خیال و آر: قرآن در پاسخ آنها مى فرماید

و دلیل و برهانى بر آن ندارید، زیرا بهشت در انحصار هیچ قـوم و نـژادى نمـى    
  .باشد و میزان و معیارى دارد که هر کس دارا باشد به بهشت وارد مى شود

کلید ورود به بهشت ، تسلیم بودن در برابر خداست که انسان تنها به سوى او 
بنابراین تبعیض در احکام الهى کـه  . برود روى آورد و در راه او بدنبال کار نیک

هر دستورى موافق میل و خواسته ام بود بپذیرم و هر چـه مخـالف بـود پشـت     
  .سراندازم با تسلیم محض بودن سازگار نیست 

اصولاً انحصارطلبى و نژادپرستى ، با تسلیم بودن در برابر دستورات الهى نمى 
ولى بخاطر تعصب حاضر نشدند ایمان سازد و آنها که حقانیت اسلام را فهمیدند 

  .بیاورند به بهشت نمى روند گرچه اهل کتاب باشند
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کسى که تسلیم محض خدا باشد از هیچ کـس و  : این آیه در پایان مى فرماید
هیچ چیز نمى هراسد و همیشه خدا را با خود احساس مى کند و خود را در پناه 

  .او مى یابد
  :ت آموخته ایم مرور مى کنیم اکنون درسهایى را که از این آیا

بعضى انتظارات و توقعات نابجایى که انسان از اولیاء دیـن دارد، زمینـه    -  1
ساز کفر است ، زیرا آنها تحت تاءثیر این درخواست هاى نابجا قرار نمى گیرنـد  
  .و انجام نمى دهند، در نتیجه شخص در ایمان خود سسست و متزلزل مى شود

قدم بر خشونت و برخورد با کفاّر و مشرکان اسـت و  عفو و ملاطفت ، م -  2
  .این عفو نشانه ضعف نیست بلکه زمینه اى براى جذب و اصلاح آنان است 

به مردم خدمت کنیم که اگر آنها هم متوجـه نشـوند یـا تشـکر نکننـد،       -  3
خداوند بیناست و آن کار نیک در نزد او محفوظ است تا در قیامت ، پاداش آنرا 

  .عطا نماید
گمان نکنیم که بهشت در انحصار قوم یا نژاد خاصـى اسـت و بـر ایـن      -  4

خیال باشیم که ما چون مسلمانیم پس بهشت مخصـوص ماسـت زیـرا ایمـان و     
  .عمل صالح معیار بهشت است نه عنوانِ مسلمانى 

آرامش واقعى در دنیا و آخرت ، در سایه ایمان ، اخلاص و کـار نیـک    -  5
خدا باشد و به او توکل کند، از غیر او، هر کس و هر چـه  کسى که تسلیم . است 

  .که باشد هراسى ندارد و همواره خود را در پناه او مى بیند
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  113ابتدا به آیه 

َ�َى لَ�سَْتِ اْ�َهُودُ َ�َ َ� ( َ�َى َ�َ َ� ءٍ وقَالتَِ ا�� وَقَالَتِ اْ�َهُودُ لَ�سَْتِ ا��
ينَ لاَ َ�عْلَمُونَ مِثلَْ قوَْ�هِِمْ فاَ�� َ�ُْ�مُ بَ�نَْهُمْ يوَْمَ  ِ

كِتَبَ كَذَ�كَِ قَالَ ا�� ءٍ وَهُمْ َ�تلْوُنَ الْ
  )القِْيَمةِ ِ�يَما َ�نوُاْ ِ�يهِ َ�تَْلِفُونَ 

  :ترجمه 
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یهـود بـر حـق    : مسیحیان بر حق نیسـتند و مسـیحیان گوینـد   : و یهود گویند
همچنـین ،  . کتابِ آسمانى را تلاوت مى کنند) هر دو گروه (حالى که نیستند، در 

چیزى نمـى داننـد، هماننـد    ) از کتابِ خدا(کسانى که ) مشرکان و بت پرستان و(
سخنِ آنها را گویند اما خداوند در روز قیامت ، میان آنـان ، در آنچـه اخـتلاف    

  .دارند، داورى خواهد کرد
و نصارى ، هر یک بهشـت را از آن خـود مـى    در برنامه قبل گفتیم که یهود 

این آیه درباره منشاء این تفکر باطل مى . دانست و براى دیگران حقى قائل نبود
تعصبِ نابجا باعث شده که هیچیک ، دیگرى را بر حق نداند، با آنکه هر : فرماید

  .دو گروه اهل کتاب و پیرو پیامبران بر حق الهى هستند
پرستان هم که اهل کتاب نیستند، درباره آنها همین  جالب آنکه مشرکان و بت

سخن را مى گویند زیرا تعصب و انحصـارطلبىِ بـى دلیـل ، چشـم انسـان را از      
پذیرش حق کور مى کند به گونه اى که فقط خود را بر حق مى بینند و دیگـران  

  .را هر که باشند باطل 
ه تعصب بى جا، عـالم  این آیه به روشنى بیان مى دارد که در فضاىِ آمیخته ب

اهل کتابِ آگاه به تـورات و انجیـل ، همـان    . و جاهل ، همانند هم فکر مى کنند
حرفى را مى زدند که مشرکان جاهل مى گفتند و هر یک بدون دلیل ، دیگرى را 

  .بر باطل مى دانست 
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  114اکنون به آیه 

نَعَ ( نْ م� َ�سَجِدَ ا�� اءَنْ يذُْكَرَ ِ�يهَا اسْمُهُ وسَََ� � خَرَابِهَا اؤُ َ�ِكَ وَمَنْ اءَظْلمَُ ِ�م�
ْ�يَا خِـزْيٌ وَ�هَُـمْ ِ� الاخَِـرَةِ عَـذَابٌ  مَا َ�نَ �هَُمُ اءَنْ يدَْخُلوُهَآ إ لا� خَآئفَِِ� �هَُمْ ِ� ا��

  )عَظِيمٌ 
  :ترجمه 
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مساجد الهى برده شود  و کیست ستمکارتر از آن کس که نگذاشت نام خدا در
و در خرابى آنها سعى نمود؟ آنان جز با ترس و خوف ، حق ورود به مساجد را 

  .ندارند، بهره آنان در دنیا، خوارى و رسوایى و در آخرت ، عذابى بزرگ است 
در طول تاریخ ، همواره مساجد الهى در معرض بسته شـدن و یـا تخریـب و    

جد و معابد، پایگاههاى حکومت ادیان الهـى  زیرا مسا. نابودى قرار داشته است 
  .و محلّ اجتماع و همبستگى پیروان آنها بوده است 

لذا حاکمان ستمگر و یا منحرفـانِ فکـرى همـواره در صـدد تخریـب بنـاى       
چنانکـه مشـرکان مکّـه سـالها از ورود     . ظاهرى و معنوى مساجد بر آمـده انـد  

  .مسلمانان به مسجدالحرام ممانعت مى کردند
مروزه نیز دشمنان اسلام در صدد تخریبِ مسجدالاقصى در بیت المقدس بـر  ا

  .آمده اند و مسجد تاریخىِ بابرى در هند را ویران مى سازند
البته تخریب مساجد، تنها به خرابى بناى ظاهرى آنها نیست چنانکـه عمـرانِ   

اجد مساجد نیز تنها به بناى زیباى آنها نیست ، بلکه هر عملى که از رونـق مس ـ 
بکاهد و باعث شود مردم از یاد خدا غافل شوند و از مساجد باز بمانند موجـب  

  .خرابى مساجد است 
ترویج فیلمهاى ضد اخلاقى ویدیوئى و یا سینمایى ، از مهم ترین برنامه هاى 
دشمن براى بیگانه ساختنِ جوانان کشورهاى اسلامى با مساجد و محافلِ مذهبى 

  .است 
  :وره بقره گوش مى دهیم س 115اکنون به آیه 

وا َ�ثمَ� وجَْهُ ا�� إِن� ا�� وسَِعٌ عَليمٌ (
قُ وَا�مَْغْرِبُ فاَءَْ�نَ مَا توَُل�  ا�مَْْ�ِ

  )وَِ��
  :ترجمه 

مشرق و مغرب از آن خداسـت ، پـس بـه هـر سـوى رو کنیـد، آنجـا روى        
  .همانا خداوند گشایشگر داناست . خداست 
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خداوند قبله مسلمانان ، از بیت المقدس به مکهّ ، تغییـر  بعد از آنکه به دستور 
یافت ، یهود شبهه اى را مطرح کردند که در برنامه هاى قبل گفتیم و آن این بود 
که اگر قبله اول درست بود چرا آنرا تغییر دادید و اگر درست نبود پـس اعمـالِ   

  قبلى شما چه مى شود؟
را بیان مى دارد که خداوند مکان  این آیه در پاسخ این شبهه یک حقیقت مهم

و محل خاصى ندارد بلکه مشرق و مغرب از آن اوست و به هر سو که رو کنیـد،  
  .خدا آنجاست 

اگر کعبه و یا بیت المقدس ، به عنوان قبله قرار داده شده ، از آن جهت اسـت  
که نماز و عبادات جمعى باید جهتى داشته باشد که سـبب وحـدت و همـاهنگى    

  .نان گردد و همواره توجه آنان را به خود جلب کندمسلما
تا وقتى که یهود از بیـت المقـدس بـه عنـوان قبلـه خـود، علیـه مسـلمانان         
سوءاستفاده نمى کردند مسلمانان نیز به آن سوى نماز مى خواندند اما وقتى ایـن  

م قبله ، مایه تضعیف و تحقیر مسلمانان گردید، خداوند کعبه را که یادگار ابـراهی 
  .بود قبله مسلمانان قرار داد

  :از سوره بقره گوش مى سپاریم  117و 116اکنون به آیات 
نِتـُونَ ( ُ قَ ـموتِ وَالارَضِْ ُ�� �� ُ مَا ِ� ا�س� ذَ ا�� وََ�اً سُبحَْنهَُ بلَْ �� َ بـَدِيعُ  وَقَا�وُاْ ا��

�� اءَْ�راً فإِّ�مَا �َ 
مَواتِ وَالارَضِْ وَ�ِذَا قَ كُونُ ا�س�   )قُولُ َ�ُ ُ�نْ َ�يَ

  :ترجمه 
گفتند خداوند براى خـود فرزنـدى اختیـار کـرده     ) یهود، نصارى و مشرکان (

او منزه است ، بلکه آنچه در آسمانها و زمین است از آنِ اوست و همه در . است 
  .برابر او فرمان بردارند

وجود چیـزى  براى (او پدید آورنده آسمانها و زمین است و هرگاه که فرمانى 
  .موجود باش ، پس آن چیز فوراً موجود مى شود: صادر کند، فقط مى گوید) 
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یکى دیگر از افکار و عقاید باطل اهل کتاب که براى حـق جلـوه دادنِ دیـن    
  .خود مطرح مى کردند آن بود که هر کدام پیامبر خود را فرزند خدا مى دانستند

زیر(یهود مى گفتند پسـر  )عیسـى (مـى گفتنـد   فرزند خداسـت و مسـیحیان  )ع
جالب آنکه مشرکان مکهّ نیز فرشتگان را دختران خدا مى پنداشتند که . خداست 

  .کارهاى او را انجام مى دهد
این آیه این پندارهاى غلط و بدون دلیل را که در میان عوام مردم رواج یافته 

  :مایدبود رد مى کند و خدا را از هرگونه فرزندى پاك و مبرا دانسته و مى فر
خدایى که هم خالقِ آسمانها و زمین است و هم حاکم بـر آنهـا، چـه نیـاز و     

  .کمبودى دارد تا از طریق فرزند گرفتن ، آنرا جبران نماید
اصولاً مقایسه خود با خدا و تصورى انسان گونه از خـدا داشـتن ، تصـورى    
غلط است که باعث مى شود انسان محدودیت هاو خواسته هاى وجود خـودش  

ء   (در حالیکه . براى خدا در نظر بگیرد را ـى لـه شَ ـیس کمَثْ هـیچ چیـز مثـل و    ) لَ
  .همانند او نیست 

  
  :اکنون درسهایى را که از این آیات آموخته ایم مرور مى کنیم 

تعصب و گروه گرایى هاى نابجا، انسان را به کارها و سـخنانِ جاهلانـه    -  1
  .ضر به پذیرش حق دیگران نیست تنها خود را حق مى داند و حا. مى کشاند

مساجد، سنگر مبارزه با کفر و شرك است لذا دشـمن سـعى در خرابـى     -  2
پس باید تلاش کنیم ، مساجد چنـان پررونـق و   . بناى ظاهرى و معنوى آن دارد

  .پرجمعیت باشد که دشمن از نفوذ در آن بترسد
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فقط نباید مانع  والدین و مربیان و همچنین خادمان و متولیان مساجد، نه -  3
حضور کودکان و نوجوانان در مساجد شوند بلکه باید همواره آنانرا بـه حضـور   

  .در مجامع مذهبى تشویق کنند
به هر سو رو کنیم خدا آنجاست اما . خداوند جهت و محل خاصى ندارد -  4

حکمت قبله آن است که اجتماعات بزرگ عبادى هماهنگ و همسـو، آنهـم بـه    
  .ز توحید یعنى کعبه باشدسوى اولین مرک

او خالقِ انسـان  . خدا، انسان نیست که نیاز به فرزند و همسر داشته باشد -  5
آنچه در ذهن از . و فرزند و همسر است چنانکه خالق و حاکم همه هستى است 

  .خدا تصور کنیم ، مخلوق ماست نه خالق ما
 از سوره بقره گوش مى سپاریم  119و  118ابتدا به آیات:  

ينَ مِـنْ ( ِ
ينَ لاَ َ�عْلمَُونَ �وَْلاَ يَُ�لِمُنَا ا�� اءَوْ تاَءتِ�نَا آيةٌَ كَذَ �كَِ قَالَ ا�� ِ

وَقَالَ ا��
نوُنَ  ثلَْ قَوْ�هِِمْ �شََبَهَتْ قُلوُُ�هُمْ قَدْ بَ��ن�ا الاَيتَِ لِقَوْمٍ يوُقِ آ اءَرسَْـلنَْكَ بـِاْ�قَ�  َ�بلِْهِمْ م� إِن�ـ

  )نذَِيراً وَلاَ �سُْئلَُ َ�نْ اءَصْحَبِ اْ�حَِيمِ �شَِ�اً وَ 
  :ترجمه 

چـرا  : گوینـد ) و نمى خواهند حق را بشناسـند و بپذیرنـد  (آنان که نمى دانند 
با خود ما سخن نمى گوید، یا آیه و نشانه اى بر خود ما نمـى  ) مستقیماً(خداوند 

دلهـا و  . مى گفتندآید؟ همچنین گروهى که پیش از آنان بودند مثل سخن آنها را 
بـراى  ) به انـدازه کـافى   (ادراکاتشان مشابه است ، همانا ما آیات و نشانه ها را 

  .روشن ساخته ایم ) و حقیقت جویان (اهل یقین 
ما ترا به حق فرستادیم تا بشارت گر و بـیم دهنـده باشـى و تـو     ) اى پیامبر(

  .نیستى ) و به جهنم رفتن آنها(دوزخیان ) گمراهى (مسئولِ 
یکى از ایرادهایى که افراد ناآگاه و یا مغرض در برابر پیامبر اسلام مطرح مى 
کردند این بود که چه لزومى دارد خداوند شـما پیـامبران را واسـطه میـان مـا و      
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خودش قرار دهد؟ چرا مستقیماً با خود ما سخن نمى گوید و آیـاتش را بـر مـا    
  .مى پذیرفتیم  نازل نمى کند؟ که در این صورت ما کلام خدا را

قرآن در برابر این سخنانِ و تقاضاهاى بى جا، پیامبر و مسلمانان را دلـدارى  
مى دهد که این ایرادها، حرف تازه اى نیست و قبل از اینهـا نیـز دیگـران ایـن     
توقعات نابجا را داشته اند، زیرا دلهاى این افراد لجوج همانند دیگر بیمار و حق 

  .ستیز است 
ه ظرفیت و لیاقت دریافت آیات الهى را ندارند، بر فرض هـم اگـر   این افراد ک

آیات الهى بر خود اینها هم نازل مى شد نمى پذیرفتند، زیرا بدنبال بهانه انـد نـه   
  .پذیرش حق وگرنه انسان باید حرف حق را بپذیرد گرچه از دیگران باشد

ن آیات الهـى  اگر گفتیم چو. معیار حقّ، آن نیست که من بگویم یا من بفهمم 
بر من نازل نشده پس من نمى پذیرم ، معلوم مى شود آنچه که در این میان مهـم  

  .است ، من هستم نه حقّ
روشن است که پیامبران وظیفه اى جز ابلاغ آیات الهى و پند و انـدرز مـردم   

آنها ماءمور انجام وظیفه اند نه ضامن نتیجه و لذا مردم را بر پذیرش حق . ندارند
نمى سازند، بنابراین کسانى که گمراه شوند و به دوزخ روند، با انتخـاب   ، مجبور

  .خود رفته اند و پیامبران در برابر آنها مسئولیتى ندارند
  :از سوره بقره گوش مى سپاریم  120اکنون به آیه 

تهَُمْ قـُلْ إ ن� ( َ�ى حَ�� تَ��بِعَ ِ�ل�ـ هُـدَى ا�� هُـوَ  وَلنَْ ترََْ� َ�نْكَ اْ�َهُودَ وَلاَ ا��
ي جَآءَكَ مِنَ العِْلمِْ مَا�كََ مِنَ ا�� مِنْ وَِ�ّ وَلاَ  ِ

بَعْتَ اءَهْوَآءَهُمْ َ�عْدَ ا�� ا�هُدَى وَلَِ�ْ ا��
  )نصَِ�ٍ 

  :ترجمه 
آنکـه تسـلیم   (هرگز یهود و نصارى از تو راضى نخواهند شـد تـا  ) اى پیامبر(

بگو هدایت ، تنها هدایت الهـى  . روى کنى از آیین آنان پی) خواسته آنان شوى و
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اگر از هوى و هوس آنان پیروى کنى بعد از آنکه علم و حقیقـت  ) بدان (است و 
به سوى تو آمده است ، هیچ سرپرستى و یاورى از سوى خدا براى تو نخواهـد  

  .بود
بعد از ماجراى تغییر قبله ، ناراحتى یهود از مسلمانان بیشتر شـد و بعضـى از   

نان تمایل داشتند قبله همان بیت المقدس باشد تا بتوانند با یهودیان مدینـه  مسلما
  .در دوستى و صمیمیت زندگى کنند

غافل از آنکه تغییر قبله ، بهانه اى از سوى یهود براى مخالفت بـا مسـلمانان   
بود و آنها نه تنها خود حاضر بـه پـذیرش اسـلام نبودنـد بلکـه مـى خواسـتند        

  .خود دست برداشته و یهودى شوندمسلمانان از دین 
این آیه یک اصل کلّى را مطرح مى کند که هر چه شما مسـلمانان از مواضـعِ   
به حق خود عقب نشینى کنید، دشمن به همان میزان در کفرِ باطل خود پیشروى 

  .پس در مقامِ سازش با دشمنانِ دین برنیایید. مى کند
  : سوره بقره گوش مى سپاریم 121اکنون به آیه 

ؤْمِنوُنَ بِهِ وَمَـنْ يَْ�فُـرْ بـِهِ ( ينَ ءَاتَ�نَْهُمُ الكِْتَبَ َ�تلْوُنهَُ حَق� تِلاوَتهِِ اءُوَ�ِكَ يُ ِ
ا��

ونَ    )فَاءُوِ�كَ هُمُ اْ�َِ�ُ
  :ترجمه 

کسانى که به آنها کتاب آسمانى داده ایم و چنان که سـزاوار آن اسـت ، آنـرا    
ایمان مى آورند و کسانى که بـه  ) یامبر اسلام قرآن و پ(تلاوت مى کنند، آنان به 

  .آنان زیانکارند  او کافر شدند پس 
از آنجا که قرآن ، همواره در برخورد با مخالفان ، عدل و انصـاف را رعایـت   
مى کند، لذا این آیه مى فرماید گرچه اکثر اهل کتاب حاضر بـه پـذیرش اسـلام    

یده حق پذیرى تـلاوت مـى کننـد بـه     نشده اند، اما آنان که کتب آسمانى را با د
  .پیامبر و قرآن ایمان مى آورند
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این آیه به روشنى بیان مى دارد که قرائت الفاظ قرآن گرچه با صوت خـوش  
هم باشد، کافى نیست ، آنچه موجب هدایت و سعادت انسان مى شـود تفکـر و   

  .تدبر در مفاهیم قرآن است که در اینصورت حقّ تلاوت ، ادا مى شود
  :از سوره بقره گوش مى سپاریم  123و 122نون به آیات اک
ُ�مْ َ�َ العْـاَ ( ـلتُْ ُ�مْ وَاءَّ�ِ فضَ� ِ�� اءَْ�عَمَتُ عَليَْ ءِيلَ اذْكُرُوا نعِْمَِ�َ الّ يَ�َِ� إِْ�َّ َ
وَلاَ َ�نْفَعُهَـا  وَا��قُواْ يوَْماً لا َ�زْى َ�فْسٌ َ�نْ َ�فْسٍ شَ�ئْاً وَلاَ ُ�قْبـَلُ مِنهَْـا عَـدْلٌ  �مَِ�َ 

ونَ    )شَفَعَةٌ وَلاَ هُمْ ُ�نَْ�ُ
  :ترجمه 

اى بنى اسرائیل ، نعمت هایم را که به شما ارزانى داشته ام و اینکه شما را بـر  
  .جهانیان برترى بخشیدم ، یاد کنید

را از دیگرى دفع نمى ) از عذاب خدا(و بترسید از روزى که هیچکس چیزى 
او پذیرفته نمى شود وهیچ شفاعتى او را سود نمـى   کند و هیچ بدل و عوضى از
  .بخشد و یارى نمى شوند

   48و 47اگر شنوندگان گرامى به یاد داشته باشند این دو آیه قـبلاً در آیـات 
همین سوره آمده بود که مطالب مربوط به آنهـا را بیـان کـردیم و بـا توجـه بـه       

  .فرصت کم برنامه ، امکانِ تکرار آن نمى باشد
  :ن درسهایى را که از این آیات آموخته ایم مرور کنیم اکنو

گمان نکنیم که هر چـه را  . حق را بپذیریم اگرچه از جانب دیگران باشد -  1
من یا حزب و گروه من مى گوید حق است و هر چـه را دیگـران مـى گوینـد،     

حق و باطل را معیار شناخت افراد قرار دهیم نه آنکه اشخاص بـراى مـا   . باطل 
  .حق و باطل باشند ملاك
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پیامبران الهى براى پند و اندرز و بشارت و انذار آمده انـد نـه اجبـار و     -  2
اکراه مردم به ایمان آوردن ، لذا منحرفان ، خود در برابر اعمال خود مسئولند که 

  .با اختیار راه انحراف را در پیش گرفته اند
از اصول باشد زیرا  دعوت دیگران به دین نباید به قیمت صرف نظرکردن -  3

  .ما باید بدنبال هدایت دیگران باشیم نه هوى و هوس و خواسته هاى آنان 
رعایت انصاف لازم است حتى درباره مخالفان ، لذا آیـاتى کـه از بنـى     -  4

بـه  ) فریـق  (و )بیشـتر (بمعنـاى ) کثیـر (اسرائیل انتقاد مى کنـد از کلمـاتى مثـلِ    
  .صالحان آنها از بین نرود استفاده کرده است تا حق)گروه(معناى

  :سوره بقره گوش مى سپاریم  124ابتدا به آیه 
�� جَاعِلُكَ �لِن�اسِ إمَِامـاً قـَالَ ( الَ إِ

هُن� قَ هُ بَِ�لِمَا تٍ فَاءََ�م� �� إِبرَْ هِيمَ رَ�� وَ�ِذِ اْ�تَ
ا �مِِ�َ  � قَالَ لاَ َ�نَالُ َ�هْدِى الظ� ��   )وَمِنْ ذُر�

  :ترجمه 
نگاه که ابراهیم را، پروردگارش با حوادث گوناگونى ، آزمایش کـرد و او  و آ

. از عهده همه برآمد، خداوند فرمود همانا من تو را امام و رهبر مردم قـرار دادم  
پیمـان  : ، خداوند فرمـود )امامانى قرار بده (خدایا از نسل من نیز : ابراهیم گفت 

  .من به ستمکاران نمى رسد
نـام او  . در میان پیامبران جایگاه و منزلت خاصـى دارد  ﷒حضرت ابراهیم 

سوره قرآن آمده و از او همانند پیامبر اسلام به عنوان اسوه و  25مرتبه و در  69
  .نمونه یاد شده است 

در این سوره نیز از این آیه به بعد، ضمن هجده آیـه ، سـخن از ایـن پیـامبر     
او کـه بـا پیـروزى در    . بنـاى کعبـه اسـت     بزرگ الهى ، قهرمان توحید و معمار

  .آزمایش هاى گوناگون الهى ، به مقام امامت رسید
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البته آزمایش هـاى  . آزمایش از سنت هاى حتمى الهى براى همه مردم است 
خداوند مثل آزمایش هاى بشرى نیست که براى آگاه شدنِ باشد، زیـرا او همـه   

  .چیز را مى داند
استعدادها و نیک و بد انسانهاست تا مشخص شود این آزمایش ها براى بروز 

هر کس براساس اختیارى که خداوند به او داده چه راهى را انتخاب مى کند، تـا  
  .کیفر و پاداش آنرا دریافت دارد

یک سلسله وظائف سـنگینى اسـت کـه     ) َ�ِمات(در این آیه نیز منظور از 
همه آنها برآمد، که بـه برخـى   خداوند بر دوش ابراهیم گذارد و او از عهده انجام 

  :از آنها اشاره مى کنیم 
ابراهیم در میان اقوام و خویشان خود تنها موحد بود اما علیـه شـرك و بـت    

با آنکه بـت  . پرستى قیام کرد و به تنهایى وارد بتخانه شد و همه بتها را شکست 
دى کامـل  پرستان به جزاى این کارش ، او را در آتش انداختند ولى او با خونسر

و با ایمان و یقین به خدا وارد آتش گشت و به امر الهـى ، آتـش بـر او سـرد و     
  .ایمن شد

با آنکه پس از عمرى عقیم بودن ، و در سنّ پیرى خداونـد فرزنـدى نصـیب    
آنها کرده بود، ولى چون امر الهى آمد، فرزنـدش اسـماعیل را بـراى قربـانى بـه      

  .قربانگاه برد
را براى نسل و ذریه خود نیز طلب مى کند اما خداونـد  ابراهیم ، مقام امامت 

این مقام ، مورثى نیست بلکه هر کس که لیاقت داشته باشد : در پاسخ مى فرماید
  .آنرا دریافت مى کند
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ماءمور ابلاغ احکـام الهـى و   )رسول(.مقام امامت بالاتر از مقام رسالت است 
شیدن به آن احکام و اجراى مسئول تحقق بخ)امام(بشارت و انذار مردم است اما

  .عدالت اجتماعى در میان مردم است 
این آیه به روشنى بیان مى دارد که امامت ، عهد و امانت الهى اسـت کـه بـه    

بر این اساس ما شیعیان معتقد هستیم که امام نیـز  . ظالمان و گنهکاران نمى رسد
شته باشد لایق همچون پیامبر باید معصوم باشد و کسى که سابقه شرك و گناه دا

  .امامت نیست 
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  125اکنون به آیه 

قَامِ إِبرَْهيمَ ُ�صَّ�ً وعََهِدْناَ إ ( ذُواْ مِن م� ِ
وَ�ِذْ جَعَلنَْا اْ�َيتَْ مَثَابةً �لِن�اسِ وَاءَمْناً وَا��

آئِ  رَا بَ�ِْ�َ �لِط� جُودِ َ�� إِبرَْ هِيمَ وَ�ِسْمَا ِ�يلَ اءَنْ طَه� عِ ا�س� ك�   )فَِ� وَالعْاَ كِفَِ� وَا�ر�
  :ترجمه 

را محل رجوع و اجتمـاع مـردم و   ) کعبه (هنگامى که خانه ) به یاد آورید(و 
. از مقام ابراهیم جایگاهى براى نماز اختیار کنید) و گفتیم (مرکز امن قرار دادیم 

طـواف کننـدگان و   و ما با ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم کـه خانـه مـرا بـراى     
  .معتکفان و راکعان و ساجدان ، پاك و پاکیزه کنید

این آیه یادگـار بـزرگ   . آیه قبل به مقام والاى ابراهیم و امامت او اشاره کرد
ابراهیم یعنى کعبه را یادآور مى شود و مى فرمایـد ایـن خانـه ، خانـه مـردم و      

محل طواف و نمـاز   میعادگاهى امن و مقدس که. میعادگاه موحدانِ تاریخ است 
  .است 

حاجیان که به مکهّ مى روند، پس از طواف کعبه باید دو رکعت نماز بگذارند، 
خداوند براى قدردانى از زحمات ابراهیم ، سنگى را که او به هنگـام بـالا بـردن    
دیوار کعبه بر روى آن مى ایستاده ، همچون محرابِ نمـاز در جلـوى حاجیـان    

  .از مقام ابراهیم به نماز نایستند قرار داده تا آنان جلوتر
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ابراهیم و اسماعیل نه فقط معمارِ بناى کعبه بلکه خادم آن بوده اند و به فرمان 
خداوند، مسجدالحرام را براى اهل عبادت و نماز، از هرگونه آلـودگى و پلیـدى   

اصولاً مسجد که خانه خداست باید خـادمش نیـز از اولیـاء    .پاك مى ساخته اند
  .پاکان باشد و هر کسى حق تصدى امور مسجد را نداردخدا و 

  :سوره بقره گوش مى سپاریم  126اکنون به آیه 
مَـرَتِ مَـنْ ءَامَـنَ ( الَ إِبرَْهِيمُ ربَ� اجْعَلْ هَذَا بََ�اً ءَامِناً وَارْزُقْ اءَهْلهَُ مِنَ ا��

إِذْ قَ
خِرِ قَالَ وَمَنْ  ارِ مِنهُْمْ باِ�� وَاْ�وَْمِ الاْ َ َ� عَذَابِ ا��ـ هُ إِ اءُمَت�عُهُ قلَِيلاً ُ�م� اءضْطَر�

َ�فَرَ فَ
  )وَ�ِ�سَْ ا�مَْصِ�ُ 

  :ترجمه 
پروردگـارا ایـن سـرزمین را    : آن هنگام که ابـراهیم گفـت   ) به یاد آورید(و 

من قرار ده و اهل آنرا، آنها که به خدا و روز قیامت ایمان دارند از بهـره   شهرى اَ
البته من کـافران  : گفت ) در پاسخ دعاى او(خداوند . ، روزى ده  هاى گوناگون

به سوى عـذاب  ) کیفر اعمالشان (را نیز بهره اى اندك خواهم داد، ولى آنها را به 
  .آتش مى کشانم که چه سرانجامى است 

حضرت ابراهیم که کعبه را بنا نمـود و آنـرا بـراى عبـادت مهیـا سـاخت از       
مکهّ ، دو درخواست را مطـرح نمـود یکـى امنیـت و     خداوند براى ساکنان شهر 

  .آرامش و یکى رزق و نعمت ، و آسایش در معیشت 
البته ابراهیم فقط در مورد مؤ منان دعا کرد ولـى خداونـد در پاسـخ او مـى     
فرماید من رزق مادى را به همه مردم چه مؤ من و چه کافر، عطـا مـى کـنم ، و    

یوى محـروم نمـى سـازم گرچـه در قیامـت      کافران را بخاطر کفرشان از رزق دن
  .بخاطر اعمالشان ، در جهنم خواهند بود
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این آیه دو مطلب را مى رساند یکى آنکه بهره مندى مؤ منان از نعمت هـاى  
مادى و رفاه و آسایش دنیوى ، مطلوب اسـت و لـذا حضـرت ابـراهیم آنـرا از      

  .خداوند مى خواهد
ى ، نشانه حقانیت آنهـا نیسـت بلکـه    دوم آنکه بهره مندى کافران از رفاه ماد

  .دلیل بى ارزش بودن متاع دنیا در نزد خداوند است 
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  127اکنون به آیه 

آ إِنـّكَ اءَنـْتَ ( لْ مِن�ـ نـَا َ�قَب�ـ وَ� ذْ يرََْ�عُ إِبرَْهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ اَ�يتِْ وَ�ِسْـمَعِيلُ رَ��
مِيعُ العَلِيمُ    )ا�س�

  :رجمه ت
را با اسماعیل ) کعبه (آن هنگام را که ابراهیم پایه هاى خانه ) به یاد آورید(و 

از ما بپذیر که همانـا  ) این کار را(پرودگارا ) و چنین دعا مى کردند(بالا مى برد 
  .تو شنواى دانایى 

خانه کعبه از زمان حضرت آدم بوده اما بدست حضرت ابراهیم ، تجدیـد بنـا   
ل این مطلب آن است که حضرت ابراهیم در موقع اسکان همسر و شده است دلی

  :فرزندش در سرزمین مکه مى گوید
م( َ�ِ� بوِادٍ َ�ْ�ِ ذى زَرْعٍ عِنْدَ بَ�تِْكَ ا�مُْحَر� نا اِ�� اسَْكَنتُْ مِنْ ذُر�   ) رَ��

  :ترجمه 
 پروردگارا، من خاندانم را در این سرزمین خشک و بدون زراعت ، در کنـار (

  )خانه تو ساکن کردم
. هنگام ورود ابراهیم به مکهّ ، خانه خدا یعنى کعبه وجود داشته است ه پس ب

آل عمران ، کعبه را اولین خانه مردم معرفـى مـى    96علاوه بر آنکه خداوند آیه 
  .کند
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این آیه مى رساند که اگر کار براى خدا باشد، بناّیى و کـارگرى نیـز عبـادت    
. ر مهم نیست پذیرفته شدن آن به درگاه خداوند مهم است است و اصولاً نوع کا

  .حتى اگر کعبه بسازیم ولى مورد قبول خدا قرار نگیرد ارزشى ندارد
  :اکنون درسهایى را که از این آیات مى آموزیم مرور مى کنیم 

خداوند مقامات معنوى را بر اسـاس لیاقـت افـراد عنایـت مـى کنـد و        -  1
هایى است که خداوند مقرر مى دارد تا افراد ظرفیت  حوادث گوناگون ، آزمایش

  .و لیاقت خود را بروز دهند و به آن مقامات برسند
امامت و رهبرى امت ، منصبى الهى است نه مقامى دنیوى ، لذا هر کـس   -  2

حق حکومت و امامت بر جامعه اسلامى را ندارد و باید از جانب خداوند تعیـین  
  .شود
منسوب به خداوند هسـتند پـس بایـد از حرمـت و     مساجد، مکان هاى  -  3

قداست خاصى برخودار باشند و پاکان و صالحان متولى امور مساجد باشند نـه  
  .افراد بى صلاحیت و نااهل 

مکهّ ، شهر نمونه اسلامى هم محل عبادت اسـت و هـم مرکـز امنیـت و      -  4
نها، میسـر  اصولاً عبادت و پرستش خدا، در سایه امنیت و آرامـش خـاطر انسـا   

  .است ، زیرا دین از دنیا جدا نیست 
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  128ابتدا به آیه 

سْلِمَةً ل�كَ وَاءَرِناَ مَنَاسِكَنَا وَتـُبْ ( ةً م� �نِآَ اءُم� �� نَا وَاجْعَلنَْا ُ�سْلِمَْ�ِ �كََ وَمِنْ ذُر� رَ��
ابُ ا�ر�حِيمُ    )عَليَنْآَ إِن�كَ اءَنتَْ ا��و�

  :ترجمه 
پرودگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده ) حضرت ابراهیم و اسماعیل گفتند(

و از نسل ما، امتى که تسلیم تو باشند به وجود آر و راه و روشِ پرسـتش را بـه   
  .ما نشان ده و بر ما ببخشاى که همانا تو توبه پذیر مهربانى 
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یم بـودن او در برابـر   رمز موفقیت حضرت ابراهیم در همه آزمایش ها، تسـل 
فرمان هاى الهى بود که عالى ترین نمونه آن را در آمادگى براى ذبح فرزنـدش ،  

  .گذاشت   اسماعیل به نمایش 
لذا ابراهیم از خداوند مى خواهد نه فقط او بلکه فرزنـدش اسـماعیل ، بلکـه    

لات نسل آنها را انسانهایى مطیع و تسلیم دستورات الهى قرار دهد زیرا همه کمـا 
  .ذات یگانه اوست   در بندگى خدا و پرستش 

البته پرستش باید در شکل و قالب مخصوصى صورت پـذیرد تـا از هرگونـه    
بدعت و خرافه بدور ماند، لذا حضرت ابراهیم از خداوند مى خواهد کـه خـدایا   
راه و روشِ عبادت را خودت به ما بیاموز تا آن گونه که تو مـى خـواهى تـو را    

  . عبادت کنیم
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  129اکنون به آیه 

كْمَـةَ ( نهُْمْ َ�تلْوُاْ عَليَْهِمْ ءَايتَِكَ وَُ�عَل�مُهُمُ الكِْتَبَ وَاْ�ِ نَا وَاْ�عَثْ ِ�يهِمْ رسَُولاً م� رَ��
يهِمْ إِن�كَ اءَنتَْ العَْزِ�زُ اْ�كَِيمُ 

  )وَُ�زَ��
  :ترجمه 

از خودشان مبعوث کن تا آیات تو را بر آنـان  پرودگارا در میان آنها پیامبرى 
پـاك  ) از گناه و آلودگى (بخواند و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد و آنان را 

  .همانا تو تواناىِ حکیمى . سازد
توجه به نسل و دودمان از یک سو و دلسوزى و آینده گرى از سـوى دیگـر   

ز آنکه براى خـود از  موجب مى شد که حضرت ابراهیم در دعاهاى خود، بیش ا
  .خدا چیزى بخواهد به فکر هدایت و سعادت آیندگان باشد

از آنجا که سعادت بشر بدون هدایت الهى امکان پذیر نیسـت لـذا ابـراهیم از    
خداوند مى خواهد تا پیامبرى براى مردم بفرستد که تعلیم و تربیـت آنهـا را بـه    

  .آنها را رشد بخشد  عهده گیرد و دانش و بینش 
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  :سوره بقره گوش مى سپاریم  131و  130اکنون به آیه 
هُ ( ْ�يَا وَ�نِ�ـ ةِ إِبرَْهِيمَ إ لا مَنْ سَفِهَ َ�فْسَهُ وَلقََدِ اصْطَفَينَْهُ ِ� ا��

ل� وَمَنْ يرَغَْبُ َ�نْ م�
لِحِ�َ  خِرَةِ �مَِنَ ا�ص� ِ  ِ� الاْ َ هُ اءَسْلِمْ قَالَ اءَسْلمَْتُ �   )رَب� العَْلمَِ�َ إِذْ قَالَ َ�ُ رَ��

  :ترجمه 
کیست که از آئین ابراهیم روى بگرداند مگر کسى که خود را سفیه و بى خرد 

و همانا ما ابراهیم را در دنیا برگزیـدیم و قطعـاً او در آخـرت از صـالحان     . کند
  .است 
تسلیم باش ، او : هنگامى را که پروردگار ابراهیم به او گفت ) بخاطر بیاورید(

  .رابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم گفت در ب
این آیه حضرت ابراهیم را به عنوان یـک انسـان نمونـه و برگزیـده خداونـد      
معرفى مى کند که آئین و مکتب او مى تواند به عنوان یک مکتب الهى ، الگـو و  

  .اسوه دیگر انسانها قرار گیرد
صفا رها سازد  آیا این سفاهت نیست که انسان ، چنین آئینى را با این پاکى و

و به سراغ بى راهه هاىِ شرك و کفر برود؟ آئینى که هم با فطرت بشرى سازگار 
  .است و هم عقل و خرد آنرا مى پذیرد

آئین ابراهیم به قدرى ارزش دارد که پیامبر اسلام افتخار مى کنـد کـه راه او،   
ت ، کسى که در منطق ، کافر را مبهوت مى کنـد و در شـجاع  . راه ابراهیم است 

  .یک تنه همه بت ها را با تبر مى شکند
و در تسلیم ، همسر و فرزند خود را در بیابان داغ مکهّ رها مى کند و گـاهى  
نوجوانش را به قربانگاه مى برد تا نشان دهد دل از همسر و فرزند نبسته و تنهـا  

  .به خدا دل بسته است 
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ایى ، برمـى  روشن است که خداوند چنین انسانى را با چنـان شایسـتگى ه ـ  
گزیند و به عنوان پیامبر و امام ، الگوى دیگران قرار مى دهد و تخلـف از راه او  

  .را سفاهت و بى خردى مى شمرد
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  132اکنون به آیه 

ينَ فـَلاَ ( ِ�� إِن� ا�� اصْطََ� لَُ�مْ ا�� َ�مُـوُ�ن� وَوَ�� بهَِآ إِبرهيمُ بَ�ِيهِ وََ�عْقُوبُ يَ�َ
سْلِمُونَ    )إِلا وَاءَْ�تُمْ م�

  :ترجمه 
سفارش نمودند ) توحیدى (و ابراهیم و یعقوب ، فرزندانشان را به همان آئینِ 

را براى شـما برگزیـده   ) یکتاپرستى (اى فرزندان ، خداوند دینِ ) و چنین گفتند(
) بردارى اوو فرمان (و جز در حالِ تسلیم ) تا پایان عمر بر آن باشید(است پس 
  .نمیرید

پدر دلسوز و مهربان ، پدرى نیست که تنها در فکـر تـاءمین زنـدگى مـادى     
فرزندانش باشد بلکه سلامت فکر و عقیده ، و دورى از انحراف و گمراهى بایـد  

  .بیش از هر چیز مورد توجه والدین باشد
اولیاى خدا همواره فرزندان خود را به سوى خـدا دعـوت مـى کـرده انـد و      

یت آنها بهنگام مرگ نه فقـط دربـاره تقسـیم ارث و امـوال دنیـوى ، بلکـه       وص
  .سفارش به توحید و عبادت بوده است 

  :سوره بقره گوش مى سپاریم  133اکنون به آیه 
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�ِيهِ مَا َ�عْبُدُونَ مِنْ َ�عْدِى ( قَا�وُاْ اءَمْ كُنْتمُْ شُهَدَآءَ إِذْ حََ�َ َ�عْقُوبَ ا�مَْوْتإُِذْ قَالَ ِ�َ
َ�اً وحَِداً وََ�نُْ َ�ُ ُ�سْلِمُونَ  �َ ءَابآَئِكَ إِبرَْهِيمَ وَ�ِسْمَعِيلَ وَ�ِسْحَقَ إِ   )َ�عْبُدُ إِ�هََكَ وَ�ِ

  :ترجمه 
هنگامى که مرگ یعقوب فرا رسید حاضـر بودیـد؟ در آن   ) یهودیان (آیا شما 

خداى تو و : ندپس از من چه مى پرستید؟ گفت: هنگام که به فرزندان خود گفت 
خداى پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ، که خداى یکتاست و ما در برابر او 

  .تسلیم هستیم 
گروهى از یهود اعتقاد داشتند که یعقوب هنگام مرگ ، فرزنـدان خـود را بـه    

خداونـد در رد  . دینى که یهود به آن معتقد بودند، سفارش و توصیه کرده اسـت  
  :این ادعا مى فرماید

مگر شما در هنگام مرگ یعقوب حاضر بوده اید که چنین مى گویید؟ بلکه او 
از فرزندان خود تسلیم بودن در برابر خداى یکتا را خواست و فرزندانش وعـده  

  .دادند که تنها خداى یگانه را بپرستند
چنانکه در آیه قبل گفتیم ، پدران بایـد نسـبت بـه آینـده فکـرى و عقیـدتى       

اس مسئولیت کنند و در فرصت هاى مناسب و موقعیت هـاى  فرزندان خود احس
  .حساس ، این نظارت خود را اعمال نمایند

یکى از دلایل توحید آن است که همه پیامبران از یک خـدا خبـر داده انـد و    
خداى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق یکى بـوده اسـت ، در حالیکـه اگـر خـداى      

راى هدایت مردم ، پیامبرانى مى فرستاد دیگرى نیز وجود مى داشت او نیز باید ب
  .و خود را به مردم معرفى مى کرد

  :اکنون درسهایى را که از این آیات آموخته ایم مرور مى کنیم 
تنها تسلیم خدا باشیم که رمز موفقیت در آزمایش هـاى الهـى ، روحیـه     -  1

رى از اوست  تسلیم و فرمان ب.  
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ى نباشیم بلکه براى سعادت فرزنـدان و  در دعا، تنها به فکر نیازهاى ماد -  2
  .نسل آینده نیز دعا کنیم 

سفیه کسى نیست که عقل و خرد نداشته باشد، بلکه سفیه کسى است که  -  3
  .با داشتن عقل و خرد، به بى راهه رود و مایه گمراهى خود و خاندانش گردد

که  چه بسا افرادى. حسن عاقبت و دوام ایمان تا لحظه مرگ مهم است  -  4
پس به فکر حفظ ایمان خود و فرزنـدانمان  . مسلمان بودند ولى نامسلمان مردند

  .باشیم و به مسلمان بودن امروزمان ، دل خوش نکنیم 
  :از سوره بقره گوش مى سپاریم  134ابتدا به آیه 

ةٌ قَدْ خَلتَْ �هََا مَا كَسَبَتْ وَلَُ�مْ مَا كَسَ�تَُمْ وَلاَ �سُـئلَونَ ( ـا َ�نـُواْ  تلِكَْ اءُم� َ�م�
  )َ�عْمَلوُنَ 

  :ترجمه 
بدست آوردند، ) از اعمالِ خوب و بد(آنها امتى بودند که در گذشتند، آنچه را 

براى آنان و آنچه را شما بدست آوردید براى خودتان است و شما از آنچه آنهـا  
  .انجام داده اند، بازخواست نمى شوید

افتخار مى کردند و گمانشان این بـود کـه   بنى اسرائیل بسیار، به نیاکان خود، 
هر چند هم آلوده باشند، به خاطر کمالات پیشینیانشـان مـورد عفـو قـرار مـى      

لذا بجاى آنکه در فکر اصلاح خود باشند بدنبال ذکر کارهـاى پدرانشـان   . گیرند
  .بودند

این آیه به آنان و دیگر انسانها و از جمله مسلمانان ، هشـدار مـى دهـد کـه     
د هر کس مسئول کارهاى خویش است و در قیامت ، رابطه هـاى پـدرى و   بدانی

فرزندى و خویشاوندى ، کار ساز نیست ، پس به نیکى نیاکان خود، دل خـوش  
  .نکنید
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ـۀ ،  (:در جمله اى کوتاه مى فرمایند ﷒امیرمؤ منان على  یمِ العْال ِبِالهْم رف لَّشَ اَ
ممِ البْالیۀ شرافت انسان به همـت بلنـد اوسـت نـه بـه اسـتخوانهاى       (یعنى)لا بِالرِّ
  )پوسیده نیاکانش
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  135اکنون به آیه 

ةَ إِبـْرَهِيمَ حَنِيفـاً وَمَـا َ�نَ مِـنَ (
لْ بلَْ ِ�ل� وَقَا�وُاْ كُونوُاْ هُوداً اءَوْ نََ�َى َ�هْتدَُواْ قُ

 َ��ِ   )ا�مُْْ�ِ
  :ترجمه 

گفتند یهودى یا مسیحى شوید تـا هـدایت یابیـد، بگـو     ) دام اهل کتاب هر ک(
مایـه هـدایت   (بلکه پیروى از شیوه ابراهیم ، که حق گرایى بـود  ) چنین نیست (

  .او که اهل شرك نبود). است 
یهودیان خود را بر حق مى دیدند و مسیحیان را بر باطـل ، و مسـیحیان نیـز    

باطل ، لذا هر یـک ، دیگـرى را بـه    خود را بر حق مى دانستند و یهودیان را بر 
آیین خود دعوت مى کرد و مى گفت اگر مى خواهید هدایت شوید باید به آیین 

  .ما درآیید
راه هدایت ، حق گرا : قرآن در پاسخ به این انحصارطلبىِ بى دلیل مى فرماید

بودن است نه حزب گرا بودن ، و این حق گرایى را از ابراهیم بیاموزید که هرگز 
  .تار شرك و خودپرستى نگردیدگرف

این آیه به ما مى آموزد که نام و عنوان مهم نیسـت ، ایمـان و عمـل اهمیـت     
آنچه ارزش دارد توحید و . یهودى یا نصرانى بودن یک عنوان بیش نیست . دارد

  .یکتاپرستى است 
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  136اکنون به آیه 
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َ�نَْا وَمَا اءُنزِْلَ إ َ�� إِبرَْ هِيمَ وَ�ِسْمَا ِ�يـلَ وَ�ِسْـحَقَ وََ�عْقُـوبَ ن�ا بِا�� وَمَآ اءُنزِْلَ إِ (
��هِمْ لا ُ�فَرِقُ َ�ْ�َ اءَحَـدٍ  ونَ مِنْ ر� وَالاسَْبَاطِ وَمَا اءُوِ�َ ُ�و� وعَِ�� وَمَآ اءُوِ�َ ا��ِ�ي�

  )مِنهُْمْ وََ�نُْ َ�ُ ُ�سْلِمُونَ 
  :ترجمه 

ما بـه خـدا   : بگویید) بجاى آنکه هر کدام دیگرى را نفى کنیداى اهل کتاب (
ایمان آورده ایم و همچنین به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل 
و اسحاق و یعقوب و پیامبرانِ از نسل او نازل شده و آنچه بـه موسـى و عیسـى    

ایمان داریـم  (شده داده شده و آنچه به دیگر پیامبران از سوى پرودگارشان داده 
و ) و میان آنان تفـاوتى نمـى بینـیم    (، بین هیچیک از آنان جدایى قائل نیستیم )

  .تنها در برابر خدا تسلیم هستیم 
بدنبال آیه قبل که درگیرى میان یهود و نصـارى را بـر سـر دینشـان مطـرح      

ران ساخت ، این آیه خطاب به آنان و پیروانِ دیگر ادیان مى فرماید، میان پیـامب 
  .الهى ، تفاوتى نیست زیرا همه آنها از سوى یک خدا آمده اند

آنچه نیز بر آنها نازل شده ، همه از سوى یک خداست ، پس هر خداپرسـتى  
باید به همه پیامبران الهى و همه آنچه بر آنها نازل شده ایمان بیـاورد، نـه آنکـه    

تابهاى آنهـا را نفـى   فقط پیامبر خودش را قبول داشته باشد و دیگر پیامبران و ک
  .کند

پیامبرانِ الهى ، همچون معلمّان یک مدرسه اند که هر کدام تربیت گروهـى از  
انسانها را در مقطعى از زمان ، به عهده دارند و متناسب با رشد فکـرى بشـر در   
طول تاریخ ، خداوند کتاب ها و آیین هاى کامل ترى را براى هدایت بشر نـازل  

  .کرده است 
  :سوره بقره گوش مى سپاریم  137آیه  اکنون به
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مَـا هُـمْ ِ� شِـقَاقٍ ( إِ��
واْ فَ �ِنْ توََل�ـ إِنْ ءَامَنوُاْ بمِِثلِْ مَآ ءَامَنتْمُْ بـِهِ َ�قَـدِ اهْتـَدُواْ و�

فَ
مِيعُ العَْلِيمُ  كْفِيكَهُمُ ا�� وهَُوَ ا�س�   )فَسَيَ

  :ترجمه 
بـه آن ایمـان آورده   ) مانان مسل(به مانند آنچه شما ) اهل کتاب نیز(پس اگر 

اید، ایمان آورند، حتماً هدایت خواهند شد و اگر سرپیچى نمایند، جز این نیست 
ولى خداوند تو را در برابر آنان کفایت مى کند زیرا او . اند)با تو(که آنها در ستیز 
  .شنونده داناست 

حورى اگر اهل کتاب به جاى خود م: این آیه خطاب به مسلمانان مى فرماید
و تعصبات نژادى ، همانند شما مسلمانان به همـه پیـامبران و کتـب آنهـا ایمـان      

  .آورند هدایت مى یابند
ولى اگر خود را محور و ملاك حق بدانند و پیروان دیگـر ادیـان و پیـامبران    
آنها را منحرف بشمارند، این نشانه ستیز با حق و جدایى از گـروه حـق طلبـان    

  .است 
به مسلمانان دلگرمى مى دهد که در برابر توطئه هـاى دشـمنانِ    پایانِ این آیه

دین ، خداوند براى شما کافى است زیرا او بر آنچه دربـاره شـما مـى گوینـد و     
  .برنامه ریزى مى کنند شنوا و آگاه است 

  :سوره بقره گوش مى سپاریم  138اکنون به آیه 
  )غَةً وََ�نُْ َ�ُ عَبِدُونَ صِبغَْةَ ا�� وَمَنْ اءَحْسَنُ مِنَ ا�� صِبْ (

  :ترجمه 
چنین است رنگ آمیزى الهـى ، و کیسـت بهتـر از خـدا در رنـگ آمیـزى و       

  .نگارگرى ؟، ما تنها او را عبادت مى کنیم 
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او در آغاز خلقت ، روح انسان را با فطرتـى  . خداوند، اول نقّاشِ عالم است 
الهى ، رنـگ خواسـته هـا و    پاك ، رنگ آمیزى نمود، ولى انسان ها بر آن رنگ 

  .هوس هاى نفسانى ، کشیدند و آن رنگ فطرت را از نقشِ وجود پاك ساختند
تعصبات و گرایشات فردى و گروهى ، رنگ هایى است که موجـب تفرقـه و   
جدایى میان انسانها مى گردد در حالیکه باید همه رنگ هاى نـژادى و قـومى ،   

  .ظاهر گردد رنگ بازند، تا آن رنگ الهى در انسان
همه رنگ ها در طول زمان کم رنگ و به مرور بى رنگ مى شوند، جز رنگ 

همه رنگ ها موجب تمایز و جـدایى اسـت ، جـز    . الهى که ثابت و پایدار است 
رنگ الهى که مایه وحدت و برادرى ، آنهم در سایه عبـادت خـداى واحـد مـى     

  .گردد
وارد شوند، براى آنکـه مـورد   معمولاً انسان ها، رنگ پذیرند و در هر جمعى 

پذیرش قرار گیرند، هم رنگ جماعت مى شوند، در حالیکه سفارشِ دین ، نه هم 
  .رنگى ، که بى رنگى است 

بى رنگى از همه رنگ هایى که موجب امتیازطلبى انسانها مى شود چه نـام و  
هر عنوان ، چه سنّ و سواد و چه مال و مقام که در این بى رنگى ، رنگ الهى ظا

  .شود
  :اکنون درسهایى را که از این آیات آموخته ایم ، مرور مى کنیم 

به جاى تکیه بر نیاکان و افتخار به آنان ، در فکر کار خود باشیم که هـر   -  1
مبادا دیگران براى آخرت خود تلاش کننـد ولـى   . کس در گرو عمل خود است 
نساب خود دل خوش    .کنیم   ما به اَ
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حق گرایى ، چشم و گوش انسان را بـراى  . ه حزب گراحق گرا باشیم ن -  2
درك حقیقت باز مى کند ولى حزب گرایى ، انسان را از دیدن ضعف هاى خـود  

  .و کمالات دیگران ، کور مى سازد
نمـى تـوان   . همراه با ایمان قلبى ، تسلیم بودن در عمل هم لازم اسـت   -  3

  .هوى و هوسِ خود بود ادعاى ایمان داشت ولى بجاى دستورات الهى تسلیمِ
برترین رنگ ها، رنگ فطرت الهى است که خداوند وجود همه انسانها را  -  4

به آن رنگ ، آمیخته است ، رنگى پایدار، وحدت بخش و مایه صفا و صـمیمیت  
.  

  :سوره بقره گوش مى سپاریم  139ابتدا به آیه 
وَ�نَا ِ� ا�� وََ�آَ اءَْ�مَلنََا( لْ اءَُ�آَج� ُ�مْ وََ�نُْ َ�ُ ُ�لِْصونَ  قُ ُ�مْ اءَْ�مَلَ   )وَلَ

  :ترجمه 
بگو آیا درباره خداوند با ما مجادلـه مـى کنیـد در    ) اى پیامبر به اهل کتاب (

حالیکه او پرودگار ما و شماسـت و اعمـال مـا بـراى مـا و اعمـالِ شـما از آنِ        
  .شماست و ما براى او خالصانه عبادت مى کنیم 

یروان ادیان ، که آشنایى کامل با معارف دینى ندارند، تصور متاءسفانه بعضى پ
مى کنند آنها در نزد خداوند مقام و منزلت خاصى دارند و خدا تنها به فکر آنهـا  
بوده و تنها براى آنها پیامبرانى فرستاده است و لذا حاضر بـه پـذیرش پیـامبران    

  .دیگر و پیروان آنها نیستند
همـه در نـزد او   . م و نژادى نسبت فامیلى ندارددر حالیکه خداوند با هیچ قو

یکسان هستند و تنها چیزى که موجب دورى یا نزدیکى انسانها از او مى گـردد  
  .نیز در گرو عمل خودش هست   اعمال آنهاست که هر کس 

البته عملى مورد قبول واقع میشود که خالصانه براى خدا انجام شود کـه ایـن   
  .اقعى و دورى از هرگونه عقیده شرك آلود است گونه عمل ، نشانه ایمان و
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این آیه نشان مى دهد که انحصارطلبىِ انسان ، گاه به حدى مى رسد که حتى 
خدا را هم تنها براى خود مى خواهد نه دیگران ، و او را تنها خداى خـود مـى   

در حالیکه خداوند در انحصار هیچ دین و آیین یا نژاد و قبیلـه  . داند نه دیگران 
  .اى نیست و پرودگار همه جهانیان است 

  :سوره بقره گوش مى سپاریم  140اکنون به آیه 
 إِبرَْهِيمَ وَ�ِسْمَعِيلَ وَ�ِسْحَقَ وََ�عْقُـوبَ وَالاسَْـبَاطَ َ�نـُواْ هُـوداً اءَوْ (

اءَمْ َ�قُو�وُنَ إِن�
لْ ءَاءَْ�تمُْ اءَعْلمَُ اءَمِ ا�� وَمَنْ اءَظْلمَُ ِ�م�  نْ كَتَمَ شَهَدَةً عِنْدَهُ مِنَ ا�� وَمَا ا�� نََ�ى قُ

ا َ�عْمَلوُنَ    )بغَِفِلٍ َ�م�
  :ترجمه 

آیا مى گویید که ابراهیم و اسماعیل و اسـحاق و یعقـوب و   ) اى اهل کتاب (
بگـو شـما   ) اى پیامبر به آنـان  (پیامبران از نسل او، یهودى یا نصرانى بوده اند؟ 

؟ و کیست سـتمکارتر از آن کـس کـه گـواهىِ الهـى را      بهتر مى دانید یا خداوند
که نزد اوست کتمان کند و خداوند از اعمالِ شما غافل نیسـت  ) درباره پیامبران (
بعضى از پیروان حضرت موسى و حضرت عیسى ، براى اثبات حقانیـت دیـن    .

خود و نفى ادیان دیگر، چنین ادعا مى کردند که حتى حضرت ابراهیم و پیامبران 
  .از او نیز، بر آیین آنها بوده اند پس

با آنکه از جهت تـاریخى حضـرت موسـى و حضـرت عیسـى ، پـس از آن       
پیامبران آمده اند و چنین ادعایى ، جز تعصب بى جا و نژادپرستى باطـل ، هـیچ   

  .دلیل دیگرى نمى تواند داشته باشد
ه بسـا  قرآن ، تحریف و یا کتمان حقیقت را بزرگ ترین ظلم مى داند زیرا چ ـ

موجب انحراف در عقیده و فکرِ نسل ها و عصـرهاى مختلـف و مـانع رشـد و     
  .تکاملِ فرهنگىِ جامعه بشرى گردد

  :سوره بقره گوش مى سپاریم  141اکنون به آیه 
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ـا َ�نـُواْ ( ةٌ قَدْ خَلتَْ �هََا مَا كَسَبَتْ وَلَُ�مْ مَا كَسَ�تُْمْ وَلاَ �سُـئلَوُنَ َ�م� تلِكَْ اءُم�
  )َ�عْمَلوُنَ 

  :ترجمه 
آن امت بگذشت ، آنچه بدست آوردند براى خودشـان و آنچـه   ) به هر حال (

هم شما بدست آورده اید از آنِ خودتان است وشما از کارهایى کـه آنهـا انجـام    
  .داده اند بازخواست نمى شوید

این آیه در پاسخ به ادعاهاى پوچ برخى یهود و نصارى که در آیه قبل آمـد،  
رماید چرا در فکر کشاندن سابقه تاریخى خود تـا زمـان حضـرت ابـراهیم     مى ف
  .هستید

. یک جامعه زنده باید بر اعمال خویش متکى باشد نه به تاریخ گذشـته اش  
پیامبران و اقوام پیشین همه درگذشتند و اعمالشان مربـوط بـه خودشـان اسـت     

  .چنانکه شما نیز مسئول اعمالِ خودتان هستید
اکتسابى است که هر فرد و گروهى باید خودش آنـرا بدسـت    فضیلت ، امرى

  .آورد، نه امرى موروثى که فرزندان از پدران به ارث برند
  :اکنون درسهایى را که از این آیات مى آموزیم مرور مى کنیم 

او در انحصار هـیچ  . خدا، خداى همه انسانها بلکه همه موجودات است  -  1
تنهـا عمـل   . گروهى در نزد او امتیازى نـدارد  دین و آیینى نیست و هیچ کس یا

  .انسانهاست که مایه قرب یا بعد آنها از او مى گردد
تحریف حقایق دینى و تاریخى ، ظلم فرهنگى به نسل بشر است که در  -  2 

  .نزد قرآن بزرگ ترین ظلم ها به حساب مى آید
ویم و به فکر عمل خویش باشیم نه آنکه به تاریخ گذشتگان مغـرور ش ـ  -  3

فخرفروشى کنیم ، نه نیکى آنها براى ما پاداشى آورد و نه بدى آنها موجب کیفـر  
  .ما گردد
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قبله یعنى به آن سوى که خدا فرمان داده روى کنیم نه آنکه خـدا در آن   -  4
پس چه آن زمان که رو به بیت المقدس بوده ایم و چه اکنون که رو . جهت باشد

ى کند زیرا هر دو به فرمان خـدا بـوده اسـت نـه     به کعبه مى ایستیم ، تفاوتى نم
  .خواست خودمان 
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  68  .... ................................ ................................   فرمان هاى الهى: درس ششم 

کمُ ) 40( ی لَ ع ت م ع نْ اء ىت تى الَّ م عواْ ن رُ کُ رَّءیلَ اذْ إِس ىن ب ی,  م ـدکُ ه ِبع وف اء ىد ه فوُاْ بِع و واء
بونِ هار   68  .................................................................................................  وإیِی فَ
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واْ با ایتى ) 41( رُ تَ شْ لاَ تَ و ِرٍ بهاف کَ لَ و اْ اء ُکوُنو لاَ تَ و م کُ ع ا م م قاً لِّ دص م ت لْ نزَ آ اءنوُاْ بِمام ءو
اتَّقوُنِ ى فَ ِإییلاً ول ناً قَ م   69  ....................................................................................  ثَ

مونَ) 42( لَ ع م تَ تُ نْ اءقَّ وح مواْ الْ تُ کْ بطلِ وتَ حقَّ بِالْ بِسواْ الْ لْ لاَ تَ 70  ...............................  و  

ع الرَّ کعینَ) 43( واْ مع کَ ار کوَ ةَ و واْ الزَّ اتُ ءلوَ ةَ و واْ الصیمقاء 71  .................................  و  

عقلوُنَ) 44( لاَ تَ فَ اء َتبک لوُنَ الْ تْ م تَ نتُ اء و ُکم س نفُ نَ اء وس نْ ونَ النَّاس باِلبِْرِّ وتَ رُ ماء   72  .  اءتَ

شعینَ) 45( لىَ الخَْ بِیرَةٌ إِلا ع کَ ا لَ ه الصلوَ ةِ وإِنَّ رِ و بینوُاْ بِالصع تَ اس 73  .........................  و  

یه ر جِعونَ) 46( م إِلَ ه نَّ اء و هِم ب قوُاْ ر لَ م م نَّه نُّونَ اء ذینَ یظُ   74  ....................................  الَّ

مـینَ ) 47( لَ ع لىَ الْ ع ُکم تُ لْ نِّى فَضَّ اءو ُکم ی لَ ع ت م ْنع اء ىت تى الَّ م عواْ ن رُ کُ رَ ءیلَ اذْ إِس ىن ب ی
  .....................................................................................................................  75  

ـا  ) 48( ْنهخذَُ م ؤْ لاَ ی ۀٌ وع ها شفََ لُ منْ ب لاَ یقْ ئاً وی ن نَّفْسٍ شَ ع زِى نفَْس ج اتَّقوُاْ یوماً لا تَ و
روُنَ نص ی م لاَ هلٌ و د 76  ......................................................................................  ع  

  77  .......... ................................ ................................   نعمت آزادى: درس هفتم 

م         وإِذْ) 49( کُ ـآء نَ ب ونَ اءح ب ـذَ ابِ ی ـذَ ع ـوء الْ س م کُ ـومونَ س نَ ی ـو ع الِ فرْ ـنْ ء م م کُ نَ ی ج نَ
یمظع م کُ ب ن ر م لاََّءب ُکمى ذَ لف و م یونَ نسآءکُ ح تَ س ی77  ..........................................  و  

رونَ) 50( نظُ م تَ نتُ اءَنووع الَ فرْ ا ء نَ رقَْ کمُ واءغْ نَ ی ج نْ رَ فاَء ح ب ا بِکمُ الْ نَ رقَْ   78  .............  وإِذْ فَ

م ظلَمونَ) 51( نتُ اءو هدع ن بلَ م جع خذَتْمُ الْ م اتَّ لَۀً ثُ ی عینَ لَ ب راء ى وسناَ م د ع إِذْ و79  ...  و  

روُنَ)52( کُ م تشَْ کُ لَّ ع عد ذَ لک لَ نْ ب م م نکُ ناَ ع َفوع ُ80  ............................................ثم  

ونَ) 53( َتد َته م کُ لَّ ع رقْاَنَ لَ الفُْ و ب کتَ ى الْ وسا م نَ ی اتَ إِذْ ء80  ........ ................................  و  

ـى   ) 54( ـواْ إِلَ توُب لَ فَ جْالع م اذکُ خَ کمُ بِاتِّ س نفُْ اء م تُ م لَ م ظَ کُ مِ إِنَّ َقوی همَقوى ل وسإِذْ قاَلَ مو
تَ ارِئکمُ فَ ب ندع ُکم رٌ لَّ ی م خَ کمُ ذَ لکُ س نفُ اْ اء ُلو تُ اقْ م فَ ارِئکُ ب    اب ـو ـو التَّ ه ـه م إِنَّ کُ ی لَ ع اب

یم81  ............................................................................................................  الرَّح  

رَ) 55( هج ى اللّه رَ تَّى نَ ح ک ؤ منَ لَ ن نُّ ى لَ وسام ی م تُ لْ م وإِذْ قُ تُ نْ اءقَۀُ وعالص ُکم ذتَْ خَ فاَء ةً
ونَ رُ نظُ   82  ..........................................................................................................  تَ

ونَ) 56( رُ کُ شْ کمُ تَ لَّ ع م لَ د موتکُ ع نْ ب کمُ م عثنَْ ب م   83  ................. ................................  ثُ
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)57 (  م کُ ـنَ زقْ ا ر م ت ب ی لوُاْ من طَ ى کُ ْلو الس نَّ و م م الْ کُ ی لَ ناَ ع لْ زَ نْ اء و ام م کمُ الْغَ ی لَ ا ع نَ لْ لَّ وظَ
لمونَ م یظْ ه س اْ اءنفُ ُن کاَنوک لَ ا و مونَ لَ ا ظَ م83  ...........................................................  و  

داً  ) 58( ـج س ابب لوُا الْ خُ اد غدَاً ور ُتم ئْ ثُ شی ا حه لوُاْ منْ کُ ریْۀَ فَ ذه القَْ لوُاْ ه خُ ا اد نَ لْ وإِذْ قُ
ُکم سنینَ وقوُلوُاْ حطَّۀٌ نَّغفْرْ لَ مح زیِد الُْ نَ س و م یکُ   84  ..............................................  خطََ

نَ ) 59( زاً م واْ رِجم لَ ذینَ ظَ لىَ الَّ ا ع نَ لْ نزَ اء م فَ ه ذى قیلَ لَ رَ الَّ ی لاً غَ َواْ قوم لَ ذینَ ظَ لَ الَّ د ب فَ
سقوُ انوُاْ یفْ ا کَ بِم آءم 85  .................. ................................................................  نَالس  

  86  .............. ................................ ................................   ذلت گناه: درس هشتم 

ـا      ) 60( تَ نَ ـه اثْ ت منْ رَ ج ـانفَْ ـرَ فَ ج ح ـاك الْ ص عرِبِ ب ا اضْ نَ لْ ى لقوَمه فقَُ وسى م سقَ تَ إِذْ اسو
اسٍ  نَ کلُُّ اء مل ع َناًَ قد ی رَةَ ع شَ ـى      عـواْ ف عثَ لاَ تَ و قِ اللّـهز ـن رواْ مب ـرَ لوُاْ واشْ هم کُ ب رَ شْ م

سدینَ   86  ..............................................................................................  الارَْضِ مفْ

ى لَ) 61( وسام ی م تُ لْ بِت وإِذْ قُ نْ ا تُ ما م نَ ج لَ رِ خْ ی ک ب ا ر نَ ادع لَ عامٍ وحد فَ ى طَ لَ بِرَ ع ص نْ نَّ
   ـو ى هذ َّـو ى هلوُنَ الَّذد ب تَ س الَ اءتَ ا قَ هل ص ب ا و هس دع ا وهفوُم ا و هثَّآئ ق ا و هل الارَْض منْ بقْ

ا س م م کُ راً فإَِنَّ لَ صبِطوُا م رٌ اه ی ـبٍ   خَ و بغَِضَ ـآء ب نَۀُ و کَ س م لَّۀُ والْ همِ الذِّ ی لَ ع ت رِب ضُ و م تُ لْ اء
  ـکقِّ ذَ لح رِ الْ ی غَ ینَ بِ بِی لوُنَ النَّ تُ ت اللهّ ویقْ ای َونَ ب رُ کفُْ انوُاْ ی هم کَ نَّ باِء کذَ ل ّنَ الله ـا  م بِم

ونَ َتد عکاَنوُاْ ی واْ وص 87  ........................................................................................  ع  

خرِ ) 62( مِ الاَْ وی الْ و ّنَ باِللهام نْ ء ینَ مئ بِ الص ى و ر النَّص واْ و اد ینَ هالَّذ نوُاْ و ام ینَ ءذ إِنَّ الَّ
لحاً فَ لَ صم ع زنَوُنَو ح ی م لاَ هو هِمی لَ ع فَلاَ خو و هِم ب ر ندع م ُره ج اء م َ89  ...............له  

)63 (   یـهـا ف واْ م رُ کُ اذْ ةٍ وُم بقِو کُ نَ ی اتَ آءواْ م ذُ کمُ الطُّور خُ ا فوَقَ نَ ع فَ ر و م کُ ا میثقََ ذنَْ خَ إِذْ اءو
تَّقوُنَ م تَ کُ لَّ ع   90  ....................................................................................................  لَ

سئینَ) 65( دةً خَ هم کوُنوُاْ قرَ ا لَ نَ ت فقَلُْ ب ى السکمُ ف اْ منْ و د تَ ینَ اعذ م الَّ تُ مل ع َلقَد 91  ......  و  

تَّقینَ) 66( ْلم لِّ ظَۀً ع وما و ه لفَْ ا خَ ما و ه ید نَ ی ی ا ب م کلاًَ لِّ ا نَ ه نَ لْ ع ج   91  ..............................  فَ

  93  ............................ ................................ داستان گاو بنى اسرائیل: درس نهم 

واً قـال  ) 67( زُ ا ه نَ خذُ تَّ الوُاْ اءتَ رَةقًَ حواْ بقَ ب ذْ ن تَ اء م کُ رُ ماء ی ّإِنَّ الله همَقوى ل وسالَ م وإِذْ قَ
جهِلینَ نْ اءکوُنَ منَ الْ اء ّوذُ بِاللهع 93  ...................................................................  اء  
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ـرٌ    ) 68( لاَ بِکْ و ِـارض ـرَةٌ لا فَ ا بقَ قوُلُ إِنَّهی قاَلَ إِنَّه ىا ه ا م نَ ن لَّ ی ب ی ک ب ناَ ر الوُا ادع لَ قَ
ونَ رُ ْؤم ا تُ لوُاْ م ع افْ ینَ ذَ لک فَ انٌ ب و94  ...................................................................  ع  

ـا   ) 69( ُنه َلو عـاق رآَء فَ ـفْ رَةٌ ص ابقَ ه الَ إِنَّه یقوُلُ إِنَّ ا قَ ُنه َا لو ا م نَ ن لَّ ی ب ی ک با ر نَ الوُاْ ادع لَ  قَ
سرُّ النَّظریِنَ   95  ...................................................................................................  تَ

)70(د تَ ه م ا وإِنَّآ إِنْ شَآء اللهّ لَ نَ ی لَ ع هب شَ رَ تَ بقَ ا هى إِنَّ الْ ا م نَ ن لَّ ی ب ی ک ب ا ر نَ ونَقاَلوُاْ ادع لَ
  .....................................................................................................................  96  

مۀٌ لا شـیۀَ  ) 71( لَّ س رثَ م ح سقى الْ لاَ تَ و ضر ولٌ تُثیرُ الاَْ لُ رَةٌ لا ذَ ا بقَ ه الَ إِنَّه یقوُلُ إِنَّ قَ
ا  یهلوُنَف ْفعواْ ی ا کاَدما و وهح ب حقِّ فذََ ت باِلْ ئْ   96  .....................................  قاَلوُاْ الْ نَ جِ

)72 (ا و یهف م اد رءتُ ساً فَ م نفَْ تُ تلَْ مونَوإِذْ قَ تُ کْ م تَ تُ نْ ا کُ م ج رِ خْ م ّ97  ........................  الله  

)73 (ءم کُ رِی یى و موتَ حىِ اللهّ الْ ی کا کذََ لهضعبِب وهِرب ا اضْ نَ لْ عقلوُنَفقَُ کمُ تَ لَّ ع ته لَ 97  ...  ای  

ـوةً وإِنَّ مـنَ       ) 74( س ـد قَ شَ اء و ةِ اءـار جح الْ هِـى کَ د ذَ لـک فَ ع نْ بم م کُ لوُب ت قُ س م قَ ثُ
و َهار نْ رُ منهْ الاَْ ج تفََ ما ی ارةِ لَ جح مـا    الْ ـا لَ ه ـآء وإِنَّ منْ م ه الْ رُج منْ خْ ی شَّقَّقُ فَ ما ی ا لَ ه إِنَّ منْ

لوُنَ م َا تع م لٍ عَغف ا اللهّ بِ مو ّۀِ اللهی شْ بِطُ منْ خَ ه98  .................. ................................  ی  

  99  ........ ................................ ................................   آرزوهاى باطل: درس دهم 

ا وإِذاَ خلاََ ) 76( نَّ ام اْ ءُالو نوُاْ قَ ام ینَ ءا لقَوُاْ الَّذ م  وإِذَ ه ـدثوُنَ ح عضٍ قاَلوُا اءتُ إِلىَ ب م ه عضُ ب
عقلوُنَ فلاََ تَ اء ُکم ب ر د کمُ لیحآجوکمُ بهِ عنْ ی تحَ اللهّ علَ ا فَ 100  .................................  بِم  

لنوُنَ) 77( ع ا ی مونَ و سرُّ ا ی م م لَ ع ی ّنَّ الله ونَ اءم لَ ع لاَ ی و 100  ...................................  اء  

یونَ لاَ) 78( ماء مه نُّونَ ومنْ انى وإِنْ هم إِلا یظُ مإِلاَّ اء ب کتَ مونَ الْ لَ ع 101  .................   ی  

)79 ( ب کتَ بونَ الْ تُ کْ ینَ یذ لَّ لٌ لِّ یَفو    واْ بِـه رُ ـتَ شْ یل اللّـه ندنْ عا م ذَ قوُلوُنَ هی م دیهِم ثُ یبِاء
سبونَ کْ ا ی م م م ه ویلٌ لَ و ِیهمد ی اء ت َتب ا کَ م م م ه لٌ لَّ یَیلاً فول ناً قَ َ102  ..........................  ثم  

)80 (  ـفل خْ نْ ی لَ داً فَ هع ّالله د م عنْ ذتُْ خَ لْ اءتَّ ودةً قُ دع اماً م یإِلاَّ اء ا النَّار نَ س م الوُاْ لنَ تَ وقَ
مونَ لَ ع ا لاَ تَ م ّى الله لَ تقَوُلوُنَ ع م اء ه د ه ع ّ102  ....................................................  الله  

ـا    ) 81( ـا خَ یهف ـم ارِ ه صح بالنَّ اء کلََّئ و فاء ُته طیئَ ت بِه خَ طَ حاء ئَۀً وی س ب س ن کَ لىَ م ب
ونَ د103  ............................................................................................................  ل  
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ا خاَ لدون) 82( یهف م نَّۀِ ه الجب حص اء کلََّئ و اء ت حل لوُاْ الصم ع نوُاْ و ام ینَ ءالَّذ 103  ....  و  

ذى     ) 83( ـاناً و س ِنِ إحیـدل ْبِـالو و ونَ إِلا اللّـه د ب ع رَّءیلَ لاَ تَ إِس ىن یثقََ با م نَ خذَْ إِذْ اءو
لنَّاسِ حقوُلوُاْ ل ینِ وا ک س م الْ ا مى و تَ ی بى والْ رْ م القُْ کوَ ةَ ثُ اتوُاْ الزَّ ءلوَ ةَ و واْ الصیمقاءناً و س

عرِضوُنَ م م تُ نْ اءو م نکُ یلاً مل م إِلا قَ تُ ی لَّ َ104  .............................................................  تو  

)84(     ـم م ثُ ـرکُِ یـن د م م کُ س نفُْ وناَءرِج خْ لاَ تُ و م کُ آءمکوُنَ دفس م لاَ تَ کُ ا میثقََ نَ خذَْ إِذْ اءو
ونَ د ه شْ م تَ تُ نْ اءو م رتُ رَ قْ 106  ................. ................................................................  اء  

ونَ    ) 85( ـرُ ه ـرِهم تَظَ یـنْ د م ُکم نْ ریِقاً م رِجونَ فَ خْ م وتُ کُ ُنفْس لوُنَ اء تُ لاََّء تقَْ ؤْ َّه م تُ نْ اء م ثُ
و نِ دع الْ مِ و ثْ یهِم بِالاِْ لَ ع     م ه اج ـرَ م إِخْ کُ ـی لَ ع م ـرَّ ح م وهو موه َى تفُد رَ س اء م اءتوُکُ إِنْ یو

  ى کمُ إِلا خـزْ لُ ذَ لک منْ ْفعنْ ی م زآَء ا ج م ونَ بِبعضٍ فَ رُ کفُْ بِ وتَ کتَ عضِ الْ نوُنَ بِبْؤم تُ فَ اء
و د رَ ۀِ یم یْالق م ویا و ی یو ةِ الدنْ ح لوُنَفى الْ م ع ا تَ م لٍ عَغف ا اللهّ بِ مابِ و عذَ د الْ اءشَ ى   106  نَ إلَِ

یو ةَ ) 86( ح اْ الْ و رَ تَ ذینَ اشْ لَّئک الَّ و اء   ـم لاَ ه و ـذاَب ْالع م ه نْ ع ف خفََّ لاً ی خرَةِ فَ یا بِالاَْ نْ الد
روُنَ نص 108  ........ ................................................................................................  ی  

ب وقَ) 87( کتَ ا موسى الْ نَ ی اتَ ء َلقَد و نت ی ب ریْم الْ نَ م ى اب یسناَ ع ی اتََ ءلِ و س ده بِالرُّ ع نْ با م نَ ی فَّ
       م رتُْ ب کْ ـتَ اس م ـکُ ُنفساء ـوى ه ـا لاَ تَ ـولٌ بِم سر م کُ ـآء ا ج م لَّ کُ فَ سِ اء د وحِ القُْ نهَ بِرُ د یاءو

لوُنَ تُ ریِقاً تقَْ فَ و م تُ ب کذََّ ریِقاً   109  ..............................................................................  ففََ

ؤمْنوُنَ) 88( اییلاً مل رِهم فقََ هم اللّه بِکفُْ نَ ع لْ لَّ ب ف لْ ا غُ نَ وب لُ الوُاْ قُ   109  .........................  وقَ

ى ) 89( لَ ونَ عحت تفَْ س لُ یب انوُاْ منْ قَ کَ و مه ع ا م ما ل دقً ص م ّالله د ب منْ عنْ م کتَ هآءا ج م لَ و
ا ع م م هآءا ج م لَ واْ فَ رُ ذینَ کفََ کفَریِنَالَّ عنَۀُ اللهّ علىَ الْ لَ واْ بهِ فَ رُ فوُاْ کفََ   110  ..................   رَ

)90 (واْ بِم رُ کفُْ نْ ی اء مه س نفُْ اء اْ بِهو رَ تَ ا اشْ م س ئْ له بِ لَ اللهّ منْ فَضْ زِّ نَ نْ ی اً اء ی لَ اللهّ بغْ زَ آ اءنْ
اب مهِینٌ ذَ رینَ عَکف بٍ وللْ ى غَضَ لَ بٍ ع غَضَ و بِ آءَفب هاد بنْ عم شَآء نْ ی ى م لَ 111  .........   ع  

ـا    ) 91( ونَ بِم ـرُ کفُْ یـا و نَ ی لَ زِلَ ع نْ آ اءنُ بِمْؤم الوُاْ نُ لَ اللهّ قَ زَ نْ آ اءنوُاْ بِمام ء م ه ا قیلَ لَ وإِذَ
قاً د ص قُّ مح ه وهو الْ آءرینَ ونْؤمم م تُ نْ بلُ إِنْ کُ اء اللهّ منْ قَ بِی نْ لوُنَ اء تُ لم تقَْ لْ فَ م قُ ه عا مم لِّ

  ...................................................................................................................  112  

  114  .............................. ................................   ویژگى هاى یهود:  ازدهمیدرس 
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لمونَ) 92( م ظَ تُ نْ اء و هدع نْ بلَ م جْالع ُخذَتْم م اتَّ ت ثُ نَ ی ب کمُ موسى باِلْ آءج َلقَد 114  .......  و  

ـالوُاْ   ) 93( عواْ قَ ـم اس ةٍ وُبقِو م کُ نَ ی اتَ ا ءواْ م ذُ م الطُّور خُ کُ ا فوَقَ نَ َفع رو م کُ ا میثقََ ذنَْ خَ إِذْ اءو
نَ ی ص ع ا و نَ عم إِن  س م کُ ـنُ إیِم ِبه م کُ رُ ماء ا یم س ئْ لْ بِ رِهم قُ لَ بِکفُْ جع وبهِِم الْ لُ رِبواْ فى قُ ا واءشْ
ؤمْنینَ نتمُ م   114  ..................................................................................................  کُ

)94 (   ت ـو م ـواْ الْ نَّ م تَ اسِ فَ ونِ النَّ ن دۀً مصال د اللهّ خَ خرةَُ عنْ ار الاَ الد م کُ ت لَ انَ لْ إِنْ کَ قُ
دقینَ ص م تُ   115  ............................................................................................  إِنْ کنُْ

لمینَ) 95( لیم باِلظَّ ع ّالله و م یهد یاء ت مَا قدداً بِم ب اء ه نَّو م تَ نْ ی لَ 115  ..........................  و  

رُ ) 96( م ع ی َلو مه دح اء د وکوُاْ ی رَ شْ ینَ اءنَ الَّذموةٍ وی ى ح لَ اسِ ع رَص النَّ ح اء م نَّه جِد تَ لَ و
ابِ  زحِه منَ العذَ َزح بِم وا ه منَۀٍ و س ف لْ لوُنَاء م عا ی یرٌ بِمص ب ّالله رَ و م عنْ ی 117  ..........  اء  

)97 (بِک لْ ى قَ لَ ع َله زَّ لَ فإِنَّه نَ ِری جِب واً لِّ دانَ ع لْ منْ کَ ـه   قُ ید نَ یی ا ب م دقاً لِّ ص م ّنِ الله إِذْ بِ
مؤ منینَ شرْى للْ ب و دىه 118  ...............................................................................  و  

)98 (ت لَّئکَ مو ّلهاً لو دانَ ع ـا فـریِنَ   منْ کَ و للکَ ـد ع ّلفََإِنَّ الله یکمریِلَ و جِب و هل سر و ه
  ...................................................................................................................  118  

)99 ( ت ای ء ک ی نَآ إ لَ لْ زَ نْ اء َلقَد قوُنَوَالفْس ا إِلاَّ ِرُ به کفُْ ا ی مو ت نَ ی 119  ..........................  ب  

رُ) 100( کْثَ لْ اء ب مه ریِقٌ منْ ه فَ ذَ ب داً نَّ هواْ ع ده ا ع م لَّ کُ و نوُنَاءْؤمَلای م 120  ....................  ه  

  124  ................   :اکنون درسهایى را که از این آیات مى آموزیم مرور مى کنیم 

  161  ........................ ................................ ................................   فهرست مطالب

 
  


